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Abstract  

The effort of poets to present a magnificent literary text, both in terms of language and content, 

is valuable. Many poets, using various aesthetic methods, have differentiated their poetic 

language and thus have left the greatest impact on the audience. Mohammad Mehdi Javaheri 

is one of the poets whose poems are of great importance both in terms of content and structure. 

Although he has used most of his poems in the service of the political and social purposes of 

the homeland; he did not neglect the formal beauties of the text. But the question is what tricks 

have Javaheri used to highlight and perpetuate his poems? The present study has tried to 

provide evidence of lexical, and syntactic abnormalities in the poem »Atbeg Doja« based on 

the theory of de-familiarization and the analytical-descriptive method. Jawaheri’s innate desire 

to use his aesthetic style and sensitivity in choosing words is an essential factor in his poetic 

style. With his skill, he establishes coherence between the word and the content, and finally 

between all the components of the sentence, and finally, he presents a melodic poem in a 

beautiful style to the reader. This research aims to identify the methods of defamiliarization in 

Javaheri's poems and achieve the poet's innovations from an aesthetic point of view as an 

example of contemporary Iraqi literature. The results have shown that types of 

defamiliarization including phonetic, lexical and syntactic, can be seen in this poem. In the 

meantime, phonetic defamiliarization and the repetition style with the highest frequency are 

one of the most important features of regularization and phonetic balance in this poem. Javaheri 

intended to use a variety of language tools such as repetition, presentation, and delay and the 

innovations he created in the construction of words and sentences; Guide the audience's mind 

to the inner messages of the text, in addition to preserving the literary character of the poem. 

Keyword: Contemporary Arabic poetry, Atbeg Doga, Mohammad Mehdi Javaheri, Phonetic 

defamiliarization, Lexical defamiliarization, Syntactic defamiliarization 
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 1-52 ، صص:1031 زیی( پا33یاپی)پ 3چهاردهم، شماره  ۀدور ،یعرب اتیزبان و ادب
 

  یجواهر یمحمد مهد ۀسرود «یأطبق دجُ» ۀدیدر قص یزبان یجستارها 

 ینحو ،یواژگان ،ییآوا زداییییآشنا کردیبا رو

 )پژوهشی(

 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران() حجت رسولی 

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران(  ابوالفضل رضایی

 1 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران، نویسنده مسئول( سیده فیروزه حسینی 

Doi:10.22067/jallv14.i3 .2101-1013 

 چکیده

محتوای اشعار آید. محمد مهدی جواهری شاعر معاصر عراق، از پیشگامان شعر ملی و از احیاگران شعر قدیم به شمار می   

-با اعتقاد به اینکه زبان یک شاعر، مؤثرترین سلاح برای بیاان اندیشاه   ، درآمیخته با انواع شگردهای زبانی است. اوجواهری

های اوست؛ از شگردهای زبانی متنوعی بهره گرفت. قدرت تاثیرگذاری اشعار جواهری و پیامادهایی کاه باه دن اال داشاته      

و باه   هایی جهت ارائۀ مقصود خود بهره گرفتهجواهری از چه شیوهید دید باما ااست؛ از مسألۀ مهم در ارزیابی آثار اوست. 

 و بر م نای نظریاۀ توصیفی تحلیلی پژوهش حاضر کوشیده است به روش دست یافته است؟ هایی و نوآوری هاخلاقیتچه 

 شناساندن شاگردهای  ،وهشهدف این پژارائه دهد.  «أطبق دجیق »زدایی را در قصیدۀ زدایی، شواهدی از انواع آشناییآشنایی

ای از ادبیاات معاصار   نمونهبه عنوان از منظر زی اشناختی  شاعرهای ییابی به نوآورزدایی در اشعار جواهری و دستآشنایی

باه کاار   زدایی اعم از آوایی، واژگانی و نحاوی  آشناییهای پژوهش بیانگر آن است که در این قصیده انواع یافته عراق است.

و  تقادیم و تااخیر  ، فاصاله،  حذفها اعم از تکرار، ترکی ات خاص، در کاربست هنرسازهتنوع با جواهری  ست.گرفته شده ا

د،زدایای آشانایی در باین اناواع    گشاوده اسات.   و برانگیختن احساا  و عاففاۀ مخافا     فضای مناس ی را برای تأملنماد؛ 
افازایش  ع اارات و باا هادف     و اشاتقاق ، هاا ترکیا  واژه، مصوت، صامت،  های متنوعی چون تکراربا شیوه «تکرار»اسلوب

و دقت شاعر  اسلوب زی اشناسیجواهری به  ذاتیشعر، توازن آوایی و تاکید بر مضون؛ بیشترین بسامد را دارد. میل  موسیقی

 نشینی با یکادیگر و در گزینش واژگان مناس ، عامل مهمی در س ک شعری اوست. تناس  اجزای ع ارات و واژگان در هم

   در این قصیده است. بارزترین شگرد جواهریاز  ر آمیختن چندین اسلوب و فند

زدایی زدایی واژگانی، آشناییزدایی آوایی، آشناییآشنایی ،أف ق دُجیشعر معاصر عربی، محمد مهدی جواهری،  ها:واژهکلید

 نحوی
                                                            

 11/6/1041: رشیپذ خیتار     62/1/1041: یبازنگر  خیتار     1044/ 62/11ت:افیدر خیتار
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 مقدمه .1

 این نظریاه بار   اصلی رویکرد و هدفاست.  (Russian formalism)فرمالیسم روسی در شدهمطرحم انی  زدایی ازآشنایی   

کردند توجه  متن از زوایای مختلف به گرایانمتمرکز است. صورت متن ۀتحلیل عناصر سازند و توصیف کارکردهای نظام ادبی

 پرداختناد ونای اثار   مناس ات در ۀشناسی به بررسی و مطالعکارکرد نحوی و واژه موسیقی، شناسی،و از ابعاد گوناگون مانند واج
 . (23-21: 1333،احمدی)

همان: )کنندمتقابل می ۀفیوظعوامل آن در برابر یکدیگر انجام یعنوان یک کل است که تماممتن به ،گرایاندر نگاه صورت    

 .(033-030: 1333)ولاک، ی آن اسات گها، احیای مفهوم قدیم وحدت اثر هناری و انساجام و یکراارچ   بهترین دستاورد آن(. 83

داشتن ادبیات و هنر از مقولات بیرون از دایره ادبیات و هنر مثل علوم اجتماعی، فلسفه، سیاست  دورنگه، هاآنادعای اصلی 

باه دن اال کشاف قاوانین ایان ادبی ات        هاا آناسات.  «ادبیّت ادبیات»، نکتۀ اساسی در تحلیل ادبی،هاآن ازنظرو غیره است. 

 (.30-33: 1333)نفیسی،هستند

هنار باا   ر. ای نو و نامنتظدر نشان دادن آن به شیوهدانند یعنی می «زدایی از چیزهاآشنایی»دررا معنای هنر گرایان تصور   

گرایان برای مقابله باا  شکلدر حقیقت کند. زدایی میآشنایی ،و با افزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک نماییایجاد غری 

شاعر متشاکل از تصااویری     که رو  معتقد بودندهای سم ولیست زیرالاح استفاده کردند. از این اصط ،هااندیشه سم ولیست

وظیفه ادبیات ناه آشانا و    گرایانصورت ۀاما به عقید سازدرا آسان و آشنا می دستر رقابلیمجازی است که مفاهیم ناآشنا و غ

  (.13: 1333،کاریکم)ناآشناساختن تع یرهای مألوف است بلکه فهم ساختن مفاهیم دشوارقابل

آنچه به اثر ادبای، شاکل و   ها از نظر آن(. 83: 1331شفیعی کدکنی،)آورندبه شمار می «فرم محض» اثر ادبی را گرایانصورت   

در نتیجه پژوهشاگر و ناقاد ادبای بایاد در     (. 33: 1332شمیسا،)یابدمیبخشد؛ همان بیان است که در صورت تجلی ساختار می

تر از اجازای هماان   برای شناخت شایستۀ اثر ادبی، عناصری اصیل چراکهدن ال وجه زی اشناسی آن باشد؛  درون همان اثر به

گرایان به عوامل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی توجهی ندارند؛ بلکه از شاکل اثار باه    صورت(. 33: 1333)آباد، اثر وجود ندارد

  (.20: 1333) نجفی ایوکی، یابندمعنا دست می

ی جواهری، شاعر معاصر عراق بر اهل ادب آشکار اسات جاواهری   محمدمهددر بطن ادبیات معاصر عربی، جایگاه و اما    

های ملی است که سهم بزرگی در ارتقاء علام و ادب داشاته اسات. محتاوای اشاعار جاواهری،       شخصیت نیرگذارتریتأثاز 

تواند مؤثرترین سلاح برای دفااع از حقاوق   ن یک شاعر میبا اعتقاد به اینکه زبا درآمیخته با انواع شگردهای زبانی است. او

جواهری موروث ادبی، دینی و تاریخی ارزشمندی را در قالا  زی ااترین   یک ملت باشد؛ از شگردهای متنوعی بهره گرفت. 

تصویرگر شاعر   اشعار جواهری ای از یک دانشنامۀ تاریخی به شمار آورد.را نمونه اشعار به یادگار نهاد که به جرأت باید آن

او را در بین شاعران کلاسیک و شعر عربی معاصار،   ،سلمی خضراء جیوسی(. 133:  5333)ج ران، و زندگی مردم عراق است

ی توانسته با سرزمینش و حتی جهان عرب ارت اط برقرار کند و رویدادهای بزرگای را در  خوببهکه  هاز اندک افرادی برشمرد

از احیاءکننادگان شاعر   رصاافی   و زهااوی خاود،   عصرانهمجواهری مانند . (323: 5331)الجیوسی، اشعارش ث ت نماید
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اماا   اناد هر سه شاعر رویکرد مشابهی در بازتااب مساائل وفنای داشاته     اگرچهآید. قدیم و پیشگامان شعر ملی به شمار می

   وجود دارد. هاآندر شیوه بیان و زبان شعری  هاییتفاوت

های جواهری است. بیشتر موضوعاتی را که جواهری به شعر درآورد؛ پیامادها و رویادادهای   سرودهی رگذاریتأثمسألۀ مهم، 

مهمی را به دن ال داشته است. زبان قوی جواهری در دعوت مردم به وحدت و کنارگذاشاتن اختلافاات قاومی و ناژادی در     

د. حال ممکن است این سؤال برای بسایاری  خواهی و بیان مسائل جامعه، نقش مؤثری را ایفا کرجهت تقویت روحیه آزادی

 از خوانندگان اشعار جواهری پیش آید:  

 هایی جهت ارائه مقصود خود بهره گرفته است؟جواهری از چه شیوه .1
 است؟ افتهیدستهایی ها و نوآوریجواهری با کاربست انواع شگردهای زبانی، به چه خلاقیت .5
؛ زدایی که بر این محور متمرکاز اسات  اشعار جواهری بر م نای نظریۀ آشناییبر همین اسا  با توجه به اهمیت موضوع،    

های شاعر در خلق آثار مطلوب او روشن با بررسی اشعار جواهری در این حوزه، شگردها و نوآوری بساچهشود. بررسی می

 خواهد شد.

 

 . فرضیه پژوهش2

آگاهی و شناخت جواهری بر علوم مختلف و مطالعۀ او دینی،  و یفرهنگ غنی جواهری، تسلط او بر متون قرآنبا توجه به   

، کاربسات واژگاان کهان،    ریتاأخ رسد انواع شگردهای زبانی اعم از اسلوب تکرار، تقدیم و در میراث گذشتگان، به نظر می

تفااوت  بر موضوع خااص، رعایات وزن و قافیاه و م    دیتأکحذف و فاصله با اهداف متنوعی همچون توازن آوایی، اهتمام و 

 ساخت زبان شعری صورت گرفته است. 
 
 پیشینه پژوهش. 3

در  سالیم بصاون   شاود. اشاره می هاآنهای زیادی انجام شده است به اجمال به برخی از در حوزۀ اشعار جواهری پژوهش  

یی کاه  وگوهاا گفتوعه بعد از معرفی جواهری و بیان ویژگی اشعارش، مجم ،«3102/دبغقااجديالجواهریدبلِِسانهدودبِقلم»کتاب خود 

دهاد و  کند که جواهری به آهنگ کلام اهمیت مای است. او در این کتاب بیان می گردآوردهبین او و جواهری انجام شده، را 

هدالشقررةّ د/یامرق دثقافتقِدودمقوارج دديالجقواهرد» در مقالۀ خاود باا عناوان    سعید ابراهیم صیهودنثر جواهری همچون شعر او آهنگین است. 

به بررسی اشعار جواهری از منظر زبانی پرداخت. نتایج در این مقاله نشان داد گنجیناۀ فرهنگای جاواهری از     ،«3102د:البصرة

ی جواهری از قرآن هم در لفظ و هم در ریرپذیتأثگیرد. همچنین قرآن کریم، اشعار و امثال عرب و زندگی معاصر نشأت می

با  «5102دیامر دالشرقدالأوسط:د/يإل دالوطندف دشرردالجواهرددنی دالححد»ۀ خود را با عنوانرسال عواجدالحربيديعل صیت است.  آشکارشدهمحتوا 
نگاشت. نویسنده در این پژوهش به بررسی محتوایی و زبانی اشعار جواهری پرداخات. نتاایج    بس ام موسی قطّو راهنمایی 

هاای  م و جدید است و اینکه جواهری از اسلوبنشان داد که زبان شعری جواهری، آمیخته به حزن و اندوه و آمیخته از قدی
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در  حنقا دممقاددقوجةمتنوعی همچون تکرار، نداء، تضاد، اقت ا ، تضمین، اشعار و امثال عرب به فراوانی بهاره گرفتاه اسات.   

 «جیلق دایرقلدّقا»دبه بررسی قصایدۀ  ،«3102د:رج ،دیامرق دالررققا ا/يةدقصیاةدّادجیلق دایرقلدللاقواهرددفيدالالالةددالأسلوبیة دوالبوح ددالأنساق د» مقالۀ خود
های بلاغی و زباانی  نشان داد که این قصیده به دلیل فولانی بودن، همچون معلقات بوده و سرشار از اسلوب پرداخت. نتایج

ندالقالالةددالتشقکی داککقا ةد»در مقالۀ خود  عل دعرّردصقاحاست. یةق دتربیق دالرلقولدالنسقانی ،ابند/دیامرق دبغقااج،د ل5102/ديعنقادالجقواهرددودجورهدفق دالتکقوّ

در اشعار جواهری پرداخته است. نتایج نشان داد جواهری در اشعاری که برای ایران سروده، تحت  «مکقا »به بررسی  ،«رشقا

تاثیر ف یعت زی ای ایران، اشعارش را با تصاویر دلنشین آراسته است. همچنین دوری شاعر از وفنش عراق، س   گردید تاا  

نیز نمایان گردد. ولی آنچه مهم است آن است که ایران در نگاه شاعر بیشاتر باه    «ياککا داکراج»گاه شاعر به عنوان ایران در ن

قاودگر شاده اسات.   عنوان یک مکان مأنو  جلوه دوحقاف دوالرصقافيةدديةدوشقوقديةدوالرهقاودديةدإحیقا دالشقرردالبقاروج»ددر کتااب خاود   يعقار دحاة
کند که جواهری در اشعار خود همچاون ساخنوری   را شاعر سنتی به شمار آورده و بیان می جواهرید،«5102/دقاهره:ديةدوالجواهرد

ها اشعار جواهری از نظر محتاوایی و  در تمامی این پژوهشراند. لازم به ذکر است های مختلف سخن میاست که در محفل

-ه فور خاص بر م نای نظریاۀ آشانایی  ب «أطبق دجیق »های مختلف بررسی گردید اما در این پژوهش، قصیدۀ زبانی در حوزه

 گردد. زدایی آوایی، واژگانی و نحوی بررسی می

 

 زدایی. آشنایی4

و احساا    یمتنا  هایکردن زی اییبرجسته آن هدف اصلی و نهایی ای نو و نامنتظر،زدایی با نمایش هنر در شیوهآشنایی    

-عمال مای   اشاکال ادبای   و مفهاوم  ،زباان دبیاات در ساه ساط     زدایی در اآشنایی ،سکیفنظر شکلو از است. مخاف لذت در 

  (.13:  1333مکاریک،)کند

باا   تنهاا ناه گران مسلمان، شناسان رو  است اما باید توجه داشت که پژوهشبرخاسته از نظریه زبان اگرچهزدایی آشنایی   

با این مقوله است. در این راساتا   هاآننایی های مختلف، حاکی از آشها در حوزههای آناین مفهوم آشنا ن ودند بلکه پژوهش

ق د»توان به کتابمی هدف نویسنده در این کتاب نه فقط تفسیر و ترجمه، بلکه دریافت اسا اب اعجااز    اشاره کرد. «الققرن غرّ

کارده  نماایی  هایی از ق یل تش یه و استعاره و انواع صنایع ادبای اسات کاه قارآن کاریم در آن غریا       قرآن و ت یین هنرسازه

  (.83: 1335)رضایی هفتادر، است

ققاح،دإاققرا ،د در ادبیااات عرباای اصااطلاحاتی ماننااد     ،دتاققاو ،دایرققرولإ،داابتکققار،دالشققوو،داللغققوی،دالغرابقق ،داانت ققا الرققاو ،دالإنرّ
در کتااب   سایف ال هشاام توتاای    روند.زدایی به کار میدر معادل آشنایی  التخییق و ،دالشقااع دتوسعالا ،دالمجالتفات،د، صناع ال

قاح»دخود قاح»به بررسی مفهوم ،«شقررةّ داانرّ قاح» پرداخته است. او در این کتاب، مفهوم «إنرّ هاا و  هاا، بلاغای  را نازد نحاوی   «إنرّ

آید. همچنین در این کتااب  به شمار می «إنرّاح» ای ازنمونه ،«واشتر دالرأسدشیبا» ناقدان بازگو کرده است. او معتقد است ع ارت

قاح»کنندهیتداع، سی ویه نزد «الرقاو » گوید واژۀکند و میاشاره می سی ویهنزد  «تقایمدودتاخل»بحثبه  را  «الرقاو » اسات. او  «إنرّ
 دانناد. همچناین او اصاطلاح   می( Ecart) ۀشناسان و علمای بلاغت آن را ترجمه واژکه زبان اتی به شمار آوردهاصطلاح از
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قاح» معنی با واژههم  «ابقندیقي»را نزد «الشااع » زدایی باا گساترۀ   بنابراین آشنایی(. 25د-22:د3102هشقال،)به شمار آورده است«دإنرّ

صانایع ادبای،    ،واژگاان در شاعر   ینینشنظم و همدر شگردهایی چون  و ردیگیبرممعنایی فراوان خود، حوزۀ وسیعی را در 

 ،ترکیا  معناایی جدیاد   ، ساختار نحوی ناآشنا یا کهان  بست، کارگرایی(کهن )باستان هایکاربرد واژه ،گوییایجاز و گزیده

 (.33:  1333)فضیلت،گرددآشکار می هانوآوری واژهو  گوییمتناقض

 

 «أطبق دجی»ۀزدایی در قصیدهای آشناییشیوه. 5

در جلاد   این قصایده شود. زدایی آوایی، واژگانی و نحوی بررسی میدر سه سط  آشنایی «أطبق دجی»در مقالۀ حاضر قصیدۀ 

 آمده است. 038 هصفح درسوم دیوان جواهری 

 

 زدایی آوایی آشنایی 1.  5

صاوت، کلماه، معنای و جملاه از      چهارعنصار زدایی است. ترین بخش از انواع آشناییترین و مهمسط  آوایی از گسترده    

ی راتیتاأث تقاا بخشاد. ایان عامال     تواند با کماک موسایقی، شاعرش را ار   شاعر می آیند.عناصر اساسی این سط  به شمار می

انگیزترین عنصر، نقاش  شگفت عنوانبهموسیقی کند. کلمات خاص ایجاد می دیتأکها و همچون لذت موسیقیایی، نظم ضربه

-شود؛ از مهام ها و تکرار حاصل میمؤثری در انتقال معنا و عاففۀ درونی دارد. آهنگ واژگان و انسجامی که از توالی مقطع

دانند و گرایان موسیقی را جوهرۀ زبان شعری میصورت(. 13: 1383أنیس، )آیندای زی اشناسی در شعر به شمار میهترین جن ه

ی همچاون لاذت   راتیتأث این عامل(. 113 – 153: 1388علوی مقدم، )تواند با کمک آن، به شعرش ارتقا بخشد معتقدند شاعر می

-ساازی زباان و آشانایی   در چارچوب برجستهو  کندکلمات خاص ایجاد میبر  دیتأکها و ها و جن شموسیقیایی، نظم ضربه

 (.113: 1388 ،علوی مقدم)گیردمیزدایی جای 

نخساتین باار از ساوی    های مهم در توازن آوایی و یک عنصر اساسی در قاعده افزایی است. این اسالوب،  از مؤلفه تکرار   

و عامل ایجاد نظام در   مفهوم نیترعیدر وس «توازن»چیزی نیست جز  «ییافزاقاعده» فرایند ،. از نظر اوح شدیاکوبسن مطر

هاا  آواهاا و واژه  صاورت تکارار  منظور برانگیختن عوافاف و احساساات مخافا  و باه    این توازن بهآید. شعر به شمار می

 عناوان باه ، تکارار را  أنیس یمابراه(.123-135: 1383صفوی، )نمایدزبان معیار برجسته می در مقایسه باشده و زبان شاعر را خلق

ی در نفاس و جاان مخافا  باه شامار آورده      رگاذار یتأثتارین عامال در   ساریع  عنوانبهیک اصل مهم در موسیقی شعر و 

خاویش، آن را   کند و با توجه به غار  تکرار واژگان و یا ع ارات، اهدافی را دن ال می از فریقشاعر (.  3: 1383، سیان)است

 کند. . موسیقی حاصل از تکرار، حس خوبی را به خواننده منتقل میگیردهنرمندانه به کار می

ققققققققققققبا دددددددأطبقققققققققققققق دج د دیققققققققققققق دأطبققققققققققققق د ح
دققتقققبققلةققققققققققققققققققققققققققققادددددددددأطبققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققققق دمق د

قققققققققققققققققققققققما دددددددددد دالس  دلمدّرققققققققققققققققققققققققرفوادلقققققققققققققققققققققققو ح
دأطبقققققققققققققق دج خققققققققققققققا دمقققققققققققندال  مقیقققققققققققققققر

ل قققققققققققققق أ تةقققققققققققققق د   دطبقققققققققققققق دجیقققققققققققققق :دحح

دحقققققققققققققققا ّقققققققققققققققادسحدأطبقققققققققققققق دی قققامقققققققققققققا دد
بقققققققققققققققا  ققققققققققققققققو ح دالو  دّققققققققققققققندشحکقققققققققققققققاد  

دنقققققققققققققققححنح دالرققققققققققققققا القِقققفققققققققققققققققرِ دمقققققققققققققققاد
قققرةقققققققققققققققققققققققققققا ،دأطبقِققققققققققققققققققققققققق دعحققققققققققققققققققققققققققققوا  دم 

دالسقققققققققققققققققققققققققققققققققققماواتدع ققققققققققققققققققققققققققققققققققققا دفيد
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ددددددددددد(714/2:)الجواهری،دجّوا ددددددددددددددددد

شان که مگس از تن لی بر افراد تن لی بگستر ده شو.گستر ، ای ابرای تاریکی، ای مه گسترده شو، ای ابر بدون باران» )ترجمه(

ای دود برخاساته از   .ماد فرود آ ،خواری زیاد علت به خافر این که سرشان به شناختندشکایت کرده است. رنگ آسمان را ن

 «درآید.ها به پرواز که عقاب در آسمانگسترده شو. ای تاریکی گسترده شو تا زمانی وجدان آتشین، گسترده شو، ای عذاب 

در ت. ناقادان آن را  ای از قدیم و جدیاد اسا  بند است. این قصیده آمیزه 3ت و یب 28 دارای «د0570/دأطب دالقا ی »ۀ قصید   

و شعری ت و  ر آوردهفرد به شمارا کاملاً منحصربه آنسلمی خضراء جیوسی اند. آوردهبهترین قصائد جواهری به شمار  ۀزمر

  (.322:دد3110،د)الجیوس ادبی ت آن را ستود

آیاد. صادای   به شامار مای   «لقی»و  «ما» جزء اصوات «الف»دصامتاستوار است.  «الف»دصامتفضای قصیده بر تکرار    

قصیده باا فعال    (.13:  3891)سلوم،،  اثر ادبی است به علت دارا بودن قوت و فخامت، عنصری مهم در زی اشناسی «لی»و «ما»

از عملکرد صاح ان حکومت، در  انتقاد و در خلال ای نابسامان جامعه را به تصویر کشیدهفضشاعر  شود.آغاز می«دأطبق »امر

در بیشتر مواقع، اسلوب خطابی و تکرار را برای بیان مقصود خود برگزیده است. . شاعر هاستآنپی آگاهی و روشن کردن 

-مای  اساتفاده  یخاوب باه  ساخنرانی  و اباه خط از شاگردهای خاود   در اشاعار  . اواست خطابی ،جواهری اشعار سیاسی لحن

 .(د47:دد0553ایرا  ،)کند
 فاور باه  هاا مصاراع  ۀدر همرا  «أطبقق» ۀدر پنج بیت اول، واژشاعر  .در فول قصیده تکرار شده است بار  33 «أطبق» ۀواژ   

آوایی برخاوردار کارده اسات.     توازنقصیده را از ریتم و  ،«أطبق» کند. موسیقی حاصل از تکرار مداوم واژۀمتوالی تکرار می

 بیانگر اهمیت موضوع نزد شاعر است.، (042-315:د3110عبیا،د)هرمیبه شیوۀ تکرار  «أطبق دُجی»تکرار عنوان 

بالابردن حس عااففی مخافا ، باه تکرارهاا تناوع داده و       باهدفتقویت انسجام قصیده و توازن آوایی و  منظوربهشاعر    

 گیرد:به شیوۀ یکسان به کار میتکرار را در دو بیت متوالی 

دحُمقققققققققققققققققق علقققققققققققققققققق دددَمقققققققققققققققققق  ُ أطبقققققققققققققققققق د
دةبنُققققققققققققققققققق علققققققققققققققققققق ددجَققققققققققققققققققق   أطبققققققققققققققققققق د

د

دتحبقققققققققققققققققققا دأطبققققققققققققققققققققدهققققققققققققققققققق ةِدجمقققققققققققققققققققاردِد
دعِقققققققققققققققققققققا دأطبقققققققققققققققققققققدهقققققققققققققققققققق ق بققققققققققققققققققققور

ددددددددددددددددددد
 ها! بگساتر ای ها! بگستر ای خرابی!/ بگستر ای کیفر و جزاء بر سازندگان ق رهای آنبگستر ای نابودی بر حامیان نابودی آن» )ترجمه(

 « عذاب.

هاا و  تکارار صاامت  عمودی، بر توازن آوایی ابیاات افازوده اسات.     صورتبه هاها و مصوتتکرار منظم و هماهنگ صامت

 شود. می درونی س   افزایش موسیقیو  ترین مصادیق تکرار است، از مهمهامصوت

دمُتبلقّققققققققققققققققققققققققق أطبقققققققققققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققققققققققق د
دمُتفققققققققققققققققققققققّ    َ أطبقققققققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققققققق د
 مُتنقَفّجققققققققققققققققققققق  َ أطبقققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققق د
ققققققققققققققققققققققققققققققققققمُسققققققققققققققققققققققققققققققققققتن   َ    ررأو حدوّ

قققققققققققققو ح دالقققققققققققققو با دیققققققققققققق َ د قققققققققققققکاد   دشح
قققققققققققققققققققققققققا دف قققققققققققققققققققققققققرققحتح  دم صقققققققققققققققققققققققققا  دحّرّ

ققققققققققققققققققققققمققققققققققققققققققققققادتقحنحف د حد د دالریققققققققققققققققققققققا  داح
د قققققققققققققققققققققققققق    دأسققققققققققققققققققققققققققا دغِقققققققققققققققققققققققققق  
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دددددددددددددددد 
هاا  شدگانی بگساتر کاه مصای ت   بر متفرق/ شان شکایت دارد.بگستر که مگس از سستی یاحمق یهابر این انسان» )ترجمه(

اند./ ماده شترانی کاه  ای که همچون س دی پرحجم و توخالیمایههای متظاهر و کمبر آدم بگسترافزاید./ شدنشان می برتفرقه

   « دهند گویی شیرانی گردن کلفت هستند.صدای شیر می

 و« متنقَفّجق  َ »، «مُتفقّ    َ »، «متبلقّ ی » تکرار در ساختار نحوی یکسان، از دیگر ابزارهای زبانی نزد جاواهری اسات. کاربسات     

شاود  شامل می افراد بسیاری راجمع مذکر سالم و نکره، دلالت بر گستردگی و شمول دارد و  به شیوۀ تکرار در،د«   َ مُسقتن  »

 دارند:که در راه پیشرفت و آبادانی کشور قدمی بر نمی

 

و ح دالو با مُتبلّ یَ                                                                 .شحکاد  
 .م صا فُ  قَتَه  حّرّا دمُتفّ   َ                                                 أطبق علی                        

 .الریا دتجَ تقَنقَف  ماد حد مُتنقَفّج  َ                                                                                
 .ودّررأو حد     دأسا دغِ  مُستن   َ                                                                                 

 

و انساجام   با دلالت معنایی متنوع، بیاانگر نظام   (042-315:د3110عبیقا،د)از تکرار به شیوۀ استهلالی)آغازین( گرفتهشکلفرم    

در قال  اشتقاق )تجنیس( نیز شایساتۀ توجاه   ، «/ فُ  ق  مُتفقّ    َ » و« تقَنقَفّجقت / مُتنقَفّج  َ »تکرار واژگان .فکر و اندیشه شاعر است

-ی، با بالابردن موسیقی درونی اشعار، از شگردهای زی اسازی کلام به شامار مای  سازجنسهمزیرا تجنیس و یا همان است. 

   .(023: 1331شفیعی کدکنی، )افزایدمی بر ادبی ت سخن و دادهتجنیس به نوبه خود موسیقی درونی قصیده را افزایش آید. 
و همچناین   هاا طاع برای ارت ااط محکام باین مق    شاعر .از دیگر ابزارهای زبانی در این قصیده است طعدر ابتدای مق تکرار  

 در «أطبق دجیق »جاواهری در قصایدۀ    (.02: 1385)الادجیلی،  گیارد بهره میبالابردن توازن و موسیقی کلام، از این نوع تکرار 
هدف اصلی در این نوع تکرار، توجه شاعر به یک موضوع خاصی است کاه باه    از تکرار بهره گرفته است. تمامی نُه بند آن،

 (.523:  1338رجائی،)کنداندیشه و وحدت موضوع کمک می انسجام

باار،    3 «طبقق دجقیأ»ع اارت . کاار رفتاه اسات   به  قصیده از تنوع تکرار برخوردار است و در آن تکرار واژه، ترکی ، ع ارت 

شاعر با تکرار ع اارات باه دن اال تث یات فکار و       تکرار شده است. بار 3  ....«دأطبقق علقی» بار  و  0 ....«دأطبقق فَنتقتَ »د ع ارت

 اندیشه است. تکرار در سرتاسر قصیده اجرا شده و بر انسجام و زی ایی کلی قصیده افزوده است. 

دْأطبققققققققققققق دجیققققققققققققق ،دلادحّنقققققققققققققبل 
د

فقققققققققققققد دد دشققققققققققققق ا  دصقققققققققققققب  دولاد ح
ددددددددددددددددددددددد

 «زند.تابد و ستاره)اختر( برق نمینمیص   که در حالیحجابش باش » )ترجمه(
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مفهاوم تیرگای و فخامات اوضااع      دیا تأکتکرار، بیاانگر تث یات و   بیت فوق دوبار در فول تکرار شده است. هدف شاعر از 

چرخد و نقش مؤثری بر موسیقی و دلالت معناا دارد. در ایان   ن میمحور قصیده بر آاست که  «تکق    زممق »این همان است.

 دددددد(.042-315:د3110عبیا،د)شودتکرار سطر یا ع ارت شعری در فول قصیده تکرار می

   

 
 

ساخن صاری  و    و اسالوب انشاایی  و  و با روش تعریض و کنایه «أطبقق» سازی لفظنمایی و برجستهبزرگ شاعر با تکرار و

شده و بیشاترین تاأثیر را   سرعت انجامگوینده و شنونده به میانتا انتقال پیام در پی آن است  و رستاخیزی از واژگان، خطابی

 نهاد؛ افازون بار اینکاه تاوازن و انساجام حاصال از تکارار، فاُرم زی اایی باه قصایده بخشایده اسات.               جاا  در مخاف  باه 

 
 (3جدول شماره )

 «دُجی أطبق»بسامد انواع تکرار در قصیدۀ 

 تکرار

 واژه 

تکرار از نوع  تکرار عبارت

 اشتقاق

 قافیهتکرار 

 دُجی أطبِق
 

 
 
 

 غَضب ن/ غِض ب 8 .. أطبق دُجی
 تقَنقَف جَ / مُتنفّج  
 مُج م  / ج یم 

 دُجی / د جی
  بذذ ب   / مُ 

 عَذ ب
 سَح ب
 شَه ب
 مُص ب

 

 أطبِق فنتتَ لقِهذه  لس   ت ..
 أطبِق فنتتَ لقِهذه  لأت  ب..
 أطبِق فنتتَ لقِهذه  لآث م ..

 أطبِق فنتتَ لقِصبغ  ....

8 

هتکرار عنوان  در طول قصید  

(يّ  لتک     له م )   

 

 تکرار عبارت شعری

در ابتدا و انتهای 

 قصیده

( لتک     ل  ئ يّ )  

دأطبق در سرتاسر قصیده تکرار

 ( لتک     زستهلاليّ )
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 أطبِق دُجی أطبِق ضب ب
 أطبِق جَه م ً ی  سَح بُ 

2 
 

 سَ ح/ س ح ً 
 فتَحت/ ز ینَفتِح
 خَفَقت/ ز یَخفِق

 تَ ب/ تُ  ب

 
 
 
 

 3 ی  مَ  ...
 2 ز یبَلِجُ صُبحٌ و ز یَخفِق شه ب

 مُتبلّ ی  .. أطبق علی
 أطبق علی مُتفّ    ..

 أطبق علی مُتنفّج  ...

3 
 

22 4 33 9 7 

 

، موسایقی درونای حاصال از    یدرپا یبا خطاب قرار دادن تاریکی، تکرارهای پا و  جدید های معناییبا دلالتهر بار شاعر   

اوضاع موجود کشاور   ؛(533: 5338قدوری، )گیردکه در زمرۀ حروف قوی قرار می «ط»حرف و فخامت  « لق » صامتتکرار 

سااخته و  خواننده را تا پایان قصیده با خود همراه پردازد. به ارزیابی مسائل میو کشیده را در پیش روی خواننده به تصویر 

سازد. این هماان تکاراری اسات کاه باه ساط  تاراژدی رسایده         میرو به رو های خود و اندیشهبا موجی از احسا   او را

 زیرا خواننده تحت تاثیر موضوعی است که حس و عاففۀ او را برانگیخته است. ( 503-523: 1338)رجائی،است

قافیه عنصر مهم در شعر اوست جواهری برای  تکرار واژگان در قافیه در مقایسه با بقیۀ تکرارها، کمتر اتفاق افتاده است زیرا  

اناد. دلیال آن باه    تنها دوبار تکارار شاده   «،دسقحا دودعقوا ش ا ،دم صا » واژگان .کندسرودن شعر، زمان زیادی را صرف می

حتای  دهد تا از واژگان تکراری کمتاری در قافیاه اساتفاده کناد.     گردد که این امکان را به او میگسترۀ واژگانی شاعر بر می

کند. او متناس  با ت میجواهری در انتخاب قافیه، دقهای متنوع، ناتوان نساخت؛ زیرا سرودن مطو لات، او را از کاربست قافیه

در قصایدۀ  فور که هماندهد. کند و از این فریق حالات درونی خود را به نمایش قرار میفضای هر قصیده، قافیه را انتخاب می

 کشد: کند که برای قافیه زحمت زیادی میبیان می «القصائادالشارب دالأ ل د»

 

 

 

 داناد داند که اشعارم خالی از عیوب قافیه همچون زحاف و سناد است؟ آیا میکند، میآیا کسی که اشعار مرا تکرار می» )ترجمه(

 «شود(خورد؟ )شعر از اعماق وجودم جاری مینوشد و از قل م میهای شعر من از آب چشمانم میکه قافیه

 ستاید:و در ابیاتی دیگر، قریحۀ شاعری و مهارت خود را در انتخاب واژگان می

 

 

 

قققققققققققققققندّ رجةجهقققققققققققققققادحِسقققققققققققققققانا د دأدحّقققققققققققققققاریدمح
دتحشققققققققققر  د ددمِققققققققققندعیققققققققققو دبقققققققققق   دالشققققققققققررح

د

د
د

دأودسِققققققققققققققققققناج د ددخقققققققققققققققققق   دمِققققققققققققققققققند حِققققققققققققققققققا  
ققققققققققققققققق  دمِقققققققققققققققققندفققققققققققققققققق اجد د؟يقوافیقققققققققققققققققهِ،دوت   
دددددددددددددد (7/د332:د)الجواهری،دجّوا دددددددددددددد

دإ دا غالحقققققققق  دأنقققققققادفققققققق دالشقققققققرردفقققققققارِس 
ققققققققققققققوافيدي دوإ،ادمققققققققققققققادار ححقققققققققققققق دعلقققققققققققققق دالقح

د

د
د

ققققققققققققققنِدالًبققققققققققققققع دلقققققققققققققق دِ حنةققققققققققققققا دوت رسققققققققققققققا دحّک 
قققققققققققققققان دالأخةسة تارحهقققققققققققققققادوعِفققققققققققققققق   د   دلققققققققققققققق  
دددددددددددد(2/د005:دالجواهری،دجّوا )ددددددددددددددد
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هاا بار   من در شعر یک سوارکار هستم. ف ع و سرشت )قریحۀ شاعری(، همچون سرری برای من است. اگر قافیاه » )ترجمه(

 .«هاآنبودن کنم و بیزارم از بی ارزشرا اختیار می هاآنمن سرازیر شود، من بهترین 

 

 زدایی واژگانیآشنایی 2.  5

بارای انتقاال تجرباه باه      هساتند  ایوسایله  هساتند و  ذهنی شاعر یا نویسانده  ۀواژگان و ع ارات در حقیقت حاصل تجرب   

اثار ادبای زی اا پدیاد      ی باا یکادیگر  نینشاست. واژگان در هم واژه از اهمیت زیادی برخوردار هاستیدر نگاه فرمالدیگران. 

د، گااهی شااعر از   نسااز ها را میآن دههایی است که شاعر یا نویسنواژه کاربستواژگانی،  زداییآشناییمنظور از  .آورندیم

افزایاد و  شعری مای  ریبر شکوه و تأث زداییآشناییزند، این ساختن واژه در زبان هنجاری سرباز می و رایج های معمولشیوه

 ۀدر حیطا ، واژگان جدید آفرینشخالف با قیا  است و یا غرابت استعمال دارد. بنابراین یا م شود. حالباعث غنای زبان می

 (.2،: 1331سنگری، )گیردواژگانی قرار می زداییآشنایی

وظیفه انتقال  وجهچیهدر شعر ارزش زی اشناسی دارد و به «کلمه»گرایان رو ، در مقالات متعددی نشان دادند که صورتدد

کلمه در شعر، خود یک واحد زی اشناسی است. موسیقی و وزن کلمات در شعر، تمام وظاایف را   ا ندارد.معنی به مخاف  ر

  (.133همان: )دار استعهده

گیارد کاه   باه کاار مای    یاگوناه های فولانی باه ها را در قصیدهو آنکند دقت میدر استفاده از واژگان و ترکی ات  جواهری 

  (.318:  1382علوان، )شوداز علو واژه نیز کاسته نمیکند و خواننده احسا  خستگی نمی

برخی ناقادان معتقدناد شااعر ترکیا      شود. وارد موضوع اصلی می «تاریکی»شاعر در ابتدای قصیده با خطاب قراردادن    

اضطراب  است و نزد علمای عرب دلالت بر حرکت و «َ لقَلق »که از اصوات «ُ طُب جَ  »را با آگاهی از حروف  «أطبق دجی»

که دلالت بر درشتی دارناد؛ باا احساساات و هیجاناات      ) ،دق،دج( کاررفتهبهحروف (. 131: 5333غال ، ) کند، گرفته استمی

القامار،دالسةقحا ،د»او با ساخت این ترکیا  و هماهناگ سااختن آن باا واژگاانی مانناد        (.33: 1333)ع ا ، شاعر مطابقت دارد
 کند؛ خشم و غض  خود را به نمایش قارار داده اسات.  که در فول قصیده از آنها استفاده می «الرقوا ،دالتبقا ،دال قبا دودالقاخا 

در اصاطلاح رساتاخیز کلماات     شده است. دیتأکگرایان بر آن این همان رستاخیز کلمات است که در م احث نظری صورت

اناه آن حاصال کارگااه ذوق و اندیشاه     است ولی صورت تحلیلی و نظریه پرداز «مالارمهد»،اصل از ابداعات شاعر فرانسوی

فریاق  گیرند و از به خود می رفعالیدر زبان روزمره، حالت مرده و غ واژگانها متوجه شدند است. آن یگرایان روسصورت

-مای زمانه کند و با حیاتی نو وارد زندگی و محیط هنری شاعر است که آن مردگی و ناکارایی، چهره را دگرگون می ردکارب

 (.131: 1331عی کدکنی،شفی)شود

ساخن صاری  و    و اسالوب انشاایی   او باا اساتفاده از   .گرفته اسات بر اسا  مقتضای حال بهره  «أطبقق»از فعل امرشاعر    

. نهاد جاا  شده و بیشترین تأثیر را در مخاف  باه سرعت انجام گوینده و شنونده به میانتا انتقال پیام در پی آن است خطابی، 

 برای تث یت معنای مورد نظر به کار رفته است. و اسلوب ندا، «أطب »مرمداوم فعل ا کاربست
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. مسائل جامعه است در ق ال نشان از خشم شاعر ،«جی »(  323:  1383)ف اف ایی،  است« سیاه ،دتلگ د»به معنای «ج ی »واژه  

و ذهان خوانناده را باه    کشایده  ، باه تصاویر   مشکلات فراگیر شدنخود را نس ت به  ۀروح آزردشاعر از همان آغاز قصیده 

دو مفهاوم تیرگای و    ،«دُجقی»و «أطبق » با نشینیدر هم «سقحا »و د«ی قال»د،« قبا »دسه واژۀ دارد.اهمیت موضوع معطوف می

 باهمای متناس  گونهکنند. در واقع شاعر در یک بیت توانسته تمامی واژگان را بهگستردگی را در محدودۀ وسیعی تداعی می

این تکنیک زبانی شاعر بیانگر مطابقت اشعار با مقتضای حال، احسا   که از نظر موسیقی و معنا متناس  باشند. به کار گیرد

 و عاففۀ قوی در شاعر و اهمیت موضوع است.

                                           
ذشاته معماول باوده و درگاذر زماان از      اسات کاه در گ   هایی واژگان و ترکی ستکارب، زداییآشنایی هایشیوه دیگر از   

-گفتاه مای  زدایی زمانی یا آرکائیسم آشناییکه به آن  اندهای نحوی کهنهساخت ها وواژه جزء شده و امروزهاستعمال خارج

ۀ بر ف ق نظری .، از اهمیت بالایی برخوردار استازکارافتاده «های هنرسازه»کردن های رو  فعال در دیدگاه فرمالیستشود. 

های مرده را با است که آن هنرسازه دهند و کار هنرمند آنتوانایی خود را از دست می کاربرد، زیادیها بر اثر هنرسازه ،هاآن

 (. 133:  1383صفوی، )کندپویا خود زنده و  جدید نظام بندی

 .(11:  1331)علاوی مقادم،   گاردد ر مای زبان امروزی پدیادا  میانآورد که در زبان گذشته به شمار می ۀگرایی را ادامباستان ،لیچ

باین   اناد اناد و توانساته  غافال ن اوده   پیشاینیان شود که از مطالعه در آثار شاعرانی یافت میدر اشعار  این مهارتقطع  فوربه

  واژگان کهن و واژگان امروزی سازگاری برقرار کنند.
د قققققققققققققادالریقققققققققققققو  د دب ل قققققققققققققا دتقققققققققققققاور 

دد
قققققققققققققققق ادسققققققققققققققققرا د د قققققققققققققققق   دصححصح

دددددددددددددددددددددد
 «ها به دن ال آنها هستند. گویی که زمین فراخ آن، سراب و فری  است.هایی که چشمسست عقل» )ترجمه(

آمده اسات:   «لسا دالرر »در متون قدیم به کار رفته است. دربیشتر به معنای زمین فراخ و وسیع است. این واژه ، «صححْصحح »

عقلای کاه ظااهری     شاعر افراد سسات د(.233: 5،ج ابن منظور)د«الأحرضدالْم سْقتحوِحّ  دالْوحاسِقرح  د حْصححا  :صححصح حدوالص حْصح  دوالص حْصح دوالص د»

 که دلالت بر گستردگی زیااد دارد،  «صححْصحح »آید شاعر با کاربست واژهکند. به نظرمیدهنده دارند به سراب تش یه میفری 

 ورزد.می دیتأکدر بیان مقصود خود 

دالصةققققققققققققرا ددحَلقَققققققق  لبِطققققققق نفقققققققق،ادالتقققققققق د دویققققققققققققاةتدالنققققققققققققو  

http://lib.eshia.ir/ابن_منظور
http://lib.eshia.ir/ابن_منظور
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دددددددددددددددددددددددد

 « ها پیدا شود.ها به هم برخورد کند و هنگامی که مشکلات و سختیهنگامی که حلقۀ شکم» )ترجمه(

لح دالبًِقا »مَثَل  شاعر برای تث یت معنای مورد نظر و تاکید بر اندیشاه خاود،    .رودبه کار میدر وقت شدت یافتن گرفتاری،  «حح

و  های شعری از سوی جواهری، دلیل محکمای اسات کاه او از فرهناگ غنای     مثل کاربست از این مَثَل استفاده کرده است.

  برخوردار است. افلاعات وسیع زبانی

کاه   برخای ناقادان معتقدناد   کناد.  ته استفاده مای لازم به ذکر است جواهری در بیشتر قصائد خود از واژگان و ع ارات گذش

: 5313حج ااوی،  )رد، به کاربست واژگان قدیمی میل بیشتری دارصافیو زهاوی  نس ت به دو شاعر پیشین خود یعنیجواهری 

او را  صلاح ع د الصا ور همان فور که  در اسلوب نوشتاری و فنون شعری، بر کلاسیک متکی بر سنت، گرایش دارداو  .(15

گیاری  بنابراین تلاش جواهری در بهاره  .(131: 1338)شع ان، آوردمیزرین شعر کلاسیک عرب به شمار  ۀآخرین مرحل ۀایندنم

 کرده؛ بیانگر اهتمام او به ابزارهای زبانی است.کهن و امروزی برقرار  اصطلاحات از کلام پیشینیان و ارت افی که میان

ای را به کار ب رد که در زماانش  شود. اگر شاعر واژهگام با زمان شاعر سنجیده میاست، کاربرد واژگان مطابق هم ذکرانیشا  

سقیفد. های جدید را وارد شعر خود نمایاد زدایی است و یا شاعر واژهرایج نیست ولی در گذشته رایج بوده، یک نوع آشنایی
قاح»کتاب نویسندۀ اللهدهشال شعر جااهلی را معیاار شاعر عربای      ۀگر نمونا »وید:گمی زداییآشنایی بیان مفهومدر  «شررةّ داانرّ

که بعد از اسلام وارد شعر عرب  الص ة،دالر اة،دالقیال،دالر وع،دالسقاوج،دالو قو ، قدیم در نظر بگیریم، واژگان و کلماتی از ق یل

 (.50:دد3104هشال،د) «باشد زداییآشناییز ای اتواند پدیدهگردید، می

 گیرد که شگفتی مخاف  را به دن ال دارد:ای به کار میه را به گونهگاهی شاعر اصطلاحات روزمر 

دأطبقققققققققققققققققق دعلقققققققققققققققققق دهققققققققققققققققققویدالققققققققققققققققققو
ددددددددددد

د
د

ققققققققققاد دصقققققققققق ٌ  ِ ققققققققققذ بیققققققققققوهد   ة
د

 «  هایی دروغین هستند.ها گویی ماسکبگستر بر این چهره» )ترجمه(

شادت   زی اا،  او با این تشا یه است.  به کار بردهروح های بیدر تش یه چهرهرا « های دروغماسک :ص    ذ ب» ترکی شاعر 

 کشیده است.اندوه خود را به تصویر 

 مُتنقَفّجققققققققققققققققققققققق  َ أطبققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققق د
 

دالریققققققققققققققققققققققا  ددتجَققققققققققققققققققققققتقَنقَف  مققققققققققققققققققققققاد حدد
دددددددددددددددد

 «اند.ای که همچون س دی پرحجم و توخالیمایههای متظاهر و کمبگستر بر آدم» )ترجمه(

یعنی مرد به آنچاه نادارد، افتخاار    د.(353: 1330)معلوف، عنق ه  فتخَ  بِمق  لق  َ :جَ  ل جلتنقَف  .«ظاهردگش ،بالادرف :د  تفَعَ : تقَنقَف جَ » 

 برای تمازن درونی به کار گرفته است.« مُتنقَفّج  َ »جواهری آن را به همراه از کلمات کم کاربرد است. «تقَنقَف جَ »فعل  کرد.

 این واژگاان قرآنای  . است« ی م  لنشق  ، جق    ، ب، محّ   ً عذ ب، عق»مثل کاربرد واژگانیو اما از نکات مهم در این قصیده، 

 کریم و تعالیم دینی است:  قرآنبه  بیانگر اهتمام جواهری

رةقققققققققققققققققققققققا دأطبقققققققققققققققققققققق دعحققققققققققققققققققققققوا ددأطبققققققققق دجخقققققققققا  دمِقققققققققندال قققققققققمل دم 
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ددددددددد
 «بگستر ای دود برخاسته از وجدان آتشین، بگستر ای عذاب.» )ترجمه(  

دّقحت وب قوادفقحلح  قْ دعحقوحا  ددإِ  د﴿آیاه  بالا شاعر از بیتدر     دوحالْم ْ مِنحقاتِدلَ  دلمحْ دفقحتحن قوادالْم قْ مِنِیح دالححْرِّقِ  دال قوِّنح قن  حدوح ح قْ دعحقوحا   الهاام   (13ال اروج/ )دیح ح

باه روز   اشااره کارد کاه تلمای       «.بگستر تاا روز قیامات   : شقورالن ددولدِأطب دإل دحّق»توان به ع ارت . از نمونۀ دیگر میگرفته است

 .رستاخیز دارد
درک عمیاق و والای او بار ایان کتااب آسامانی دارد. او       بیاانگر  ،های قرآنای ها و قصهجواهری از شخصیت پذیریالهام   

ای خااص  ها، باه شاعرش جلاوه   آنی ریکارگهای قرآنی و بهبلاغی قرآن و با تعمق در اندیشه هایتهتوانست با توسل بر نک

هاای جاواهری   ساروده  دهاد.  فریند و از این فریق قدرت تصویرپردازی و خلاقیت خود را نمایشنو بیا تصویریو  بخشد

 و بنیاادین  عنوان یکی از منابع مهم فنیجواهری و قرآن برقرار بوده است و قرآن به میانارت اط تنگاتنگی  بیانگر آن است که

      .آیددر شعر او به شمار می

جخقا ،دعقوا ،دجحمقار،دبقول،د قو ،دالقاای ،دج یق ،د» :در قصیده از ق یال  شدهگرفتههای به کار ارتو ع  کاربست واژگانی فورکلبه  
دروهسق  ،دتق وةبوادالسواج،دجما ،دالجوع،دِ وا ،دمح  ،د ح  ،دمتفرةقی،دمتفنةای،دمتبلةاّن،دالنةار،دعار،دعا ،دالشرور،دغ ا ،دالنفقاق،دظلمق ،دشقکا،دتحد بقا ،دجّق ح

،دالرم دودال                                       تناس  دارد.  داده است، ارائهشاعر با موضوعی که با فضای قصیده و که دارای بار منفی هستند؛  «شرورللو ة

روش  هاا و عوافاف و احساساات باه    یعنای بیاان اندیشاه    نمااد . های این قصیده، گستردگی نمادها اسات از دیگر ویژگی    

در نمااد،   چراکاه نماد را باید از زی اترین نوع استعاره به شمار آورد؛  (.1: 1382چدویک،)هاستآنبه شاره یا از فریق ا میرمستقیغ

شود و این موضوعات و تصاویر جزئای چناان زناده و جاندارناد کاه      مفاهیم بزرگ از فریق موضوعات جزئی نمایش داده می

. شادت گرفتاه اسات    در ادبیاات معاصار   هاو اسطوره از نمادها استفاده.(،332 13: 1332، فتوحیکنند)گویی ذهن را تسخیر می

آوردن شاعران عارب   که س   روی است هاییاز انگیزه، های اروپاییاجتماعی و استعمار دولتتحولات و حوادث سیاسی و 

 .  (02:  1332، ج راً)گردید و نماد به اسطوره

گیارد.  از نمادهاا باه فراوانای بهاره مای      وضعیت موجاود جامعاه،  برای بیان اعترا  به  جواهری «أطبق دج یق »ۀ در قصید   

باه  تاوان  مای  را به عنوان یکی از عناصر تخیل و تصویرسازی و سم ولیک به کار برده است که باا کنکااش در آن   حیوانات

 یافت. مفاهیم بسیاری دست 

) لکقلاب،  لقذئ ب،  لبق م، می حیوانات مانناد نگاه شاعر به پیرامون خود، نگاهی سرشار از آشفتگی و تخری  است. کثرت اسا   
تصویر وحشاتناکی همچاون درام در نگااه     ) لن  ،  ل جی،  ل م  ،  لتب ب و...(،به همراه واژگانی چون  عُق ب،  لغُ  ب،  لذب ب و...(

-شکسریر می « arKing Le »د«شیرشاه /لیر شاه »این قصیده را همچون نمایشنامۀ  ج را ابراهیم ج راشود. مخاف  متجلی می

 (.80 :1333ج را ابراهیم ج را،)هایش استبیند که جهان در آن پر از حیوانات درنده با چنگال

قققققققققققققققق  ددددد دأطبقققققققققققققققق دجیقققققققققققققققق دحتةقققققققققققققققق د ح
دددددد

ددمقققققققققققققققققندالسقققققققققققققققققواجدبقققققققققققققققققهدالغ قققققققققققققققققرا د
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د«د.ای تاریکی بگستر تا کلاغ نیز از سیاهی ملول گرد» )ترجمه(
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شاود.  اساتفاده مای   احتیاطنمادی برای  عنوانبه «کلاغ»موارد از یشتردر ادبیات دارای نمادهای مختلفی است. در ب «کلاغ»د

 اند. کردهاستفاده  «کلاغ»خود از نماد  ۀبسیاری از شاعران معاصر، برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامع

ل قققققققققق د تةقققققققققق د   دأطبقققققققققق دج یقققققققققق :دحح
د

دقققققققققققققققققققققققققققققا السققققققققققققققققققققققققققققماواتدع ددفيد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «ها به پرواز درآید.که عقاب در آسمانای تاریکی گسترده شو تا زمانی» )ترجمه(

توانند برای رهایی کشاور از مشاکلات اقادام    تاریکی نماد نارضایتی از اوضاع است. عقاب همان غیورمردانی هستند که می

  .کنند

ددددددأطبققققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققققق دم تبحلةقققققققققققققققققققققققققققق
د

قققققققققققو ح  دالقققققققققققو با   قققققققققققکاد   دشح دققققققققققققیح
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «.شان شکایت کرده استکه مگس از تن لی بر افراد تن لی بگستر» )ترجمه(

جاواهری  باا    استفاده از نماد پرندگان، پوششی است که شاعر برای اعترا  به وضعیت موجود جامعه به کار بارده اسات.   

باه  تمام تلاش خود را  ؛ته استفکه در وجود او نهپذیری و وجدان بیداری و با توجه به حس مسئولیت رک حقایق جامعهد

هاای  تجلی افکار و اندیشهدر نتیجه  حس بیداری مردم را تحریک کند. ،های جامعهتصویر کشیدن نابسامانیکار گرفته تا با 

نکاوهش   و ، دوراندیشای هاا یلتباه تشاویق فضا    حیواناتاو از زبان ده است. بیان کربا نمادهای مختلفی  خود را ۀمصلحان

  ای نو بدهد که در نگاه مخاف  جذابیت داشته باشد.و از این فریق توانسته به اشعارش چهره گویدسخن می هایلترذ

ی اسات. او ساعی دارد   در تمامی موارد بالا، آنچه برای خواننده جذابیت دارد، تسالط واژگاانی و افلاعاات ادبای جاواهر      

واژگان در روح و ذهن جواهری جاادوی خاصای    و بر ادبی ت آثار خود بیفزاید. شدهنی واژگان درگیر اخواننده در تلافم مع

  (.131: 1333،السامرائی )کنندبا هم حرکت می و واژه و جواهری مکمل هم هستند. دارد
 (2جدول شماره )

 «أطبق دُجی»قصیده  در  رواژگان و ترکیبات خاص  و نادگستردگی 

و ژگ ن    دی 
  ه 

ت   ب ت و 
عب   ت 

 خ ص

تم د 
 ح   ت ت

   د    ف   و ژگ نگست دگی 
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این نکته را باید در نظر داشت که متفاوت  گیرد.در اشعار جواهری از زبان شعری غنی او نشأت می زدایی واژگانی،آشنایی  

قدیمی  هایتنال لاغه و مقرآن و نهجدینی  مهم دو من عو برجسته بودن اشعار جواهری، حاصل عوامل متعددی است. بودن 

اشاعار قادیمی و    ریتاأث در خاافراتش از   (.500: 1333،)الخاوری تأثیر زیادی نهاده است ،اشو تصویرپردازی در اسلوب شعری

از تمدن اروپا و فرهنگ و ادبیات افزون بر آن  (33: 1 ج،1333جواهری، )ال اش سخن گفته استهای کهن بر اسلوب شعریمتن

جاذابیت و زی اایی اشاعار جاواهری، حاصال مطالعاه او در آثاار        بناابراین   (.533 :1338)شاع ان،  اروپایی نیز تأثیر پذیرفته است

سا   گردیاد تاا جاواهری،     همه این عوامال   است. های مختلف و اهتمام به موسیقیملت توجه او به فرهنگگذشتگان و 

  های زبانی خود نماید.شعری زی ا را در پیش روی مخاف  قرار دهد و خواننده را محو زی ایی

 

 نحوی زداییآشنایی 3. 5

(. 33: 1383)صافوی، شاود شاعری خاود    زدایی در زبانکردن اجزای جمله، موج  آشنایی با تغییر و جا به جا تواندشاعر می  

 باه زی اا   کاه یدرصورت ها،ع ارت راف از فرم خودکار زبان و ایجاد دگرگونی در ساختار صرفی و نحویدرواقع هر نوع انح

 آفرینش یاک ماتن ادبای زی اا    مندی از این تکنیک، به بهره. سازی ادبی خواهد بودهای برجستهآفرینی منجر شود؛ از ویژگی

زدایای نحاوی   ها ضمن اینکه آشناییفرمالیست. شوده رو میانجامد در نتیجه خواننده با حسی تازه و شگرف با متن رو بمی

ورند؛ معتقدند ایان تکنیاک   آیک عنصر مهم در ادبی ت یک متن ادبی به شمار می ومکت   این هایبه عنوان یکی از مؤلفه را

-ه ذکر است آشانایی قابل بنشود.  ساختار کلامی و آشفتگی در پیوند بین ع اراتکه موج  اختلال در ای باشد باید به گونه

ای از آن باشد مثال: تقادیم و   تواند نمونهمی ؛نحوی خارج شود ۀنحوی محدودیت ندارد هر ع ارتی که از اصل قاعد زدایی

)صافوی،  آیاد کاار مای  عنوان ابزاری برای حفظ وزن بهنحوی به زداییآشنایی در بسیاری از موارد،.  ، حذف، فاصله و...ریتأخ

1383 :103-105).  
 

 ریتأخ و تقدیم 1. 3. 5

مانناد تقادیم مفعاول،    خروج کلام از قواعد نظم و ترتی  شناسی است که با از مسائل مهم در حوزۀ زبان ریتأختقدیم و    

کناد  شاعر تلاش مای  (.511: 1333 ،فضل، صلاح)دآیدزدایی به شمار میو آشناییگیرد خ ر، حال، جار و مجرور و... صورت می

ع اد  )هایی در متن دسات یاباد  دن جمله از چارچوب اصلی، تصویر فنی متمایزی را خلق کند و به زی اییاز فریق خارج کر

در قرآن کریم شواهد فراوانی از تقدیم و تاخیر وجود دارد که با اهداف متنوعی چون تاکید، حصر،  (.533-531: 1330المطل ، 

ققمحاوحاتدِ﴿:تعظاایم و ... بااه کااار رفتااه اساات دالس  ققيْ  دقحققاِّر ددلحققه دم لْققل  قق  دشح  ْ دعحلحققَد ققوح ددوحه  یِقق   هاادف از تقاادیم در آیااۀ فااوق،  ﴾وحالْأحرْضِد  ْیقِقيدوح  

گیاری از ایان روش،   . قرآن در بسیاری از آیات خود با بهره(1130: 1383پوریوسف،)دمنحصربودن مالکیت آسمان و زمین است

حقیقات هناری اثار ادبای و راز     توان به چینش هنری واژگان میاز تقدیم و تاخیر و  مفاهیم والای خود را بیان نموده است.

 (. 23 -01: 1330ابودی ، )اعجاز واژگان پی برد 

ققققققققققققااد قققققققققققق دصح ،د   قققققققققرا ددأطبقققققققققققق دنریقققققققققققق   دالبقققققققققول ،دأطبققققققققق دّقققققققققادخح دقققققققققق،ح
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د 
 

   «ای صدای کلاغ بگستر تا جغد صدای تو را پاسخ دهد. بگستر ای خرابی.» )ترجمه(

باه  اول در انتهاای مصارع   را  «ب نقاة»در بیت ق ل شاعر ازآنجاکه  .شده استمقدم دول(ی)الفاعل ، بر (الصاا)فوق، مفعول در بیت

داد؛ مای قارار   «صقاا»در جایگااه   «البقول»دشااعر دگردد اگرهم آهنگ «دبنقاة»را مقدم آورد تا با «دصاا» ؛ در این مصرعکاربست

 گرفت.آهنگ و ریتم قصیده به این زی ایی شکل نمی

داّنحدأطبققققققققققققققققققققققققق دعلققققققققققققققققققققققققق دم تبلةققققققققققققققققققققققققق
د

ققققققققققققققققققققققققققکاد ققققققققققققققققققققققققققو ح  دالققققققققققققققققققققققققققوبا  دد دشح
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «شان شکایت کردند.ها از سستیتن ل و ضعیف بگستر که مگس یهابر انسان» )ترجمه(

 مقدم شده است.به منظور رعایت قافیه  )الوبا (،بر فاعل )ایرمو (،مفعولبالا  در بیت 

دأطبقققققققققققققق دعلقققققققققققققق دهققققققققققققققویداکسققققققققققققققو 
دد

دعیشققققققققققققققققققققققتح ادالکقققققققققققققققققققققق   ددتحرققققققققققققققققققققققا  دد
د

  «ها بیزارند.ها از زندگی کردن با آنها که سگبگستر بر این بوزینه» )ترجمه(

، ریتاأخ در این بیت نیز تقادیم و   مقدم شده است.«دالکق  » بر فاعل جمله در این ع ارت نقش مفعولی دارد و «عیش » واژه

 ر صورت گرفته است.برای حفظ قافیه و نظم شع

باه   یجاواهر  .(123:  1333،دیا ع دالحم)بسیاری از علمای نحو مناع شاده اسات    جواب شرط بر فعل شرط ازنظرمقدم نمودن 

 است : منظور رعایت قافیه، از این قاعده عدول کرده

دإ د دتحفِقققققققققققققققققققققققققر  دأطبققققققققققققققققققققققققق :دفققققققققققققققققققققققققق ّنح
د

دوحّنحققققققققققققققققققارِدالنِقققققققققققققققققققا ؟ در دت سققققققققققققققققققفدِدد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 « ات نمایان شود و مانع برافتد.کنی اگر چهرهی تاریکی(: پس کجا فرار میبگستر )ا» )ترجمه(

های متنی و نظم شعری، دست به تقدیم زده است تا حازن و انادوه خاود را باه مخافا       نمودن پیامبرجسته منظوربهشاعر 

زدایی منجر شده است. انحراف از ییبه خروج از قاعدۀ اصلی و آشنا جهیدرنتاو را برانگیزاند  ۀاحسا  و عاففانتقال داده و 

ها و ترکی  ع ارت در زبان معیار، روشی است که شاعران برای رسیدن به زبان شاعری از آن  قوانین حاکم بر ساختار جمله

دتحفِقر د»جاواب شارط  فوق در بیت  گیرد.حفظ نظام موسیقیایی شعر صورت می باهدفاند. این امر بیشتر  بهره گرفته بار   «فق ّنح
، بنابراین شااعر  است فاعل فعل شرط، ۀدر جمل «النققا »دازآنجاکه مقدم شده است. «إ دت سفردودحّنحقارِدالنِققا ؟ »ل شرط فع

ی نینشا دلتقدیم با تکرار، موسیقی  افزون بر آن آمیختگی بیان نمود تا به قافیه خللی وارد نشود.با این شیوه ترتی  جمله را 

از تسلط شاعر نشان در شعر جواهری،  ریپدیده تقدیم و تأخ ۀگستری فورکلبهر افزوده است. را ایجاد کرده و بر زی ایی اشعا

 ریتاأخ تقادیم و   .د داردالگوهای زبانی متعد کاربستشاعر در توصیف کلمات با  ساختارهای نحوی و واژگانی و قدرتدر 

 (.131، 5333غال ، )شده استواقع  های معنای آن مؤثردلالت بر حالنیرا غنی ساخته و درعجواهری زبان شعری 
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 بین ساختارهای نحوی ۀفاصل 2. 3. 5

فاصلۀ بین ساختارهای نحوی مانند فاصله بین م تدأ و خ ر و یا فعل و فاعال و یاا دیگار عناصار نحاوی، بارای اهاداف           

ون تقادیم و  نیاز همچا   وصال و فصال  گیرد. بر یک غر  خاص صورت می دیتأکمتنوعی مانند رعایت وزن و موسیقی و 

سا    ایی از این شگرد بلاغای اساتفاده کناد کاه     تواند به گونهشاعر می (.83-81: 5333المسد ی،)شودمنجر به عدول می ریتأخ

 :نمایدجذابیت شعر شده و زبان شعری شاعر در نگاه مخاف  برجسته 
د -لادحّنفقققققققققققققققققققققت د خوفقققققققققققققققققققققا دعلیقققققققققققققققققققققه

ققققققققققققققققققق  ددد دأطبققققققققققققققققققق دج یققققققققققققققققققق :دحتةققققققققققققققققققق د ح
ل ققققققققققققققققق حد دأطبققققققققققققققققق دج یققققققققققققققققق :دحتةققققققققققققققققق د  

د

دمِقققققققققققققققققققققندالرمققققققققققققققققققققق دللنقققققققققققققققققققققوردبقققققققققققققققققققققا د
قققققققققققققققققققققواجِدبقِققققققققققققققققققققهدالغ قققققققققققققققققققققرا  دمقققققققققققققققققققققندالسة
دع قققققققققققققققققققققققققققققققققا  دفقققققققققققققققققققققققققققققققق د ققققققققققققققققققققققققققققققققاوات 

دددددد
./ بگستر ای تاریکی تا اینکه کلاغ نیز از شودینمبه خافر تر  هیچ دری به روشنایی باز ای تاریکی گسترده شو » )ترجمه(

 «درآید. ها به پروازکه عقاب در آسمانای تاریکی گسترده شو تا زمانی سیاهی خسته شود.

پیاایی در ابیاات بعادی،    . شاعر اسلوب تقدیم را اندکاررفتهو بافاصله از فعل به ریبا تأخ «بقا ،دالغقرا ،دع ققا »فوق،  در ابیات 

باه هماراه    وزن و قافیاه انساجام  باهادف   ،فاعل از فعل و هماهنگ کردن فاعل با قافیه ریتأخبا کند. در واقع شاعر تکرار می

را در ابیاات   شاگرد  آیاد. او ایان  در نگاه مخاف  زی ا به نظر مای  که داده استپیش روی خواننده قرار  را ساختاری تکرار،

 کند:کند ولی این بار فاصله را بین م تدأ و خ ر ایجاد میتکرار می نیز پایانی قصیده

د قوهدالسقو اتدِ دأطب دج ی :دف نق ح
د ققققققققققوهدالأنیققققققققققا دِ دأطبقققققققققق :دف نقققققققققق ح
د ققققققققققققوهدا ثققققققققققققال دأطبقققققققققققق :دف نقققققققققققق ح

د

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق  دد دحاققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا د–عارّ
دققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرا د–م شقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققحوة د

دشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  دشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققبا 
دددددددددددددددددددددد

تیز، پوشش  یهاهای آشکار پوشش هستی./ ای تاریکی بگستر که تو برای این دندانتو برای این زشتی: ای تاریکی بگستر» )ترجمه(

   .« بر این گناهان بزرگ مجوز است(جوان هستی.)جوانی تو  تو برای این گناهان بزرگ و غلاف هستی./ ای تاریکی بگستر که

ای کاه م تادا در مصارع اول و    به گونهاتفاق افتاده  «حاا ،دققرا ،دشقبا »خ رو  «أن حد» بین م تدا ایفاصلهدر ابیات بالا    

اد زیا  ۀفاصال  شاعر این فاصله را با اسلوب تکرار درآمیخته و ابیات را زی ا جلوه داده اسات.  خ ر در مصراع دوم آمده است.

آن است تا به رازها و معنای  یوجومخاف  در جستشود زیرا میبین ساختارهای نحوی، س   فعال شدن تخیل مخاف  

 نماید.ذهنی شاعر پی ب رد. این امر س   جذابیت شعر شده و زبان شعری شاعر در نگاه مخاف ، برجسته و زی ا می

 

 حذف  3. 3.  5

های مختلفی از کند. حذف به شکلهمی در ساختار ع ارات و توازن آوایی ایفا مییک عنصر مهم، نقش م عنوانبه «حقو »  

 باهادف گاردد. حاذف   ق یل حذف منادا، حذف م تدأ، حذف حرف عطف، حذف مفعول و...،  با اهداف متنوعی ظااهر مای  
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ان به حاذف حارف نادا و    تومی «أطبق دج یق »قصیدۀ  در حذف ۀاز نمونرعایت موسیقی و توازن آوایی کاربرد وسیعی دارد. 

 عطف اشاره کرد:

قققققققققققققققققققا دعلققققققققققققققققققق دد  دأطبققققققققققققققققققق دجحمقققققققققققققققققققار 
قققققققققققققققققققرا دعلققققققققققققققققققق دب نقققققققققققققققققققاه دأطبققققققققققققققققققق دیح

د

دةِدجمققققققققققققققققققققققققارهِ ،دأطبقققققققققققققققققققققققق دتحبققققققققققققققققققققققققا د
دق بققققققققققققققققققققققققققققوره دأطبقققققققققققققققققققققققققققق دعِقققققققققققققققققققققققققققققا 

ددددددددددددددددددد
ساتر ای  ها ! بگها! بگستر ای خرابی! بگستر ای کیفر و جزاء بر سازندگان ق رهای آنبگستر ای نابودی بر حامیان نابودی آن» )ترجمه(

 «عذاب.

 «أطبقق»و تکرار واژۀ « عِقق ب تبَق ب/ »و «حُم ة / بنُق ة » ،«/ ج    دَم  ُ »آوایی در کلماتدر بیت فوق، حذف حرف ندا در کنار هم
  س   تقویت موسیقی ابیات شده است.

دأطبقِقققققققققق دجیققققققققققق دأطبقِقققققققققق د قققققققققققبا  د
د

ققققققققققققحا  دد دأطبقِققققققققققق دیح امققققققققققققا دّققققققققققققادسح
ددددددددد

 « ای مه، بگستر ای ابر. بگستر ای تاریکی، بگستر» )ترجمه(

 در ابیات بالا، حذف حرف ندا و حذف حرف عطف با هدف اهتمام به موسیقی و سارعت بخشای صاورت گرفتاه اسات.      

نمایی و بزرگ حذف حرف ندا به همراه تکرار، قصیده را از ریتم و توازن آوایی برخوردار کرده است. شاعر با شیوۀ تکرار و

  دهد.میمقصود خود را به خواننده انتقال و حذف،  ا روش تعریض و کنایهو ب «أطبق» سازی لفظبرجسته
 (1جدول شماره )

 «أطبق دُجی»، فاصله و حذف در قصیدۀ ریتأخبسامد تقدیم و 

 بسامد حذف  بسامد فاصله  بسامد ریتأختقدیم  و  ردیف

 
 

 تقایمدخبردبردمبتاأ
 تقایمدمفرو دبردفاع د

دتقایمدیوا دشر دبردفر دشر د

1 

33 

3 

دفاصلهدبیدمبتاأدودخبرد
دفاصلهدبیدفر دودفاع د

د7
د4

دحو دحر دنااد
د
د
د

01 
د

 71 71 71 بسامد

 

ابزاری جهت زی اسازی اشعار خاود بهاره گرفتاه اسات.      هرگونهدهد که شاعر از بسامدهای نحوی در جدول بالا نشان می 

زیادی نهاده است  ریتأثزی اشناسی قصیده و توازن آوایی  ، فاصله بین ساختارهای نحوی و حذف، برریتأختنوع در تقدیم و 

و فاصاله و حاذف    ریتاأخ هاا، تقادیم و   موسیقی حاصل از تکرارشد. قصیده از ریتم و آهنگ خارج می صورت نیادر غیر 

  سازی به شمار آورد.توان آن را نمونه کامل برجستهدارد که می با فضای شعر هماهنگی یاگونهبه

نی در اشعار جواهری بیانگر آن است که ساختار متن و وزن و موسیقی نزد شاعر از اهمیت باالایی برخاوردار   شگردهای زبا

در خاافراتش از   فاور کاه  هماان دهاد  است. جواهری هم در شعر و هم در نثر، به موسیقی و ریتم اشعار بسیار اهمیت مای 

 لج  ه ی بلس ت  و »کتاب خود در سلیم بصون .(66:  1ج،1188الجواهری، ) گویدنهد، سخن میی که موسیقی بر جای میریتأث
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توجه به ریتم و موسیقی فقط مختص به شعر جواهری نیست بلکه او در نثر هام باه دن اال آهنگاین      کند کهبیان مید«بقلمقی

املی است که او را ترین عوبنابراین علاقۀ ذاتی جواهری به موسیقی و زی اشناسی از مهم (.33:  5313ال صون، )کردن کلام است

 به کاربست شگردهای زبانی سوق داد.

 
 زدایی در اشعار جواهری.جدول و نمودار بسامد انواع آشنایی6

 (4جدول شماره )
 «أطبق دُجی»، واژگان و ترکیبات خاص، فاصله و حذف در قصیده ریتأختکرار، تقدیم و 

 واژگان و ترکیبات  ریتأختقدیم و  تکرار ردیف

  نادر و خاص 

 حذف فاصله

 
 

دتکراردواژهددد
دتکراردعبارتد
دتکرارداشتقاقد
دتکراردقافیهد

 تقایمدخبردبردمبتاأ
 تقایمدمفرو دبردفاع د

 تقایمدیوا دشر دبردفر دشر د
دد

دواژگا دخاصدود  ند
دتر یباتدخاصد

دنماجهاد

دفاصلهدبیدمبتاأدودخبرد
دفاصلهدبیدفر دودفاع 

د
د

دحو دحر دنااد
د

 71 71 34 79 97 بسامد

                                          

 («أطب دجی »زدایی در قصیدۀ )نمودار درصد کاربست شگردهای آشنایی

 
 

 بالاترین بسامد (« تکرار) »
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   نتیجه 

از اناواع شاگردهای    ر کاربرد گستردۀ ابزارهای زبانی است. جواهریبیانگ ،«أطب دجی »داز بررسی قصیدۀ آمدهدستبهنتایج  

اسالوب  جواهری باه   ذاتیمیل زدایی آوایی، واژگانی و نحوی برای بیان مقصود خود بهره گرفته است. زبانی اعم از آشنایی

جام و و دقت شاعر در گزینش واژگان مناس ، عامل مهمای در سا ک شاعری اوسات. وحادت موضاوع، انسا        زی اشناسی

 هم ستگی بین لفظ و محتوا و تناس  اجزای ع ارات، از بارزترین ویژگی قصیده است. 

خود را محدود به ساختارهای  جواهری آمیختن چندین اسلوب و فن است. ،«أطبق دجیق »ددقصیدۀ کته مهم در زی اشناسین  

فضاای مناسا ی را بارای    ؛ تقدیم و تااخیر صله، ، فاحذفتکرار، اسلوب اعم از خ ری و انشایی، در تنوع نکرد بلکه با ثابتی 

 گشود.  و برانگیختن احسا  و عاففۀ مخاف  تأمل

بر  دیتأکشعر و توازن آوایی و  برای افزایش موسیقی جواهری را دارد. بیشترین بسامد «تکرار»دزدایی،آشناییدر بین انواع   

گرفتاه  کار  به ع ارات و اشتقاق، هاواژه، ترکی صوت، صامت، م تکرار از ق یل متنوعی هایتکرار را به شیوه فکر و اندیشه،

و مانع  ساختهخواننده را با خود همراه قصد دارد داستهلالیو  تراکمیتکرار واژگان و ع ارات مهم به شیوۀ است. او با تکرار 

تواناد  ق افتااده اسات دلیال آن مای    تکرار واژگان در قافیه در مقایسه با بقیۀ تکرارها، کمتر اتفاا  شود.او از گسیختگی افکار 

حتای سارودن   گسترۀ واژگانی جواهری باشد که این امکان را به او داد تا از واژگان تکراری در قافیاه، کمتار اساتفاده کناد.     

 کند. انتخاب واژگان در قافیه، دقت میهای متنوع، ناتوان نساخت زیرا جواهری در مطو لات، او را از کاربست قافیه

بهاره   کهن،واژگان و ترکی ات  ازنصر تکرار، کاربست واژگان خاص بیشترین بسامد را در این قصیده دارد. شاعر پس از ع  

به کلاسیک متکی بر سانت،   او و هم ادبی ت قصیده را حفظ کرده باشد. انتقال دهدخویش را به مخاف   اندیشۀ هم تا گرفته

مازی ن   .ذهن خلاق خود را برای خواننده به نماایش گذاشاته اسات   د، بنابراین با کاربست واژگان قدیم و جدی گرایش دارد

      غنی برخوردار است. واژگانیدلیل محکمی است که او از فرهنگ  ،لثَمَ کردن قصیده با واژگان قرآنی و

. اسات  اررفتاه کباه ای از اشعار جواهری در فضای گسترده موردنظرالقای معنای  منظوربهیک عنصر مهم و  عنوانبه نمادها  

عناصار تخیال و    عناوان باه حیواناات  کناد.  ی خاود مای  نماادپرداز جواهری با کاربست گستردۀ نمادها، خواننده را مسحور 
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-ها ساخن مای  ها و نکوهش رذیلت. شاعر از نماد حیوانات به تشویق فضیلتاندشدهگرفتهتصویرسازی و سم ولیک به کار 

استفاده از نماد در قافیه نشاان از مهاارت شااعر در تسالط     ای نو دهد. ارش چهرهگوید و از این فریق توانسته است به اشع

 و به اشعارش رونق بخشیده است. واژگانی او دارد 

 و ، اختصااص دیا با اهدافی متنوعی همچون اهتماام و تأک  ،نحوی ساختار ، حذف، فاصله بینریتکرار، تقدیم و تأخاسلوب  

 صورت گرفته است. آواییو افزایش توازن  رعایت وزن و قافیه

قادیم، مطالعاه آثاار    ادبیاات   ااو با  دینی، آشانایی  و یفرهنگ غنی جواهری، تسلط او بر متون قرآن عوامل متعددی از ق یل  

-در جهت برجساته متنوعی از شگردهایی ، این امکان را به او داد تا گستردهواژگانی از دایره  ی شاعربرخوردار گذشتگان و

 گردد. خود و ارتقاء اشعار موج  تازگی شکل بیان بهره بگیرد و اش ختن زبان شعریساسازی و متفاوت
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Abstract 
Among the numerous ways of looking at existence, expressionism should be considered a 

unique approach because it deviates from the mere description of events and has a non-

imitation nature. The writers and artists of this school present the superficial forms of events 

in their minds and offer them like dream interpreters. Undoubtedly, the expressionist view in 

literature has specific components that can be recognized in the two parts of language and 

content. Among the contemporary poets who have similar experiences with the fields of 

expressionism, is Aicha Arnaout (born in 1946)؛ A writer and poet who, by turning to this 

literary-artistic flow, has represented her lived world with a projective image. Her poetry has 

an expressionist structure with features such as "suspension", "heterogeneous rhythm" and 

"interrupted metaphors" in the language section and with themes such as "grotesque", "loss of 

identity" and " mental-emotional ejection". Among the results of this research, which have been 

provided in a descriptive-analytical form, we can mention the subjective images, the release of 

the words of the poem, the unstable rhythms, and the bitter and scary humor of Arnaout's poems 

which reveal expressionist philosophy with functions such as creating tension, subjectivism, 

and instability. 
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 چکیده

 و کندیعدول م عیصِرف وقا فیکه از توص ثیرا از آن ح سمیونیاکسررس ،یپرتعداد نگرش به هست یهاوهیش انیدر م

 ینیع یهاصورت ،یستیونیو هنروران اکسررس  انی. ادی نمودتلق دیبا یفردبهرمنحص کردیدارد، رو یفرامحاکات یتیماه

از  ،ددیتریب ،اتیدر ادب یستیونی. نگاه اکسررسکنندیم ریها تع از آن ی،گزاررا در ذهن گزاره کرده و چون خواب هادهیپد

ها را از هم بازشناخت. ازجمله شاعران آن توانیدر دو بخش زبان و محتوا م برخوردار است که یمشخص یهالفهؤم

و  سندهی( است؛ نو1303 ۀرناؤوط )زادأ، عائشۀ دارد ستیونیاکسررس شیدایپ یهانهیبا زم یمشابه یهاکه تجربه یمعاصر

بازنموده است. شعر او در  یافکنانهبرون ریرا با تصو اشستهیجهان ز ،یهنر -یادب انیجر نیآوردن به ایکه با رو یشاعر

 رینظ ییهاهیمادر بخش زبان و با درون «خودگردان یهااستعاره»و  «ناهمگون قاعیو ا تمیر»، «یقتعل»چون  ییهایژگیو لیذ

 نیا جیگرفته است. ازجمله نتا یستیونیاکسررس ساختار، «یجانیه یذهن یهایفکنبرون» و «یباختگتیهو» ،«گروتسک»

 یهابندها و ع ارت اییره ،یویسوبژکت یهایرگریبه تصو توانیم ،آمده فراهم یلیتحل-یفیصورت توصکه به پژوهش

با رناؤوط اشاره کرد که أ یهاسروده و ترسناک لخت یو فنزها داریناپا یهاآهنگها، ضربآنگی هگزاریو ب یشعر

 .دارندیپرده برم یستیونیاکسررس ۀففلسث اتی، از گرایی و بیزایی، ذهنکارکردهایی نظیر تنش
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 مقدمه .1
شدۀ خارجی یا های نمایهبخششان، صورتهایی که تنها الهامگرایی بر دستگاه فکری انسان و ذهنها سلطۀ عینیپس از دهه

های عمیق، بنیادین و فاحشی راهمیتی از تاریخ هنر و ادبیات، فرحی نو انداخته شد که تفاوتبودند، در برهۀ پ« امر بیرونی»

قرار « گفتن»و « دیدن»های فکری و هنری پیشین داشت؛ آغاز دورانی که ناخودآگاه انسان، تنها محور و مع ر با تجربه

و ادبیات تلقی نمود، سرانجام با رویکردی تحت گرفت. این حرکت که باید آن را نقطۀ عطفی در ساحت اندیشه و سیر هنر 

« تع یر و بیان شیء»تر، مقولۀ گویی و یا به بیانی کلیشکوفا شد؛ جریانی که روند روایتگری و قصه« اکسررسیونیسم»عنوان 

 شدند، بهمی عنوان چهارچوبی ثابت و تغییرناپذیر در جهان فکری انسان قلمدادتر بهرا دگرگون کرد و مفروضاتی را که پیش

 چالش کشید. 
 
 . بیان مسئله1. 1

معروف است، از « گریگزاره»و « گراییحالت» ،«نماییهیجان»، «گراییذهن»به که در زبان فارسی   «اکسررسیونیسم» اصطلاح

تنی بر های عینی و تصورات انتزاعی م واقعیتر محور نه ب تأکیدش را که وتاب قرن بیستم استپرپیچ هایجمله جریان

ر ب عمدتاً نگره،. این کندبنا میبیان و تصویرکردن احساسات، عوافف، حالات درونی و ذهنیات هنرمند بر واقعیات، بلکه 

  به رامحیط با  برخوردشانو  از خود شانی ان این مدرسه، تلقیو اد انزند. هنرمنددور می« انتزاع» و «حالت»مدار دو کلمۀ 

 بر فشار، این .کند آزاد را درونی ضرورت یا فشار یک که است اثری اکسررسیونیستی، اثر .دهندانعکا  می تریشکل عاففی

 آزاد د.شوناپذیر به تعادل بدل مین، تاثّر روانی تحملآ وسیلۀبه که گرددمی ایدریچه هنری اثر و شودمی ایجاد عوافف اثر

کات تندی منجر شود که ظواهر امور ف یعی را دگرگون و ممکن است به حر ،به این صورت ،روانی و درونی شدن نیروی

، تنها سه "جنِسن"منتقدانی چون »ای است که گونهبه ،ادبیات و اهمیت این جریان در هنرسازد. گر جلوه حتی زشتگاهی 

یک از این سه  رهنر را داخل در ه یهاها و گرایشس ک ۀآلیسم و اکسررسیونیسم را اصل دانسته و بقیشیوۀ رئالیسم، ایده

  (.13 :1383 )محم دزاده، «دندانشیوه می

هایش در دورۀ در تفسیر هستی و تع یر سوژهاکسررسیونیسم هنری  های رویکرد ادبیظرفیت چگونگی استفاده از      

 برجستۀ هایویژگی بر پایۀعربی را  معاصرشاعر  ،(1)شعر عائشۀ ارناؤوط، زبان و محتوای جستارمعاصر، منجر شده تا این 

ر حرکت پس از معرفی کوتاهی از شاعر، نگاهی موجز به سیر تطو  ،سان که ابتدا؛ اینواکاوداکسررسیونیستی  یاتادب

های این جریان با رویکردهای پیشین، وارد بحث اصلی شده و در ها و قرابتاندازد و پس از ت یین تفاوتاکسررسیونیسم می

-سروده زبان اکسررسیونیستی ،«خودانجام هایاستعاره» ،«ناهمگون ضرباهنگ و ریتم»، «فو شکا تعلیق»چون  ذیل محورهایی

، معانی تع یرگرایانۀ «هیجانی-ذهنی هایفکنیبرون»و « باختگیهویت»، «گروتسک»و با محتواهایی نظیر  کندمی را بررسیها 

 .کاودمیتحلیلی -توصیفی شیوۀرا به  ارناؤوط شعر



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       53

 روش پژوهش .2. 1

ای، ابتدا از منابع معت ر افلاعات لازم را برای بررسی پژوهش حاضر، با روش توصیفی و استفاده از شیوۀ تحقیق کتابخانه

های های این رویکرد با جریانها و تشابهکند و سرس، به بیان تفاوتواژگانی و اصطلاحی اکسررسیونیسم گردآوری می

، در دو بخش محتوا و زبان، به شناسایی عناصر «ارناؤوط»های شعری مجموعه برهیباتکپردازد. در ادامه، پیش از خود می

 دهد.تحلیل کیفی قرار  آمده را مورد تجزیه ودستهای بهپردازد، تا دادهاکسررسیونیستی شعر او می

 های بنیادینپرسش .3. 1

 :اند از، ع ارتاستبه آن پاسخ ارائۀ صدد هایی که این پژوهش درپرسش
 است؟ افتهیدر شعر او ت لور  ییهایژگیچه و لِیعائشۀ ارناؤوط در ذ یستیونینگاه اکسررس  .1

 او دارند؟ ینیبجهان ییدر بازنما یچه کارکرد ،ارناؤوط یستیونیاکسررس یهاسروده محتواییو  یزبان یها. مؤلفه5

 

 . ضرورت پژوهش4. 1

 انیم یانقلاب یاز کارکرد ،اول و دوم یجهان یهاجنگ ۀدر باز که سمیونیمدرسه اکسررس ۀفکنانو برون یجانیه تیماه

در  ،کردیرو نیا یهامؤلفه یظهور رسانده است. واکاو ۀرا به منص یدگیاز شور یمتفاوت ۀویفرفدارانش برخوردار بوده، ش

گر تجربه کرده، جلوه انیجر نیا شیدایپ یهانهیرا با زم یمشابه طیکه شرا هیاز خاستگاه سور ،معاصر یمحتوا و زبان شاعر

 است. ستهیمنظر به آن ننگر نیاز ا یاست که تاکنون پژوهش یتیپراهم ۀسوژ
 
 پیشینۀ پژوهش .5. 1

چند ویژگی محتوایی بوده است. در این  پایۀبر  ، صرفاًاندرا در ادبیات بررسی کردهکه تاکنون اکسررسیونیسم  ییهاپژوهش

بررسی و تحلیل مکت  اکسررسیونیسم در رمان ارمیا از رضا »با عنوان ای مقاله، توجهقابل یجستارها جمله میان، از
پس از تعریفی مختصر از  ،است. نویسندهنوشته شده میرعلی  ۀزادحسن قلم ع دال با 1330در سال  که است« امیرخانی

مقالۀ  .کندمیرا بررسی جنگ و درگیری در رمان  ،هایی چون عشق، تصویرسازی، هنجارگریزیاکسررسیونیسم، ویژگی

مجید  است که «های ادی  پیشاوریبازتاب اکسررسیونیستی رخدادهای جنگ جهانی اول در سروده»اثری با عنوان  ،دیگر

در  را قصاید شاعر ،پژوهشگراندر این جستار،  اند.نگارش آن اهتمام ورزیده به 1333در سال  ،ور و محمود حمیدیبهره

-زی ایی»ای تط یقی با عنوان مقالهپژوهش آخر،  .اندبررسی کردهاجتماعی مکت  اکسررسیونیسم  -ذیل کارکردهای سیاسی

ط توس  1333در سال است که « ثالث و بدر شاکر الس ی اب مهدی اخوان هایشناسی اکسررسیونیسم و امررسیونیسم در سروده

از بر محور چند ویژگی مشترک معنایی  ،ن پژوهشعلی صفایی و بهاره هوشیار به نگارش درآمده است. رویکرد عمدۀ ای

های محتوایی اکسررسیونیسم و امررسیونیسم مؤلفهبه  ،فارسی و عربی رشاعمشترک این دو نگاه از تا  ،مکات  فوق است

  پرده بردارد.
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 اتیمعاصر از ادب یاچهره هایسرودهدر  سمیونیاکسررس انیمهم جر ییو محتوا یزبان هایلفهؤشش مورد از م یواکاو     

که در تلاش  است ادشدهیپژوهش حاضر با آثار  زیها اشاره شده، وجه تمابه آن یمنابع نظر یکه تاکنون تنها در برخ یعرب

 یکردهایرو یبرخنیز و  زبانی جدید و مألوف یهاتلفیقی از شگردنشان دهد که چگونه شاعر با ی لیتفص یاست با نگاه

 .بخشدیم یستیونیاکسررس تیبه شعرش ماه ،نو ییمحتوا

 

 . بحث و بررسی2

 اکسپرسیونیسم .1. 2
که با  (pression)است و  "خارج"ی اکه به معن (ex)پیشوندِ  است؛ قسمتدو  متشکل از(Expression) اکسررسیون  واژۀ

یان، ع ارت و حالت قیافه ی بابه معنهم  ؛های اروپایی معانی متعددی دارداین کلمه در زبان یابد.معنا می "فشار و فشردگی"

، اش بیرون بیایدای را بفشارند تا عصارهکه میوه یفشردن از نوع. گاهی نیز از آن به ی ابراز حالات دروناو هم به معن آمده

نظر دارند، های مختلف بر آن اتفاقدانان و مصطل  شناسان در زبانآنچه جملۀ لغت(. 58: 1388)میرصادقی،  اندتع یر کرده

ترین معادل برای را مناس  "التعبيریة" ،در زبان عربی»که در این رویکرد است؛ چنان یانگریید بر خصیصۀ بتأک

اند که جهان اکسررسیونیسم را روشی گفته»، در یک تعریف کلی، رونیازا .(oxford, 2010: 275)« اندبرگزیده اکسررسیونیسم

ر این رویکرد، کوشش هنرمند مصروف نمایش و بیان حقایقی است که نگرد. درا بیشتر از فریق عوافف و احساسات می

 (.08: 1332)داد، « برحس  احساسات و تأثیرات شخصی خود درک کرده است

 ؛کرد نییفور دقیق تعتوان بهگیری اکسررسیونیسم را نمینگاران هنر، زمان پیدایش و شکلبرخلاف باور برخی تاریخ      

های نخستین این جریان را در آثار برخی هنرمندان و ادی ان مشاهده توان رد پای قدممی ،قرن بیستم های آغازیناما در سال

بر عقیدۀ متداول، اکسررسیونیسم یک ابداع آلمانی است که در دوران پرفشار و  گرچه بنا ؛(13 :1332مهر، )حسینی نمود

هنر  انقلابی هایجن ش متما ،(Der sturm) آلمانی نشریۀ بیر، سرد«هروارت والدن»اما  پدیدار شد؛اضطراب جنگ جهانی اول 

 Jan)منتقدی چون جان کودن » کهبا این(. 10: 1383)محمدزاده، آورد تحت عنوان اکسررسیونیسم می را 1351 تا 1313 بین

Cuddon) داندشروع اکسررسیونیسم را با نقاشی می» (Cuddon, 1977: 253) ،ه اکسررسیونیسم در کرد ک ن اید فراموش اما

 جریانی فراتر از ، در واقع،اکسررسیونیسم (.15: 1332مهر، )حسینیکرد خود را با آثار لیریک و تا حدودی داستان مطرح ،آغاز

 و روحی عظیم هایبحران لحظات در همواره و تاریخ سراسر در که است بازنمایی ای ازهشیوست؛ تاریخ و جغرافیا

 (.033: 1333)پاک از، توان یک روش هنری عام انگاشت را می اکسررسیونیسم اعت ار، این به .یابدبروز می اجتماعی
 
 ها. اکسپرسیونیسم و دیگر جریان2. 2

بلکه برعکس، هر دبستانی علیه اصول و ضوابط دیگر  ؛رسدارت اط با سایر مکات  به ظهور نمیبی ،هیچ مکت  ادبی

گنجاند. گرچه برخی از م ادی این مکات  را نیز پذیرفته و در خود می ؛کندرا فرد میها ها واکنش نشان داده و آنجریان
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ها، قصد داشتند تصویر ذهنی واقعیت را از برخلاف رئالیست ،تع یرگرایان» نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکسررسیونیسم

این  دانسته و به  (surface reality) "طحیواقعیت س"گرایی را ها واقاعخلال ذهنیات شخصیت اصلی عینیت بخشند. آن

 «است  (subjective)گرایان، حقیقت، امری کاملاً درونی و ذهنیگرفتند؛ زیرا به اعتقاد گزاره موضعش در برابر ،س  

ه هنرمند تع یرگرا شعارش این بود که دنیای بیرون سرجایش است، معنی ندارد آن را دوبار (.13: 1333، ی)ناظرزاده کرمان

کرد که شاعر و هنرمند به دنیای درون روی بیاورد و تکرار و تقلید آنچه در ف یعت است، توصیه می یجاتکرار کنند. به

هایی نیز اند، اما رمانتیکضدرئالیست گرچه ،هااکسررسیونیست (.231: 1333کوب، )زر ینهای درونی را تع یر نماید هیجان

بگیرند توانند انسانیت را آغوش که میعقیده با این  اندییهاستیدئالیها اگرایند. آنذهننهایت هستند که در بیان مطال  بی

سو با مقتضیات زمان حاضر، دانست که هم سمیاکسررسیونیسم را باید شکل جدیدی از رمانت (.133 :1333)ملشینگر، 

برد، به واجهه با هستی و ادراک آن بهره می، همچنین از آن حیث که از رویکردی اصولی در مشودگر میجلوهعصیانگرانه 

پردازد، مرزهای روشنی را با رمانتیسم میخود  جهت که به تفسیر درونی وقایع زمان اما ازآن ؛گرددنزدیک می هاستیدئالیا

با « گرایییعتف »گرفتن از هایی بود که در فاصلهاز دیگر نحله فوتوریسم(. 3- 8: 1383، عطية) کندو دیگر مکات  ترسیم می

شد نگاه  باعث ،ها نس ت به زندگی ماشینی و گسترش صنعتاما بدبینی اکسررسیونیست ؛تع یرگرایان اشتراک نظر داشت

 (.53: 1333، ی)ناظرزاده کرمانتمییز یابد  نیز هاها از فوتوریستآن

 

 های ارناؤوطهای اکسپرسیونیستی سروده. نمود3

 ،او با نگاهی پیرامتنی به زیست تقویمی و ادبی های ارناؤوط،نیستی زبان و محتوای سرودهنظر از مختص ات اکسررسیوصرف

هایش در تلاقی بسیار نزدیکی با شیوع اکسررسیونیسم در ادبیات رایش سرودهخواهیم دید که حیات شاعر و تاریخ سُ

پوشی های مختلف با منتقدین داشته، چشمکه در نشست هپروای عائشمستقیم و بی هایهن اید از اشار ،همچنین ست.اروپا

بر  است. علاوه کردههایی که در آن، آنی از ابراز علاقه و بیان تأثیرپذیری از این حرکت هنری فروگذار نکرد؛ نشست

های فراوان از او نیز آکنده از تفسیرهای اکسررسیونیستی و شرح و ایضاحد«أقوج دال دغلي»، رمان های شعریمجموعه

و م ادی این رویکرد است؛ افلاعاتی که کمک شایانی به خواننده در شناخت خط فکری شاعر و جریان غال  بر  اصول

در  کاوشرساند که ظهور می ۀها را به منصهای اکسررسیونیسمکند. اشعار ارناؤوط، انعکا  پرتلألویی از تکنیکشعرش می

 همراه خواهد داشت. بهتری را در ادامه ، شناخت تفصیلیهای آنفرم و محتوا

 

  های فرمی و زبانی. برساخت1. 3

 تعلیق  .1.1.3

در فرم و زبان  شدهمنعکسهای شیوه نیشک یکی از همسوترها به هستی، بیوخم اکسررسیونیسمدر نگاه رازآلود و پرپیچ

به معنای »است،  ،(suspense)اژۀ کاوید. تعلیق که معادل انگلیسی و« تعلیق»هدفمندانۀ  ها را باید در کاربستشعری آن
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کردن چیزی به چیز دیگر، به انجام نرسیدن کار یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی  زانیآویختن، آو

شک و  ،وولاهول»است، ازجمله اینکه:  شدهارائهآمده است. از تعلیق، تعاریف گوناگونی ( 032: 1333، 1)معین، ج« انجام آن

دلیل اشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا یا  اثر به ۀو اندروا حالتی است توأم با بلاتکلیفی و انتظار که خواننده یا بینند انتظار

 (.13: 1331نقل در بتلاب اک رآبادی و صفایی،  333: 1331)اونشه،  «شودداستان بدان دچار می

بوده  موردتوجهای که در شعر ارناؤوط زشناخت؛ دو گونهبا گفتمان و حکایت اساسی سط  دو در توانمی را تعلیق      

کند که بدان معناست که روند حقیقی وقایع، روایت ذهنی ناقصی برای مخاف  ایجاد می ،تعلیق در حوزۀ حکایت» است.

موج  که  است نویسنده در توالی منطقی وقایعی یکارهرگونه دست ، مربوط بهاما در سط  گفتمان؛ پایانی نامشخص دارد

توان شناسایی کرد: دو گونۀ کلی تعلیق را می ،شود. از این رهگذرایجاد نقاط م هم و سؤالات جدی در ذهن مخاف  می

ای گونه ،مراد از تعلیق ذاتی، تعلیقی است که در بطن ماجرا وجود دارد، اما تعلیق عرضی«. تعلیق عرضی»و « تعلیق ذاتی»

خیر در متن به وجود أزدن چینش تقویمی، تعویق و تافلاعات، تغییرات زمانی، برهم است که نویسنده از فریق کنترل ارائۀ

 (. 138: 1338شکوری،  و ترکمانی)« آوردمی

به چشم  زیها نگرفته از آنو آثار نشأت یو مکات  ادب هاانیجر گریدر د ،قیگوناگون تعل یهاوهیگرچه استفاده از ش      

 انیانداختن جر قیبه تعو یبرا یاوهیش ایو  یشعر کیتکن کیفراتر از  قیتعل گاهیجا سم،یونیاما در اکسررس ؛خوردیم

 ق،یبه تعل یآوریتا با رو ،ستیو جل  نظر خواننده ن تیجذاب جادیا یدر پ ، یهنرمند و اد کرد،یرو نیداستان است. در ا

 یزبان ۀبرساخت یارهاو هنج یتا در برابر نظام نحو ،آوردیمی رو قیبلکه او به تعل ؛کند ییافزااندازد و گره قیمعنا را به تعو

گفت که در  دیبا ،. در واقعدینبیروش م نیتررا مناس  قیآن، تعل یگگزارهیکلام و ب یرهاساز یبرا زین ی. گاهکند کرنش

 یهاجلوه رو،نیاست؛ ازاآنان  یحالات روح ی،فورکلو به هایانگریاز عص یانهیآ قیتعل ها،ستیونیاکسررس ینظام زبان

که زبان شعری ارناؤوط نیز از آن مستثنی  آوردیبه شمار م سمیونیزبان در مکت  اکسررس نیادیاز عناصر بن دیرا با قیتعل

 : دیدتوان خوبی میبه او «حنی دالرناصر»را در نخستین سروده از دیوان  توجه شاعر به این عنصرمصداق بارزی از نیست. 

دأقرأدصمتحل/ ل محرئي/درحهین  دالظ ةد/دوجّرح  دالرحال/ددددددددددددددددددددددددد/سبی  دا» د(.7:د3112)ارناهو ،د«دأْت دا  ؟ ألأنية
 « نویسم؟اکنون می / [امدرک کرده] خوانمنیستی/ آیا چون سکوتت را می در گرو)ترجمه( در اسارت ناپیدا/ مرهون سایه/      

است.  کردهاین سروده را از حس کنجکاوی آکنده  بندِ با کاربست چندگانۀ تعلیق، بند ،اضر، ارناؤوطارۀ حودر هایکو      

 ، اشتراک معنایی دیگری را در ذهن مخاف  بر«اسارت»و « سیاهی»حذف گزارۀ معناساز و توالی نهادهای رهاشده، جز 

را با خوانش سروده  دوچندانیتلگرافی، سرگردانی  و جویده شاعر از کلامی ۀگذارد. همچنین، استفادۀ هوشمندانجای نمی

، یانیپا آوردن هدفمندانه به سریدخوانی و شکاف معنادار میان سه بند نخست و دو بندبا روی ،در ادامه ،. عائشۀکندهمراه می

ندن علامت و نشا بندی استفهامیاو با پایان بخشد.بیشتری از حیرت و سرگشتگی را در شعر حاضر سامان می انعکا 

از -شدر دیگر اشعار ش راای که نظیر؛ مقولهکرده استهای زبان تعلیق ای از ظرفیتجان ه، استفادۀ همهدر بند آخر سؤال

 :دید توانیم -زیرجمله در سرودۀ 
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دالجلیا/دلحظ  ددر  /قالأح لداکندلحظ  ددفيدصلصا دأبیض/الاحت ارددإااارداکرولإداکائی /ددددددددد/لحظ  ددظ  دلحدالوابل /دلحظ دالأوراقدإ ا ةدایر ّا/دلحظ  د»دددددد
الدالحاارة/دلحظ  ددلحظ  ددالووبا دفيدشباكدالرعا/دلحظ  د )ارناهو ،د«دالرماجدالولولإ/دفيد ما دِدأحاجّ دایرًر/دأحاجّ دِدلحظ  دد/دددددددددالسكین /ددددددددددالصحرا دودرْ

د(.03:د0544
/ رفتهانیازم یاهاؤیر / گاهدیسف رُسیدر  کندن جان گاهِ های پژمرده/ گاهِ زوال مراتع آبی/  /برگ ها/ گاهِگاهِ فروغ سلول»)ترجمه(     

/    / یک آن خطر/ یک لحظه ورود/ آرامش های روی هم ان اشته/ گاهسنگو  ریکوآذرخش/ گاه  دامدر  گُداختگی / گاهبندانخگاهِ ی

 «.در زمان خاکستر

-های دلخواه و پربسامد تعلیق در شعر ارناؤوط قلمداد نمود. در سرودۀ فوقد ازجمله تکنیکزا را بایهای تعلیقحذف    

، خواننده نموده شهمراهنیز در هر بند که با قیدهای متنوعی  "لحظۀ" واژۀ پیدرپی نشیشاعر با چ -که پرواض  استچنان

با پربسامد ساختن  ،. عائشۀاندازدمی ایکنجکاوانه به تکاپوی، قرارگرفتهلای بندها و واژگان را در پیِ خ ری که شاید در لابه

کرده تر سریع ،صورت معنامندیبه ،از رهگذر تکرارهای یکسان در شروع هر بند، ریتم و ضرباهنگ شعر را ۀ،واژۀ لحظ

را برای انعقاد کلام  است، ولعِ خواننده «کوتاهی زمان»گر که تداعی "لحظۀ"ویژه با بار معنایی واژۀ به ،این شتاب .است

یک شعر از  ناگسستنی ایهاما معناباختگی و فروبردن مخاف  در سرگشتگی و حیرانی، خصیص ؛بخشدفزونی می

خوان شعرش و نیز رهاسازی کلام و  دیهای سرانداختن در شکاف ای که ارناؤوط با سکتهاکسررسیونیستی است؛ مقوله

 اش، به آن دست یافته است.گیگزارهبی
و  ، لفظتعلیقتر از گذشته و همراه با مهندسی معنادار واژگان است. در این شکل از در شعر ارناؤوط، گاه تعلیق پیچیده       

دهندۀ معنای شکل ،ای که هریک علّت دیگری و درمجموعگونهای با یکدیگر دارند؛ بهتنیدهو درهم معنا، ارت اط دوسویه

فکنیم، دریافت معنا را به تعویق انداخته و تعلیق را تعمیق بیها نگرشی مت این و افتراقی به آناند که چنانچه در متن هنهفت

 است: خوبی از آن بهره بردهخواهد بخشید؛ تکنیکی که در سرودۀ ذیل، عائشۀ به

دنادال دال ش  رحد»
دو قْ دددودقا حد
دن  دققفك د

ددالرحیدِ دعیح
ددالأ  دِ دألفح

دالیقیدِددا حدقّ
ددالشلدِ دشیح

د(.74:د3112)ارناهو ،د«دا دِقا حددا بقه
د«.به نیستی خیره ماند/ و گفت: باش/ پس عین چشم/ الف ازل/ یای یقین/ شین شک/ و هاء غ ار شدم»)ترجمه( 
 هایبا مرجع ییراآوردن ضم چون حذف، گسست و ،زاییهای تعلیقمعمول ارناؤوط در کاربست تکنیک شیوۀبسان      

تر جلوه اما آنچه تعلیق را در این سروده پررنگ ؛بهره نمانده استها بیافکنینیز از این دست تعلیق گمنام، سرودۀ حاضر

باشد. شاعر، افکنی و تعویق در معنا میشعر سرید در راستای گره گرافیکیهای ساخته است، استفادۀ هنرمندانه از ظرفیت
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ای که اگر کلمات گونه؛ بهشکل داده استر دو ستون مجزا و موازی دکوتاه، هایی بریده و را با ع ارت« کُنتُ»فرح جواب 

حتی اگر بگوییم شعر حاضر تنها  یست،شود. پربیراه نآن هویدا می در« عائش » ستون اول را از بالا به پایین بخوانیم، اسم

در فنون بدیعیات و نزدیکی به آزمایی شعرا . در ادوار گذشتۀ شعر عربی، هر اندازه ف عباشد برای همین هدف سروده شده

های ساختارمندی با تکنیکگرایی نمایشها بود، اما در اکسررسیونیسم، هایی اولیۀ شعر گرافیکی، میزانی از مهارت آننمونه

 مفروضات و موضوع برایشعر را نه  هاآن .شودکه از صنعت گرافیک و معماری وام جسته، ذاتیِ این رویکرد محسوب می

 . سازندذهنی خود متمرکز می هایتجربهرا بر گزارۀ  شانمکه تنها اهتمابل مألوف؛

 

 ریتم و ایقاع ناهمگون .2.1.3

 نمایشگرانی ازجمله ؛رساندگوش می به ۀ خودشدارائه متناظری را با شکل آهنگکه در هر اثر، (Rhythm) ایقاع  و ریتم

اندیشۀ شاعران، برداشتی از اوضاع اجتماعی و »اگر برذیریم که ای را بر عهده دارد. شناسی، نقش برجستهس ک در که است

الفت تنگاتنگ بین  و نسگذارد. این اُحالات روحی مردم آن عصر است، این اندیشه بر مضامین و موسیقی شعر تأثیر می

ل فکری و روح آورد که محصول استقلاایجاد غنای شعری به وجود می شعر، شور و حساسی تی در تخی ل شاعرانه و موسیقی

گویندۀ آن است؛ به دیگر سخن، تجانس میان موسیقی شعر با الفاظ و مفاهیم، نوعی قرابت میان اندیشۀ شاعر، آهنگ 

مایه با ریتم و ایقاع از چنان اهمیتی برخوردار میان درون انط اق (.183-183 :1330 منش،)فیا « کلمات و ذهن خواننده است

وزن است. ن اید گفت یک هر شکلی محصول بلاانفکاک : »کنداز آن چنین تع یر می« پرتو ش.» ای بهاست که نیما در نامه

 (.333: 1333، اسفندیاری) «های نظری و ذوقی استفلان شعر وزن ندارد. مهم مطابقت وزن با درخواست
کرد، با ای ت عی ت مییافتهانشناختی ثابت و سازمزی ایی هرچه پیش از شروع قرن بیستم، ریتم و موسیقی از اصول      

در ادبیات،  یهایدیگر بازتعریف شد. با رواج چنین جریان شکلی هایی چون امررسیونیسم و اکسررسیونیسم، بهظهور جریان

آونگی بود پرشتاب  یبلکه گاه ؛ندۀ هارمونی و پیوستگی جهان بیرون ن وددهدیگر بازتاب ،شده در آثارکارگرفتهضرباهنگ به

های او بود. ها و فروماندگیآورد و گاه نیز چون مردابی راکد، راوی درماندگیهای روح انسان را به صدا درمیسرکشیکه 

های جهان ذهنی فراخور آشفتگی است که به وتابیپرُپیچ چون منحنی ،ریتم و موسیقی در یک اثر اکسررسیونیستی

توان در شعر خوبی می، این ویژگی را بهزیرممتد و کُند. در چند نمونۀ هنرورانشان، در گردش است؛ گاه تیز و چابک و گاه 

 :مشاهده کردارناؤوط 
وسِدالرظماِ /دستغاث دالجثث/دمنْدهحدعدالقلِ /دمنْدس ول دالقلِ /دإل دادِمنْدم شاشح دالوبیحِ /دإل دنرّفِدالجااو /دمنْدترمةاِدالأشاارِ/دإل دتصاةد»دددددد

دإل د،اتي/دبس ل؟عاع/دأعبردشحدال دخ وعدالر د دالوصو   یفح ِ د/دْ د(.00:د5115)ارناهو ،د «فلحدا اوّ
 فریادخواهی تا /دل شیاز آساشدن درختان/ تا شکستن قل /  از سراستخوان قربانی/ تا خونریزی نهرها/ از خاکستر»)ترجمه(       

 «.سلامت به خودم رسم؟ه بهچگون/ گذرمیپرتگاه م ۀاز ل اجساد/ از هو  بزرگان/ تا فروتنی فرومایگان/ 
را در کسری از زمان به  اشه، درک و دریافت ریتم بالاروندآن هایی است که خوانششعر حاضر از جمله سروده       

در هشت بند نخست که با تقطیع « إِلی»و « مِنْ»جرّ  مندوف جهتکارگیری صحی  از حرکند. بهخوانندۀ خود منتقل می
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شاعر با جانمایی صحی   است. سروده در افزایش ضرباهنگ شعری این توج ه، از نکات قابلشده همراههوشمندانۀ شاعر نیز 

ش اهت که بی ایجاد کرده استانگیزی را در ذهن خواننده هر یک از حروف جرّ در یک بند مستقل، چرخش ذهنی تشویش

مندانۀ این حروف که بسان معنای جهتسرهم از یک سکانس گوتیک نیست. در این میان، به تماشای چند برش پشت

 سرعت اند. در کنار موارد مذکور، آنچهگرفتهاند، سهم شگرفی را در افزایش ریتم شعر برعهدهتابلوهایی از علائم راهنمایی

ها در محور افقی خط شعری است؛ کند، چیدمان حداقلی واژهتر میاین سروده افزوندر  را (Tempo)، یا اصطلاحاً ریتم

 ،ممکن وجه نیترکیو در نزد کاستهرا  میان دو سمت گرفتهفضای ذهنی شکلکه با کاستن از تراکم واژگان،  یاگونههب

 ها را به یکدیگر متّصل کرده است.آن

دْ دالأ من »ددددددد دعبوردیساّنا/ / أواعا  / لحظ  دالسرة دولائ ح دالمجرةات/دأحح  ر  /دجو دأحستكمل لحددطوفا ح /دوأدشك   دّرجولإدفیلدأدخًو   د واّا/ و
دماه نا/داا ل/ ئات نادال وئی /دتتشابلدّتكسر  د(.59:د0992)احرناهو ،د .....«د........../د.................../دااجغال/دفيدخرافتیدنتااخ /دیرّ
 و شکل چیهیبا حاضر شوم/ ههای راز/ در کولاک کهکشان/ هنگام ع ور تنمان از هم/ در ضیافتگذارمیقرار م شهیهم»)ترجمه(       

آمیزد/ چون دو افسانه که مان درمیذرات نورشکند/ شود/ آبمان درمیمن در تو دوچندان می / گسستکنم تکامل وایازی/ بدون خط

 «تنیم.پیوندد/ درهم میمی

 ترشعر، پرترَش هوای و حالبا  متناس  ضرباهنگشاز جمله اشعار اکسررسیونیستی ارناؤوط است که  ،سرودۀ حاضر       

بر  را سرعت مضاعفی ،شدۀ موسیقی کناری و بیرونی، آنچه در این شاهدکارگرفتههای بهرغم ظرفیت. علیافتدمیبه جریان 

« توازن معنایی»شاعر به موسیقی میانی است که گاه از آن به  آوریبخشیده، روی فورکلی بندهای شعریایقاع هجاها و به

ها و افعال حرکتی، ع ارت قال . عائشۀ با کاربست مفاهیمی چون سفر، ع ور، حضور، تجرد و اتحاد در کنندمینیز تع یر 

به تر نیز آنکه مفهوم اتّحاد و اندماج را مستقیم بخشد. او برایجنس عینی و ذهنی ارائه میتنیدگیِ متناظری را با مفاهیم هم

یا شعر   Concrete Poemشعر کانکریتی» آورد.روی می ،«یکانکریتشعر »حاً یا اصطلا ی،کیهای گراف، به فرحگوش برساند

ها، بندهای شعری، ای در نگارش و چیدمان شعر است که شاعر واژهشکلی که از اوایل قرن پنجاه میلادی باب شده، شیوه

گیرد تا معنای مدنظر او، از یای به کار مشدهمهندسی به گونۀفورکلی، فضای فیزیکی نگارش شعر را ها و بهنوع تقطیع

درپی در سه بند های پینقطه ارناؤوط، با چینش(. 82 -80: 3/5353، الموسویغنی)« باشدرهگذر تصویر نیز روایت شده 

؛ شکلی که تصویر کرده است آن یسوبه پویشبند از تراکمشان کاسته، فرحی نمادین از مفهوم استحاله و  پایانی که در هر

 کند. خوبی بازنمایی می، سیر صعودی ریتم را به(Equalizer) موسیقیدر  ر برابرسازنموداچون 
 ،حالتی که در نوع اخیرش است از سر وجد و جذبه و گاه راوی سکون و درماندگی؛ فریادیاکسررسیونیستی،  فریاد       

از رهگذر فشردگی الکن کلمات و  ،رافیصورت افبه ،با ایستایی و رکود همراه است؛ رکود و سکونی که ارناؤوط عمدتاً

 :گر کرده استجلوهدر ساختار زبان شعری خود  -اندکه غال اً انتزاعی و کلی- هاتوالی فولانی و غیردستوری آن
دمكانا دفيدهوهداکتحارةدمندس لاتد/هوهدالامر داکتحارةدعل دطرِ دصحرا دالحر دالأبجايدالأو دمکانا دفيدویات د»ددددددد د،الجلیادویات 

دمكانا دفيدهوادالظفردالرائادفيدالأصبعدالساجس دفيدالشررداکرا دودس  دألرا دالًی داکتحورةدعندرح دامتلأتدب  اكدتبتلري/دویات  /دویات 
دالأ دسرح ولل/دکس   دْ دأ دایررولإدمندنفسيدصر   دمندالبا دال ی دودعرف   دصر   دأ دالاخو ح شیا دفغابْ دودمكانا دودلْمدأخسردالفراغدودعرف  
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دالج جو ، دعرشا د یطدبه دمكانا دو دویات  دالأفريدفيدصوتي/ درنیح ،دعرف   دویات  ، دودویات  دلمدأیادیسايددویات  دأیل ح دأ  حیدقررت 
تمل  د  (.05د،0922د)ارناهو ، «فاْ
یخی، فروجهیده  نژادهایاز  دهاین فرودآین / درافتمی ییجا، الف احرف  ی نخستصحرا کنارۀ بر شدهسنگ اشک نیدر ا»)ترجمه(       

ی و س دها یفلز یموهالای لابهدر  ،انگشت ششمم یرو هاضاف ناخن نیدر ابلعندم، جایی یافتم/ هایی که میاز بطن پرُ از ماهی

و دشوار است  کیبار بو دانستم که ورود از درمکانی زیان ندیدم از بی یافتم و ییجا/ کردم دایپ ییجای، بازاس اب سفالین

 افتمی یو تخت یجااست/  یمارصدای  میکه در صدا دانستمشدند و  دیو ناپد بردم دست چیزها رازنیز دشوار/ به از خود  شدنرونیب

 «رسیدم.ل اکم نیافتم و درنتیجه بهرا  بدنم بر نشستن گرفتم، میتصم کهیوقت/ جَستم و جَستم و جَستم و جلادان بود احافۀکه در 
 ۀراکد و سردرگمان ک،یتار یبخش از شعرش که ناظر بر فضا نیمفهوم ا انیرا م یاآنکه انط اق همدلانه یابر ،ناؤوطرا      

و کلمات را  دیافزایاست، با زبان شعر برقرار کند، تراکم واژگان را م ییجوتیهو یهایو ناکام یمکانیب ،یجستجوگر

و  تمیر یشود. ال ته کند کینثر نزد یو به مرزها فتدیمعمولش ب هنگباضر ازرهگذر، شعر  نیتا از ا ،کندیتر مفشرده

شاهد  نیا توانیاما از دو منظر م ؛آن باشد یبودن محتوا ویبر اکسررس یلیدل ییتنهابه تواندینم ،سروده کیکلمات  یفشردگ

آن  ۀباختتیراکد و هو ،کیتار یشعر با فضا تمیاست که ر ینخست انط اق دانست؛بودن آن  یستیونیبر اکسررس یرا دال

 گریشعر با د نیاست که ا یارت اف ،دوم ۀدر وهل ؛ستهاستیونیاکسررس یاصل یهاکه جزو مؤلفه یاهیمادارد؛ درون

رکود و  یکند و نثرگونه تا راو یو گاه دیرا بازنما جانیگان تا هژتعداد وا نیو با کمتر عیپرترش و سر یها دارد؛ گاهسروده

در  ،سروده یستیونیاکسررس ۀمؤلف ر،یدر مورد اخ رو،نیباشد. ازا یث اتیو ب یاز ناهمگون یتیمجموع، روا و در یماندگدر

 .شودیم افتیشاعر در یبه زبان شعر ی،نگاه کل

 

 های خودگرداناستعاره .3.1.3

تر ۀ بیستم، استعاره پیچیدهشود گفت که از آغاز سدمی  اًیت بسیار زیادی دارد. تقرمسئلۀ استعاره در اکسررسیونیسم اهمی 

است. روند استقلال فزایندۀ استعاره و  تر شدهتر، موجزتر یا پنهانزیرا پیوند یا وجه ش ه دو جهان، نامشهودتر، شخصی ؛شد

ای است که در آن وضعیت اصلی، استعاره ،استعارۀ مطلق»های شعر مدرن است. آن، از شاخصه« مطلق شدن»پیوسته 

-های استعاری محو میدیگر حضور ندارد؛ وضعیتی ملمو  زیر بار تداعی ،د ش اهت را به صحنه بیاوردای که بایتجربه

های شاعر استعاره ،گرایی مفرفی است که در آنحاصل کار، ذهن های خود گم شود.یک اسم پشت صفت نکهیاشود؛ مثل

 کنار غال اً و یابدمی مستقل حیات ایماژ، یک صورتبه استعاره ، یترت نیبد شوند.جایگزین وضعیت یا شیء موجود می

در این شیوه، استعاره  (.53: 1333)فرنس،  «درونی و دور از جهان واقع را عینی کند جهانی تا گیرد،می قرار دیگر ایماژهای

ابد که معانی یاست و همچون آرایۀ لفظی قدرتمند و خودگردانی حضور می« اکسررسیو»جای اینکه تقلیدی باشد، بیانگر و به

در شعر اکسررسیونیستی، ایماژها به این معنا »گونه گفت که شود. شاید بتوان ایناز آن سافع می بسیاری یادبرانگیز

 شاعر آیند.صورت نیروهای یادبرانگیز درمیو به گیرندفاصله میشوند که پیوسته از شیء بیشتر خودانجام می

 مرکز ۀمنزلبلکه به ؛مثابۀ آینۀ واقعیت بیرونیبه نه صرفاً ،د که باید یک ایماژ راکناین نیاز را احسا  می اکسررسیونیست
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عمل  کاتالیزوری یا چون ،ها را در درون خواننده برانگیزدتا ان وهی از پژواک ،شودمی مستقل . ایماژبندد حیاتی معنا به کار

منزلۀ استعاره و نماد، فراسوی اکسررسیونیستی، ایماژ به در شعر (.53 و 53)همان: « کندمی فعال را او هایواکنش کهکند 

گیرد. اشعار ارناؤوط ل ریز است از این خود می تر بهتفسیر دوبارۀ جهان، معنای متعالی لیکند و به دلمحاکات حرکت می

  :کرداشاره« مالمحرّ الوفنُ» توان به این سروده از دیوانمی ،هاسازوارۀ اکسررسیونیستی زبان که از پرنمودترین آن

دمنداکا /»دددددد دمندایرش /دنروش  دمندالال/دنروش  نسی  دمندالرماحدّصفعدأبوا دالصباحاتداکترجّ /دلفاف  ددحرق  دالرماجدالمحقو دفيدالریو /دنروش 
دّفركدوی هدعل دالنافوةدالحافل /دو..ودیلی /دلمنداللح /دولائ  دمترع دلأنیابك دال د(.09:د0922)ارناهو ،د«د.قمر 

ای شده/  بافتهها ریختهای که در چشم/ خاکستر سوختهآب یی ازهاتابوت /چوباز  ییهاتابوت /خون یی ازهاتابوت»)ترجمه(       

/ و تانش انههای هایی پر و پیمان برای نیشکوبد/ پوششی از گوشت/ ضیافتسقوط می ص حگاهان در حال ها که بر درباز نیزه

 «ساید.اش را بر شیشۀ اتوبو  میهرهماهی که چ
ها و ایماژهای خودگردانی است که مخاف  را در ژرفای سحرآمیز شدۀ این سروده، آکنده از استعارهپیکربندی ریتصاو       

 :هایی چونتع یر ؛های خودانجام درآورده استاز استعاره ینوعبه ،کند. ارناؤوط هر بند از سروده رانگاه شاعر رها می

با آن پرداخت « گونبافتِ نیزه»، و یا ایماژی چون «هاچشم شده درریخته خاکستر»، «آب و چوب و هایی از خونتابوت»

کند؛ وضعیتی که مخاف  را در پی یافتن معنایی که در قال  روایت میرا  گویندهفردش، جملگی جهان ذهنی منحصربه

هایی های شاعر، بیش از آنکه ایضاحی باشند و مشتمل بر قرینهها و ع ارتجمله چراکهسازد؛ کلمات درآمده، رنجور می

های منقطع و ها را استعارهاست، صرفاً شکلی اکسررسیوی دارند؛ به همین دلیل، باید آن که با حالات ذهنی او منط ق عینی

شاید نقطۀ پررنگ این کار را در است.  ختهیگسازهمخودانجامی دانست که ارت اط میان دو وجه آن )حالت ذهنی و کلمات( 

که استعاره  ستین یدیترد ،«دیساماه بر پنجرۀ اتوبو  چهره می»آشکارتر بتوان نگریست؛ آنجا که  ،بند پایانی این سروده

 ؛وفور مورداستفاده قرار گرفتهبوده که به جیرا یامر ،یو فارس یدر متون کهن و معاصر عرب ،گرفتن از حالات گوناگون ماه

ارت اط  د،یدرآ یستیونیمنقطع و خودانجام اکسررس ۀاستعار کیماه به شکل  ئتیاز ه  یترک نیا کهنچه موج  شده آاما 

تجربۀ  و صرفاً دایناپ تیله که وضع اتوبو ( و مستعار ۀبر پنجر دهییسا منه )ماه چهره مستعار انیکه م ستی ااختهیگسازهم

به  یترانیصورت عرا به انیگراگزاره زیستفیتوص ۀکه زبان هنجارشکن و فلسف یامر شود؛یشاعر است، احسا  م یذهن

، این خوردبه چشم میها و ایماژهای خودگردان در بندبند آن آورده است. از دیگر اشعاری که این دست از استعاره انیم

 آل انیایی است: -سروده از شاعر سوری

دّقحردْ.مرا .»ددددددد انا دْ دمرا / ِْ هما د داکونباتِد. دالت ما دفشیئا / د وتدشیئا  دالتي دالأح لِ فنِ دلِاح دالن اى ًْرحةح دقح فِرا  دو ح دایر را / داکائی  دالرناْ ح عیا 
ا/دوالسكاد دأینحتقح ح دتلر   دالغرق/دالكلمات  دالأ ا دونحس قِ داکا حدوشحقته/دابت ْ دّادرسو ح دعحبقحرحتدخط  دوالابت الإ/دلكندالرناْ ح دت شْححو  دْی  بكِتما  

یط د مادقًیر  مادالباهر/دوب سْرحعِدمند ححِ دطا حلإد ا دد.م رّ /دابت ايدّادبلورةحدالأسرار/دمرا د ی دفيدأّاّ مادصارادعنكبوتيدما /د   انادمرا /دالسكاْ ..دْ
دا خر/دمح وطا دبالتمائ دفيدنقحرْشدالنام   (.3: 1388)ارناؤوط،  «ْ ٌّدمن مادیساح

ش نم  ۀو قطر چراندند/میرا  رنگس ز یآب یهاعنک وتباهم/ برای دفن رؤیاهایی که در احتضار بودند/  هر دوهم... با»)ترجمه(        

ها ع ور کردند و آب و شکافش را به ها اما از خط نامدار و شادمانی را فروبلعیدند/ عنک وتها ستارگان دن الهد/ آندنیکشیم رونیرا ب

/ ای شوندیم زیتبرانگیزی شک یکارا با پنهانکاردهو / سندیلیرا م شانیهاکلمات بال گی، شاد باش/هور غرقآامیپ یاهم پیوند زدند/ 



 38                   عائشۀ أَرناؤوط یهازبان و معنا در سروده یهاسازواره یستیونیاکسررس یریپذجلوه / علی صیادانی               چهاردهمسال 

احافه  شانکنندهرهیخای م دل شدند/ که با دستۀ هایشان به دو عنک وت آبی/ کاردها در دستباهمگُوی اسرار شاد باش/ با هم... هردو 

 .«ابندییم، محصورشدهها به تعویذ در تابوت ستاره کهیرا درحال همدیگر جسم ای/نوخاسته ارۀشر از ترعیسرها / آنشده بودند

های یک بوم اکسررسیونیستی تا شعر را چون تهاجم جوید،میها بهره کلمه با ظرافتی تمام، از ظرفیت و آگاهانه ،ارناؤوط       

بلعیدن سرور و »در سرودۀ حاضر، تعابیری چون  .آزاد بگذارددرشت آن،  و و خواننده را در تفسیر ریز کندگزاره 

، و نیز ترکی  آشنایی «لیسندهایشان را میکلمات بال»هایی مثل و یا برش« ها از افق واژگانع ور عنک وت»، «خوشحالی

های ابی از استعارههای نسروده، جملگی کمروزیسیون این ناآشنای هایدر کنار دیگر وضعیت «ستاره در تابوت احافه»چون 

ها چونان اسمی اند، اما از آن حیث که در اکسررسیونیسم، استعارهگر وضعیتی درونی و انتزاعیاند که گرچه گزارهخودگران

ای را دهند که برانگیزد و خود کشف کند که شاعر چه تجربهشوند، این فرصت را به خواننده میپشت صفت خود پنهان می

ای این شعر، گامی فراتر از نظام انتقال های مجزّکناری ِایماژها و استعارهرصدد بیان چه چیزی است. هماز سر گذرانده و د

با کاربردی پویاتر، از توصیف به بیان تغییر کرده،  ،دارد. این ماهیت از خودانجامی استعاره در شعر ارناؤوطها برمیایده

 دارد.و به حیرت وامی کندمی مخاف  را مسحور

 

 های محتوایی و معنایی. ویژگی3.2

 گروتسک .1.2.3

 تغییراتی با که داندمی «اییافتهتغییرشکل»و  «شدهمسخ»، « یوغر یاشکال عج» را فرهنگ واژگان ادبی آکسفورد، گروتسک

از  ۀ انسان جلوه کند. در عرصۀ ادبیات نیز آن را تجس م کاریکاتورهای غری چهر و بدن اجزای در عجی  و غیرعادی

فارسی، واژۀ  -در اغل  منابع فارسی یا انگلیسی .(Baldic. 2006: 108)است  کرده معرفی هارفتارها و ظواهر انسان

های دیگری هم آمده معادل ،اما در برخی منابع ؛اندگذاشته  (Grotesque)ۀواژ مقابل ،سازیبدون معادل ،گروتسک را

به آن  زاثر رویین پاک ا« المعارف هنردایرۀ» در که است «پردازیعجای  و یارنگی عجا» پرکاربرد، هایمعادل از یکی است.

 که است پردازانینظریه ترینشاخص از ،«تامسون» (.133 :1331 انصاری، و در شربتدار نقل 1318 :1383 )پاک از، است شده اشاره

و « مشمئزکننده»، «زامحتوای وحشت»زمان دارای داند که هماست. وی گروتسک را اثری می گفته سخن گروتسک از

 .(3: 1330)تامسون، باشد « آورخنده»
های روزگار کنونی دانست؛ روزگاری که در دو قرن اخیر، دهه یگانۀدنیای پریشان و ازخودب مظهرگروتسک را باید       

فرهنگی و مانند آن سرری کرده  آور تکنولوژیکی، اجتماعی،ها، تغییرات سرگیجه، مهاجرتیرگهای عالمزیادی را در جنگ

تواند درکشان کند. به تع یر نمی یراحتبه ،است. گروتسک نوعی رویارویی با این تحولات ژرف است؛ تحولاتی که بیننده

های عمیق هستی را به بازی کند، پوچیاضطراب خافر را با خندۀ ظاهر پنهان می کهیدرحال ،پرداز، هنرمند گروتسک«کایزر»

 در که جایی بیند؛می پیوند فرهنگ تودهسک را همت، گرو«باختین» (.115: 1331 و انصاری، شربتدار در نقل ibid: 31) گیردمی

 هایصورتک مردم شود،می شکسته تابوها رود،می پیش یمسخرگ و شوخی خنده، با یزچهمه حاکم، نظام برخلاف آن،

(. 115)همان: روند می حاکم نظام با مقابله به ،ظاهرشده ممکن شکل نتریعریان در و گذارندمی چهره بر ترسناک و عجی 
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 یژهوبه ،بینی اکسررسیونیستیشک فرصت مناس ی را برای جهانرساند، بیکه به ظهور می اغراقیو  خودنماییبا  ،گروتسک

 کاوید: یخوبهتوان رد  پای آن را بهای ارناؤوط میای که در سرودهاست؛ خصیصه مهیا کرده ،در قاب شعر
دالرئب اةّد» دقامتن داکخاوع/دایراجعد ا دلتنین،داکوه ددعناما دالرهوسدقربانا  ،ی

دالحماّ /دودعنامادتحتلة، دالفر ح دغبً دالمجا ردالاموّ دفتصر دنشوة/دالث ث /د ةی ح
دثالوث دد،صرختحددتسم  دّقلب دحوارا/ دهوا دهوهدانت رتحدداکوت/د م رّردعل د،،

دوثنا/دالتيدالأریوانی دالأموالإ دفی،دشرخا ددأغرقتن دودنصب ح تنمودفیهددلکنيدحرث  
دایتثاث داخو دو دلجسادديالًحال / دنلا دالأقاال دتاوسه دمرور دقاع ّص ر دف 

دقت يدودتر ت  دلکواسردتلب دایرو،/دبینمادخناّ ر دا هل دببراغیثد واحا/دج س ح
دتربْ دمراّا دمندتباّ دأقنرتدِ ،دالشمریة ؟/دمستورجةدتتره دف دحق دنسن/داما

مند اصردا خردا  ؟/دتو ردالحلق دالصائ دف دّادرئی دالبنتاغو /دحاقدییااد
دالجنرا ... داةّ ا دالجنرا /دصورت،دف داکرنة د-51د:0920دارناهو ،)د«تغتال،داّ ا

50).  
برای اژدهای مطلّای  کهآنگاهسر فری کار مفتون/ ای س ک»)ترجمه(        

که  و آنگاهدادی/ این کار را حمایت نامیدی/  ای به منسرت فدیهسه

مرگ  ه سوزتو را ب ثیتثل نیا خوانی/می وگوگفترا  ادتیفر کشی/می ادیفر یو از سرمست گیردیفرام نیخون یکشتارها یسرخوش

 هاخزه در آنکه  کردم جاددر تو ای یاما من شکافی/ ا کردی به پتو بُ یبهره برد /کرد مکه غرق یامواج ارغوان نیتو از ا/ چرخاندیم

 پا یرزکوبند/ مردگانم را کشاند که در آن/ هزاران پای بر جسمی لگد میکن کردن من به مهلکۀ دروغینی تو را می/ ریشهکندیرشد م

یی درآمده، در هاات با ککهای اهلیکه خوکیدرحالاند، وانهادی/ به سر نهاده خودکلاهای که را به پرندگان شکاری هاو آنگذاشتی 

-زنگ ۀحلق/ را محاصره کرده؟ یگرید یحالا چه کسات خسته نشدند؟/ های مومیهایت از تعویض ماسکاند/ آینهباغ بدبویی آسوده

 «کند ژنرال.یم ت... ترورنهیدر آ یرتتصو/ ژنرال خوب نگاه کنخافر بیاور/ بهپنتاگون را  جمهوریسرئدر دست زده 
که ارناؤوط بر این سروده  یاشدهر قلمرو مفهومی این شعر بگذاریم، شایسته است در تصویر مسخپیش از آنکه پا د     

و پرسرکتیو انتزاعی این  وسفیدیاهس یوسط کادر، کادربند ۀشدنظر از کاراکتر مسخ. صرفکنیمه، اندکی درنگ کردالصاق 

، «کاندینسکی»های اکسررسیوِ گر بومتصویری که تداعی کند؛توجه میتر، جل ای است که در برداشتی عمیقتصویر، مختصه

های ژنرالی که بر صندلی باشکوه ریاست تکیه زده، در ذهن است. ارناؤوط از میان اندام« کافکا»و یا ایماژهای « گگوون»

او  ۀگیری و اندیشن تصمیم، کانونشاندههم بر سینه  های افتخار را از پیِگزیند. وی با مسخ سَر ژنرالی که نشانرا برمی« سَر»

صورت ها را بهاش داخل شود، ان وهی از دادهتا پیش از آنکه خواننده بر جهان شعری ،گیردسخره می را به ریشخند و

کند، فنز سیاه و تلخی است که شاعر در واقع، آنچه در فضای گروتسکی این سروده خودنمایی می ضمنی متوجهش سازد.

حکمرانی دارد،  بر جایگاه ژنرالی که گویا نقش پررنگی هم در« خوک» یلایاست. است گرفتهکار  جای این شعر بهدر جای

 در ویژهبه– که در اشعار ارناؤوط ای؛ ویژگیداردبرمیسیاسی اجتماعی( پرده  کارکردبه گروتسک ) او از رویکرد باختینی

  است: شدهگرفته کار های گوناگونی از آن بهفرح -زیر هایکووارۀ
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د(.55:د5115)ارناهو ،د«دلود ا حدعلینا/دأْ دنقی حدفيداکا ي/دلحكانْ دعیون نا/دمندایرحلف»     
 .«پشت بود حتماً ازچشمانمان  /میکن یدر گذشته زندگ/ که میاگر مج ور بود»)ترجمه(       
ش تصویر شده، اهگونعتکه از ریخت انسان در بازگشت رج یاوارهدر فرح ،رویکرد گروتسکی شعر حاضر را       

مان بساکارکردی نقّادانه به وضعیت نا ،شکسر، بی در پشتِ کاسۀ هاییتوان نگریست. شمایل انسانی با چشممی یخوببه

لای شاید هم از لابه ؛های پراشت اه گذشتگان نگریسته استهای آن را در تصمیمریشه شاعرکنونی سراینده دارد که  ۀجامع

گیران و سیاستمداران را نشانه رفته است که برای دیدن و فل انۀ تصمیمهای منفعتو مشمئزکننده، لابیاین کمدی تاریک 

، آنچه در هَجوهای رفتههمیرو بنگرد. یخوبزوایای پنهان را هم به تا ،است چنینیین، نیازمند چشمانی اهابردن به آنپی

-اکسررسیونیستی ف ع ست که در ارت افی تنگاتنگ بایی اپرواهای بیکند، هجمهخودنمایی می ،صورت پررنگیبه ،ارناؤوط

 هایی را در ژانر گروتسک آفریده است. اش، چنین تصاویر و صحنه

 

 یباختگتیهو. 2.2.3

 به باور ها قلمداد کرد.هایِ آثار اکسررسیونیستمایهزمرۀ فراگیرترین درون را باید در شخصیت و اضمحلال باختگیهویت

اند ف یعی معتقدند؛ خودکامگانیهای فوقو به پدیده ]دارند[ منشانه گرایشبزرگ پردازیخیال به» باختگانهویت ،«یکسونار»

هدف به سرگردانی بی ،کند و در حالت شدیدتعهدات شغلی یا ایدئولوژیکی را رد می ،هاشدۀ آنکه س ک زندگی انتخاب

نظر متزلزلی  ،در مورد صاح ان قدرت ،دارند. آنانآمدن با تغییر مشکل ارشود. در این وضعیت، اشخاص در کنمنجر می

 در .(533: 1033 شولتز، و )شولتز« کندجویی میکه از نظام اجتماعی و اقتصادی عی اند دارند و معمولاً به عقایدی وابسته
شود که بیرونی دچار می و درونیخارجی،  و به چنان مسائل و بلاهای ذهنی ،شخصیت اصلی»باختگی اکسررسیوی، هوی ت

صورت حیوان به ،بار خودفرسا و محنترغم تلاش جانعلی ،داده و گاهیتدریج هویت و فردیت انسانی خود را ازدستبه

گر ماشین صنعت حزب حکومت درگیر اغل  با تأسیسات عظیم و سلطه ،بازد. شخصیت اصلییا شیء درآمده و جان می

کرمانی،  ۀ)ناظرزاد« کندسقوط میمضمحل شده و  آید، سرانجامبرنمی یساتیمصاف با چنین تأس شود و چون از عهدۀمی

1333 :30).  
های او سایه افکنده است. از جمله سروده ۀاست که بر عمد یاهیماباختگی، درونگرای ارناؤوط، هویتدر نگاه گزاره       

 است:« الحریق»از دیوان  زیرترین این اشعار، سرودۀ پرانط اق
/دودشیئادفشیئا/دأراكدتتحو دمترایرا/دإل دهادأن د،ادتًفو/دمسمةمادجاخ دخطدالرولدالر ي/دالأموالإدفقاتْدما هادالحي/دْ دشي دنسن د»ددددددد

 (.52:د0920د)ارناهو ، «حیوا د احف
چیز ناگوار اند/ همهداده دست را از شانندهزها آب تو همانی که در آبخورِ شناور/ روی آب زهرآلوده شناوری/ موج» )ترجمه(       

 «شوی.ای ت دیل میبینمت که متحجرانه به حیوان خزنده/ میکمکماست/ و 

باختگی و اند، رنگداده بخشی خود را از دستنعشِ مسموم و شناور رویِ آب، امواجی که سرزندگی و حیات      

نیز به ت اهی گشت فرودستانه به حیوانی خزنده که علاوه بر نهاد، کال د را بخشی چون بازبا پایان ،هاپدیده ۀدگرگونی جمل
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اند. اضمحلال هویت را به تصویر کشیده و انچندگانه، فقد هایدر برش از موتیفی واحد است که ، جملگی انعکاسیکشانده

 است: یابیردهایی از دیگر سرودۀ شاعر نیز قابلاین فروپاشی، در برش

داللو دطوّ  دلادم»ددددددد دسكنح نور  دمندااطاردْ دمكا /دایررولإ  دلدفيدأية دلدفيدأيدمكا /دترا دكا ح /دولأنيدلمدأعادأسكندنفسي/دف دمكا ح
داکتوالاّندفيدمنًق دالجنو /دحیثدلادمكا دلدفيدأيدمكا /دولمدتتررة دإلىددالكبّر داکًف ةدوسكین حددفيدقلبي/دلترىدعیاا حددوتكوةر الصحرا /دو اح

یفدتًل دميدأ دأشتريدد..لادموتدل.د..یناحدل.دمكا دل/دلادلاد..حیث.دحاوجدله/دوی يدالويدبقيدوحیاادمرلةقادفيدفراغدلا لادأصابعدل/دْ
..دحوا دولادأقاال دالورقدالتيدسارتْدطوّ  دعلَداکا /دحیث  دحوافرح دارناهو ،) «ولادفيدالجسادِدلادمكا دلدفيدأيدمكا /دلادفيدالمحیطدِ.دل/دأمرةق 

 .(01-00دد:0922
 در گریو چون دکه مدتی فولانی در رنگ بوده/  است ینورجایی نیست/ درآمدن از چهارچوب، ش یه  کجا چیهبرایم »)ترجمه(        

های خاموش و آرامی صحرا را ک ریت/ تا چوبو در قل  من غلت بزن ایب/ پس برایم هیچ کجا جایی نیست/ کنمینم یخود زندگ

کران تنها مانده بود یام را که در خلأ بو چهره/ ستینیی جا چیهیم براه ک شدگان در منطقۀ جنون را بنگری/ آنجای/ و شکوه زادهب ین

 کهیکفش بخرم درحال یخواهیچگونه از من می/ جایی که... برای من جایی نیست/ نه پری دارم... نه مرگی... نه انگشتانی/ نشناخت

 «بُرم/ جایی که... برای من جایی نیست/ نه در اقیانو  و نه در بدن.همه روی آب رفته میینای برگی را که هاسمُ ؟پایی ندارم
رانده بود، شاعر در این شاهد، با جسم و روح واپس ساحتشدگی، هویت را در دو پیشین که مسخ ۀبرخلاف سرود      

حتّی بر آن است که  ؛نگردمی یرغ از مکان و هر چهارچوباست. وی خویشتن را فا به هویت پرداخته چشمگیرتریتع یر 

برگیرند،  و چون درخششی که از رنگ برردازدتواند به همراهی و نمایشگری این هویت آشفته و تاریک قال  نیز دیگر نمی

 هویتیاز بیای برجستهن کرده، نشا و انِزوایی که شاعر از چهرۀ معلّقِ در خلأ تصویر تکیدگی .بیایدتن بیرون  قال باید از 

ای که در برش پایانی، عائشۀ با رد  و گریز از هرآنچه ماهیتی را در اثنای سروده بازنمایی شده است؛ مقوله یخوباست که به

 .تر به آن پرداخته استفانهابه شخصیت ب خشد، موشک

های های اکسررسیونیستی، عناصر و پدیدکه در م الغهبل ؛بیندتنها در انسان محصور نمیهای هویتی را نهارناؤوط، بحران       

 افتهیها به آن دستکند. چنانچه در یکی از پرنمودترین این سرودهجان پیرامون را هم در این چالش هویتی سهیم میبی

 :است
دإلدنفسي/»ددددددد دأّاما /دأنظر  دمقررة/دیلس   د"صغلة"/دأمالدمرنةدماةددامالدمرنة  دیا  ن   دأّاما د/دأنظردإلدنفسي/"دْ ددب /دیلس   دیا  "ْن  

دعندمرنة دمستوةّ  د(.05:د0992)ارناهو ،د«د"ْبلة"/دأبحث 
مقابل آینۀ نگریستم/ خیلی کوچک بودم/ چند روزی/ ی نشستم/ خودم را میمقع رمقابل آینۀ چند روزی/ »)ترجمه(        

 .«هستم در جستجوی آینۀ تختی نگریستم/ خیلی بزرگ بودم/ی نشستم/ خودم را میمحد ب
تر از حد  ای دارند، باید مجازی و بزرگهای کاو یا مقع ر که سط  درونی فرورفتهکه پرواض  است، تصویر در آینهچنان      

تر از واقع را در خود است، باید نقشی کوچک برآمده شانسط  بازتابنده های کوژ یا محد ب کهآینه ،همچنین .باشد معمول

ها به وقوع است که در هویت این آینه اییسیها روایت کرده، دگردآن فیوکاما آنچه شاعر در این سروده از کم ؛بنمایند

ارناؤوط با  در واقع، دهد.را نمایش می یترشکل بزرگ ،و آینۀ کوژ تصویر را کوچک ،که آینۀ کاو یاگونهاست؛ به پیوسته
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های اکسررسیونیسم گریو افراط هانماییهمگرایی را با تاریک ، نگاهتسرّی دادهنیز  جانبی عناصر بر گونهاینکه  ایاستحاله

 است. بخشیده ارائه -از جمله در بحران هویت- بیرون و به دنیای درون

 

 هیجانی -های ذهنیفکنیبرون. 3.2.3

 .خروشید کرده، یکشتار و ماشینیزم اکسررسیونیسم، جن شی هنری بود که برای زدودن غ ار از چهرۀ انسانی که جنگ

. شعار فرفداران این جریان، بازسازی جهانی برافروختشورشی بر ضد بورژوازی و هر سیاست و سنّتی که آتش جنگ را 

چون  ای،ماندهمغفولهای مطلق و بودند که ارزش شهریها در پیِ آرمانآن .خروشان بود جدید از رهگذر بینش و احسا 

هاست که در ماورای محاکات، تع یرگرایان، فریادی برخاسته از ژرفنای تاریکی فریاد. در آن به اجرا درآید ،دیراستی و آزا

اکسررسیونیسم را  که است و این برخلاف باوری (12 :5318 ،ی)مکاوکند دن ال انسانیت دادخواهی می، بههبه دن ال آنِ گمشد

، جهان و ای کاملاً فنّی است که با نگاه انتزاعی خودراکه اکسررسیونیسم شیوهداند؛ چمی و فروماندگی معلول جنگ صرفاً

 کند. بستۀ بیرون گزاره میهای نقشهایش را فراتر از صورتپدیده
های انسان یزاند، ریشه در رنجورآثارشان برجای نهاده های سوبژکتیویستیفکنیبرون ی که تع یرگرایان درپرشور لحن       

را به سرکشی، فغیان و کاویدن  مدرسه، نویسندگان و شاعران این ن ودشانجمعی که آثار  هایی عمدتاًدارد؛ دغدغهمدرن 

و یا  یتمرجع اعتنایی به اقتدارافرافی، بی هاینماییهایی چون سیاه، وضعیترونیازا کشاند.های روانی حاد میحالت

-ها دانست که در صورتخانۀ ذهن و احسا  اکسررسیونیسمهایی از تاریکارهغیرمعقول را باید گز هایبژهآوری به اُروی

 های گوناگونی از آن را در شعرش نمود بخشیده است:شوند؛ کیفیتی که ارناؤوط، جلوهریخته می های مختلف برون
 .(70د:0544ارناهو ،د) «أبی دیسايدلرصاصِك /دولكن...دجعو دأصر دمرةدواحاة/دخارلإدقوامیسك /دجعو دأحصر »ددددددد
 .«بزنم ادیفرید بگذار بکشم/ ادیفر از قاموستان رونیهم ب بارید یکاما... بگذار گذارم/می انتیهاگلولهجلوی تنم را »)ترجمه(       
، رساندمیبندی کلی شعرش به گوش چه از رهگذر معنای واژگانی آن و چه در قاب ،که ارناؤوط در این سروده بانگی      

به بهای فریادی که  ،هااست. است احۀ کال د در برابر آتش گلوله یافته و بیدار نشأت است که از ذهنیتی آگاه خروشی

روحی بیدار و سرکش با قدرتی توتالیتر  هایروایتی نمادین از تقابل ،شکخواهد فراسوی مرزهای فرودستانه برآید، بیمی

 پرالتهاببه فغان آمده است. در بیان  -روداز یک اکسررسیونیسم انتظار می که گونههمان– محابابی چنینیناست که ا

با چنان تهییجی همراه است که خواننده حضور خود را در  یایستد و گاهارناؤوط، این شور برخاسته از شعور آنی بازنمی

 کند:می اش تجسمهای جمعیبرای تحقق آرمان ن ردآوردگاهی پرازدحام، در 
ّشغشغ دالنص حدفيدیراحِه/دبثیاِ دده/ّسبيدافقحدد/دّن  دأح محه/الحااج؟/داانسا  دّافندأخاهداانسا دحیةا دداتف دب لفی دالرماجة؟/دبثیا دِدْیف»ددددددد
دلباسدنلب ؟/دالررس؟/ دأخبرو دأيح دالرارل/ داکاة داّقا دهوا دمراصيداکرارة دارتكا ح داستًرنا ا دربّة دالوه ؟/ دادفيدعباِ  دمندفيدشروِ  ا دربّة لترجج/

 (.01د:5115)ارناهو ،د «الأف  /دأ دنكو دعراةد اما
/ رؤیاهایش را به کندیگور مبهبرادرش را زنده انسان هزاران خاکستر چگونه جشن بگیریم؟/ با ل ا  عزا؟/ باوجود»)ترجمه(        

 یبرا میبتوان دیشا / با ل ا  عروسی؟/ با موج وهم؟/چرخاندکشد/ سرنیزه را در زخمش میبرد/ دورنمایش را به اسارت میتاراج می
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در اوان تردید/ شاید بهتر باشد  م؟یبروش یچه ل اس / به من خ ر دهیدمیشو ییآسامرتک  گناهان معجزه /جزر و مد نیاز ا یریجلوگ

 «که کاملاً عریان باشیم.
لای که از لابهی بخشیده است. اندوه یستیونیسررساک ای است که به این سروده رنگهای او، مقولهانسان و رنجورزی      

است. ارناؤوط تمرّد و  شتهگذا او را به نمایش ترین دغدغۀشود، عمیقآلود عائشۀ احسا  میهای عتابپرسش

 ناپیدابرای فروریختن آنچه انسانیت را  سانیننگرد؛ اهای شخصیت شعرش را بالاتر از حزن و اندوه زمان میسرکشی

گفته، نشان از تجرّدی ناب است؛  ای که شاعر در بند پایانی از آن سخنوارگینهد. عریانمی یانگری، گام در راه عصساخته

با  یگاه ،وی این بیان پرالتهاب را فرودستانه فرو بکاهد. تنگناهایهای روحش را در که سرکشی از هر تعلّقی پیراستگی

 کند:ارائه می آناز  ایشدهو تصویر گزاره کندتلفیق میامند، نمی« انتزاع محض»آنچه در اکسررسیونیسم 
دالرواصف/دأ جّندهوهدالأح لحدا  می /دالتيدمو هْ دیرحيدالأفراحِدالب ةددح بل دبالظ ل/دمندأقص »ددددددد /دإل دإانا ةدالغرو /دأتنق  دبیح  دأحتی  

تفي/ ب داکل ؟/دتشی داکراعيدفيدهناكدمتةسع دمندادأدالیومي/دالكثبا  دتستّر  دعل دْ لوق دللموتدالأو ؟/دأهناكدمتةسع دمندالوق دللإنتصا درغ درْ
دال ارّ دفيدعنابردالن اردالًوّ /دودرماجيدالرتی دّتوا يدمع دبلدالرقار   ورةِدالقل /دتتربص  أموالإدمروق /دحبليدبالظ ل/دودلادأمللدسویدهوهددباْ

دترّا دادالکلماتدالتيدتختن  / دالحاارةْ عشا   دتح ح د(.01-00د:0992د)ارناهو ،د«لنمو 
شوم/ من میدست بهها دستفوفان انیدر مام/ رهسرار منحنی غروبم/ ها آمدهترین شادمانی/ از درخشانآبستن تاریکی»)ترجمه(        

آسایند/ آیا زمان زیادی آنجا ام میی شانههای شنی روکنم/ کومهاند، محکوم میپوشانده ام راروزانه هایرا که زخملخته  یارؤیاه نیا

-عقربشوند/ ی دل/ مراتع پیر مینوباوگبرای مرگ نخست هست؟ با وجود نقر  زانو/ برای برخاستن وقت زیادی آنجا هست؟ در 

/ جز ستن تاریکیگیرد/ آبام در امتداد امواجی سوزان قرار میکنند/ و خاکستر کهنهبرایت کمین می بلند روز هایبخشدر  یوحش یها

د.«سنگ رشد کنند ریخواهند زیکه م ییهاعلفهای رو به خفگی چیزی ندارم/ همچون این واژه
های خودگردانش که شکافی عمیق میان وضعیت ذهنی و استعاره پیِدرهای پیشک با چینشبی ،هر برش از این قصیده      

ای، است. آبستن بودن از تاریکی، رؤیاهای ژلهتصویر کرده شعر  در را ایی ویژهل انتزاعاشکاهای عینی انداخته، صورت

در توازی است و  کهنه یغلتیده، امواج آتشینی که با خاکسترفروابهام ابر  غنودگی کوه بر دوش شاعر، مرگ نخستینی که در

 ها وتاریکی از ایشدهزاره، و گاگونهیهایی ناشناخته، رؤجملگی تجربه فشرند،واژگانی که در تنگنا گلو می ،در پایان

روح  یک هایبستاز بنی را اکسررسیوروایتی  ،مشهود واقع هایی که فراسوی محاکات و توصیف؛ وضعیتیندهاپلشتی

 .کنندتع یر میسرکش 

 

 نتیجه
 ۀبه منص رااکسررسیونیسم ادبی  -ای از حرکت هنریبرجستهی هادر دو بخش فرم و محتوا، مؤلفه ،های ارناؤوطسروده -

های معناساز، توالی هایی چون حذف گزارهشگرداز رهگذر  ،، شاعر با کاربست تعلیقزبان حوزۀاند. در ظهور رسانیده

های کانکریتی و ها، ظرفیتها، سریدخوانیهای گمنام، کلام جویده و تلگرافی، شکافنهادهای رهاشده، ذکر ضمایر با مرجع

ساخت. ریتم و ایقاع نامتوازن که تناظری  برجستهت و سرگشتگی اکسررسیونیستی را خوبی حیربه ،مهندسی ساختمان شعر

جویی های زبان شعر ارناؤوط بود که با بهرهاز آشفتگی، رکود و فروماندگی شخصیت اکسررسیونیستی است، از دیگر ویژگی
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ای به ی میانی و معنایی، سرعت فزایندهآوری به موسیقمند و رویجهت ۀاز چیدمان حداقلی واژگان، استفاده از حروف اضاف

از  ،شاندرپیسازی کلمات، تراکم غیردستوری واژگان، چینش خطی و توالی پیبا فشرده ،همچنین .ریتم شعر بخشیده

های خودگردان و منقطع که در آن ارت اط جهان عینی و ذهنی با . استعارههسرعتشان کاسته و تا سرحد یک نثر تقلیل داد

 د.شاش قلمداد دیگر شاعر در ساختار زبانی شعر اکسررسیوی شگردگسسته بود، وجه ش ه ازهم یافتنینتغرابت دس
ای را متوجه جان ههدفمند از فنز تلخ و گزندۀ آن، هجمۀ همه ۀدر بخش محتوایی، شاعر با رویکرد به گروتسک و استفاد -

ای که به آن جزئیات سوژه ۀهمدلان ینینشبرای هم ،ار شعرشده در کنگیران بالادستی ساخت. همراهی تصویر مسختصمیم

اکسررسیوی دیگر شعر ارناؤوط بود.  ۀمایباختگی، درونتوجه شعر او در این بخش بود. هویتهای جال پرداخته، از ویژگی

و عناصر پیرامون  ایاش هب ،نمایی هرچه تمامی که برخاسته از این جریان بود، علاوه بر گونۀ انسانشاعر اضمحلال را با سیاه

 ،هیجانی بود که عمدتاً -های ذهنیفکنیهای ارناؤوط، برونمحتوای اکسررسیونیستی سروده بخشیاننیز تسرّی بخشید. پا

 .خواندیها و ساختن جهانی بهتر فرامدر وضعیتی انتزاعی، مشکلات را نشان داده و به ایستادگی در برابر آن

 از سی الیت جریان رغم محتوا، به زبان نیز تسری یافت،در حوزۀ شعر که علی ارناؤوط ۀتع یرگرایان رویکردهای -

این نویسنده در اختیار  زیستای که این جریان محاکاتهای گسترده. ظرفیتناپذیری آن حکایت نمودو پایاناکسررسیونیسم 

 نیاسوریه داد تا  بالاخصخاورمیانه،  ۀ وضعیت مشوش و ناراستفرصت خوبی برای گزاربه او ، و شاعر مشرقی گذارد

حالی خود را که بازتابی از شرایط چیره بر ها، نامرت ی، آشفتگی و پریشانها و رکاکت کنایه، فراتر از صراحت استعارهبار

 .و به شکلی نامتعارف بازنماید ناآرام ضمیری روزنۀاز عمده کشورهای عربی است، 

 

 نوشتپی
 وی. کردندت ار بودند که به سوریه مهاجرت آل انی . خاندان او اصالتاًدر دمشق دیده به جهان گشود 1303کت ر ا 13. عائشۀ ارناؤوط در1

های آموزشی کارگردانی برنامهو ریزی تحصیلی به مدیریت برنامه است که مدتیزبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه دمشق  ۀرشت یلالتحصفارغ

 ارناؤوطهای ادبی (. فعالیت151: 5331)ألتونجی، شد پاریس  ساکنو  کرد به فرانسه مهاجرت 1383در سال  انجاممشغول بود؛ اما سر یزیونیتلو

های هفتگی نیز غافل نگاری و نگارش ستوناما بسان غال  ادی ان امروز عرب، از روزنامه ؛دکرنویسی و ترجمه خلاصه توان در شعر، داستانرا می

ل(،د)الوطندالمحرل،د0922ل(،د)عل دغمادورق دتسقط،د0540ل(،د)الحرّ ،د0543)الفراش دتکتشفدالنةار،د: ع ارتند از ،تاکنون ،ی اونماند. مجموعه اشعار عرب
ده است. کرفرسایی داستان نیز قلم ۀارناؤوط در کنار شعر و ترجمه، در حوز ل(.5115ل(دود)حنیدالرناصر،د0552ل(،د)مندالرماجدإل دالرماج،د0922

است. ال ته باید  کردهبه فرانسه چاپ  نیز ، اثر مشهور او در این زمینه است. وی علاوه بر زبان عربی، تاکنون پنج دفتر شعر«يقودکَ إلی غیرأ»رمان 

ای سندهبه نوی به همین علت،گیرد. می های او را در برآل انیایی به چاپ رسیده، شمار بسیار کمی از نوشته -گفت آنچه تاکنون از این ادی  سوری

 د، زبانزد است.کننویسد و کمتر منتشر میکه بسیار می
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Abstract 

One of the most common concepts of the capitalist society is the "problematic hero" whose 

lifespan does not exceed a century. This concept was first proposed by the Hungarian critic 

Georg Lukács in the 20th century and continued by the Romanian critic Lucien Goldmann. 

According to them, the mutual relationship between literary and social structure has made 

literature a means of responding to social issues. In the realistic novels of capitalist societies, 

some people's adherence to fundamental principles has made them problematic. The hero of 

this type of novel, often from the general public, is marginalized by criticizing a society lacking 

actual values. This article, written with a descriptive-analytical method, analyzes the mentioned 

novel from a sociological point of view, relying on the concept of a "problematic hero" and 

comparing it with Lucien Goldman's opinions. Since the previous novel has deep sociological 

layers and by analyzing them, a better critique of Kuwaiti society can be achieved, the necessity 

of conducting such research becomes more apparent. The result of this research indicates that 

as a problematic hero, Muhammad adheres to fundamental ideals such as trying to correct 

social corruption, reviving valid values, respecting opponents' opinions, and standing against 

the conspiracies of enemies. And he is in conflict with the implicit values of society, such as 

seeking power, and he cannot solve this conflict, and he is placed on the margins of society in 

a way, and finally, this conflict results in his removal from society with death. 
 

 

 

Keywords:, Problematic Hero, Sociological Criticism, Lucien Goldmann, The Novel "When 

a Man Thinks", Khawla al-Qazwini. 
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  گلدمن لوسین نظریه اساس بر القزوینی خوله اثر «الرجل یفکر عندما»رمان  در دارمسئله قهرمان 
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 1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فار ، بوشهر، ایران ، نویسنده مسئول(ی دکتر)دانشجوی   مهین ظهیری
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 چکیده

کند. این مفهوم است که عمر آن از یک قرن تجاوز نمی «دارقهرمان مسئله» دارییکی از مفاهیم زاییده جامعه سرمایه

( منتقد Goldmannگلدمن)در قرن بیستم مطرح و با لوسین  ( منتقد مجارستانیLukácsگئورگ لوکاچ)نخست، توسط 

تقابل ساختار ادبی و اجتماعی، ادبیات را ابزار پاسخگویی به مسائل اجتماعی کرده ها رابطه مازنظر آنادامه یافت.  رومانیایی

دار ساخته ها را مسئلهبندی برخی از افراد به اصول حقیقی آنداری، پای های رئاالیاستی جاواماع سرمایهاست. در رمان

شود. های راستین به حاشیه رانده میجامعه فاقد ارزش با انتقاد از ها، که غال اً از عامه مردم استاست. قهرمان این نوع رمان

شناختی کور از منظر جامعهذتحلیلی به رشته تحریر درآمده است واکاوی رمان م -مقاله حاضر که با روش توصیفیهدف از 

ی هاهیلارای دا ادشدهرمان ی کهییازآنجا .و تط یق آن با آراء لوسین گلدمن است «دارقهرمان مسئله»بر مفهوم با تکیه

، ضرورت انجام چنین افتیدستبهتری از جامعه کویت  نقدبه توانیم هاآنی عمیقی است و با واکاوی شناختجامعه

دار، به عنوان قهرمان مسئلهدستاورد این پژوهش حاکی از آن است که محمد به.شودیمنمایان  شیازپشیبپژوهشی 

های راستین، احترام به عقاید مخالفان و ایستادگی مفاسد اجتماعی، احیای ارزشهای واقعی مانند تلاش برای اصلاح آرمان

گیرد و توانایی فل ی در تعار  قرار میهای ضمنی جامعه چون قدرتهای دشمنان پای ند است و باارزشدر برابر توفئه

تعار  با مرگ، حذف وی از جامعه  گیرد و درنهایت اینی جامعه قرار مینوعی در حاشیهحل این تعار  را ندارد، و به

 زند.را رقم می
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 مقدمه.1

ایجی به های رها است، این رویکرد در مقابل دیدگاهشناختی آنیکی از رویکردهای جدید نقد آثار ادبی، رویکرد جامعه

پرداختند. رویکرد یادشده با واکاوی تعامل میان محیط وجود آمد که به آگاهی فردی یا ضمیر ناخودآگاه نویسنده می

کند. یکی از مفاهیم نوپای جوامع هایی از خاستگاه اجتماعی اثر را بازنمایی میاجتماعی نویسنده و آثار ادبی او، نشانه

ازنظر قوام یافت.  «گلدمنلوسین »مطرح و با « گئورگ لوکاچ»شته توسط گذاست که از قرن « دارقهرمان مسئله» داریسرمایه

گویی به مسائل اجتماعی ساخته این دو منتقد، روابط دوسویه ساختار ادبی و اجتماعی، از ادبیات، ابزاری ماهام بارای پاسخ

دار نامیده بندی به اصول حقیقی، مسئله  پاای داری برخی اشخااص به سا اهای رئالیستی جوامع سرمایهاست. در رمان

های اصیل انسانی در دنیایی ت اه به ارزش با جستجویشده است ها، که از عامه مردم گزینششوند. قهرمان این نوع رمانمی

 شود.انتقاد از جامعه پرداخته و پس از آن به حاشیه رانده می

 ؛ساختندمردم نیازهای خود را با تولید شخصی یا م ادله کالا به کالا برفرف  میداری، سرمایه پیشااز نظر مارکس در جوامع  

اما  ؛رفتعنوان میانجی به کار میبه پولپذیر شد. در آغاز، امکان پولگیری از داری این روند با بهرهاما در جوامع سرمایه

شدگی شدند. در این وضعیت، هرگونه ار شیء چدداری نیز تدریج خود به ارزش بدل شد و به دن ال آن جوامع سرمایهبه

ها به شود و همه کیفیتها میو ثروت دغدغه اصلی انسان پولهای فرافردی و جمعی ناپدید و آگاهی نس ت به ارزش

ی آن گداری و کالاشدیر مقاومت در برابر این روند سرمایهگاما هنوز افرادی وجود دارند که در ؛یابدها کاهش میکمیت

(. این 153: 1333نامند)راغ  و راغ ، می« دارقهرمانان مسئله»ها یا ها را در هنر و ادبیات، شخصیتوند. بازنمودِ آنبش

هاست. ایشان تنها راه به ود شرایط ونه بودن دغدغه آنگرگقهرمانان مشغله یا معمایی برای اندیشیدن دارند و تلاش برای دی

هنیت ایشان و ذواسطه ممکن، میان  چمعیار مشترک و هی چدانند و ازآنجاکه هی ارزه مییرامونشان را در مپهای ی آدمگزند

 (.  183: 1333شود )زافا، ها نیز محکوم به شکست میجامعه ت اه حاکم وجود ندارد، جسارت آن

ه جهان گشود. ای مذه ی دیده بمیلادی در کاظمی ه عراق و در خانواده 1333القزوینی در سال  خوله صاح  سید جواد

ترین (. از مهم5338: 1332و اواخر دهه هشتاد قرن گذشته است)محسنی نژاد،  توی جزء نویسندگان نسل جدید کوی

های موجود در ساختار عدالتیداری، بی، گسترش تفکّر سرمایهیتوان به خفقان و است داد داخلموضوعات این نویسنده می

 . های خودکامه و...  اشاره نمودحکومت

دّفكردالری » ترین آثار خوله در این زمینه رمانیکی از مهم است که با توجه به محتوای آن از قابلیت انط اق با « عناما

مدار و متعه د به نام برخوردار است. این رمان، سرگذشت شخصیتی اخلاق « دارقهرمان مسئله»نظریه گلدمن، در فرح 

بلکه  ؛قادر به تغییر جامعه خود نیستتنها  ای که نهگونهیابد؛ بههای خویش میمحمد است، که جامعه را در تضاد با باور

اه، زندان، بستری شدن در تیمارستان و ت عید، گاخراج از دانش چوناز تحم ل شرایطی  پسشود و تسلیم فرجامی شوم می

عناماد»ای از رمان ن گلدمن و ذکر خلاصهدار از دیدگاه لوسیشود. این مقاله پس از معرفی قهرمان مسئلهمحکوم به قتل می
این گمارد. ها هم ت میدار در رمان یادشده پرداخته و به تحلیل و توصیف آنهای قهرمان مسئلهبه بیان شاخصه «ّفکردالری 
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گلدمن  های با توجه به دیدگاه« عنامادّفكردالری »را در رمان « دارقهرمان مسئله»پژوهش، درصدد است تا جایگاه و نقش 

 مورد بررسی قرار داده و پاسخگوی سؤالات زیر باشد:

قهرماان  »از فریاق  « عنقامادّفكقردالریق »نویسان حوزه خلایج فاار  در رماان     خوله القزوینی به عنوان نماینده رمان -1

 کند؟ چه مسائلی را دن ال می« دارمسئله

 ؟لدمن ساخته استگنظریه یک قهرمان مسئله دار بر اسا   د،محم کنش ها و کارکردهایی ازه چ -5

 ری منعکس شده در این رمان  چیست؟گجهان ن -3

 های پژوهش.فرضیه1. 1

های کاذب است و دار، اسیر ت اهی ارزشکشد که قهرمان مسئلهای را به تصویر میدر این رمان، خوله القزوینی جامعه-1

کاه سارانجام، واقعیات را مطاابق خواسات و      ماناد  های اصیل در آشفتگی درون خود، سرگردان مای برای رسیدن به ارزش

 پردازد.ها مییابد و به احیای آنشده میهای شناختهآرمان

ساو بارای   نگار کاویتی از یاک  دار دانست، این روزنامهتوان مصداق قهرمان مسئلهشخصیت اصلی رمان، محمد را می-5

مفاسد گوناگون اجتماعی و اخلاقی در کویات   معمای لاینحل مرگ سوزان دچار حیرت و سرگردانی است و از سوی دیگر

 ی خشم، ناامیدی،سرخوردگی و اعترا  به وضع موجود سوق داده است.او را به ورفه

پیوسته از انعکا  معضلات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی که همای است بهساختار معنادار رمان، مجموعه-3

خواری، زد اند از: تروریسم، بنیادگرایی، زمینها ع ارتترین آنبرد که مهمنج میساختار اجتماعی و اقتصادی کویت از آن ر

 و بندهای سیاسی و مالی، سرقت و قاچاق آثار تاریخی و مفاسد اخلاقی.

 

  پیشینه پژوهش.2. 1

، داساتان  ونه های مختلف ادبی اعم از رماان گلدمن در گگرایی تکوینی لوسین های بسیاری در ارت اط با ساختپژوهش

 شود:ها اشاره میترین آنیل به مهمذو مقاله به انجام رسیده که در نامه یانپاصورت کتاب، کوتاه، شعر و ..... به

(، 1330اثر نجی  محفوظ از دیدگاه لوساین گلادمن، نوشاته آزاده عساگری)    « السقکرّ »ی رمان شناختجامعهنامه نقد یانپا

ین نتاایج  تار مهام : دانشکده علاوم انساانی. از   )ره(المللی امام خمینیدانشگاه بینعربی،  کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات

ی مصر، و رسوا سااختن سیاساتمداران   ماندگعق توان به افشای حقایق جامعه، عوامل مؤثر در یم پژوهشاین  آمدهدستبه

 کفایت توسط نجی  محفوظ در رمان یادشده اشاره کرد. یب

، نوشاته سای د محمدرضاا    «ی ادبی در داستان کوتاه الزیف براساا  اسالوب لوساین گلادمن    شناختامعهجواکاوی »مقاله 

. نتایج حاصال  1(،  مجله زبان و ادبیات عربی )دو فصلنامۀ علمی(، دوره دوازدهم، شمارۀ 1333پناه)خضری و مریم عظمت 

با جنس مخاالف در   هاآنزنان اشرافی، و روابط یژه وبهه عنصر زن رداختن بپاز این جستار حاکی از آن است که نویسنده با 

یی افراد ف قۀ برتر و گراغرباند، یافتهیتجلکنار عناصری مانند زمان و مکان که به ترتی  در مفاهیم ش  و قصرهای مجلل 

 ی ترسیم نموده است. خوببهرا  هاآنعلت نفرت مردم عادی از 
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گرایی تکاوینی لوساین گلادمن و در شامار     یل عنوان ساختذعاتی است که ، یکی از موضو«دارقهرمان مسئله»موضوع 

تری از آن فراروی های بیشتری در این زمینه است تا مفاهیم دقیقرو، شایسته پژوهشگیرد، ازاینای قرار مینقدهای بینارشته

ها ترین آنیل به مهمذیده که در های مختصری در این زمینه به انجام رسست که پژوهشمخاف  ترسیم شود؛ این در حالی ا

 شود:اشاره می

(، 1333) نوشته سید رزاق رضویان و ع دال ع ادالمطل   «های مدیر مدرسه و سووشوندار در رمانقهرمان مسئله»مقاله 

ن است که نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آ (.18،)پیاپی1)گوهر دریا(، دوره پنجم، شمارهی نامه زبان و ادب فارسپژوهش

گیرناد کاه سارانجام    های آموزشای قارار مای   های مدیر مدرسه و سووشون بر اسا  تقسیمات لوکاچ، در ردیف رمانرمان

 لدمن انط اق دارد.گی لوکاچ و گی مردانه و خود بازدارندگختپها با قهرمانان آن

(، انجمن ایرانای زباان و   1332مید ایزانلو)اثر نجی  محفوظ، نوشته ا «اللص والکلاب»در رمان  «دارقهرمان مسئله»مقاله 

شود و تلاش او بارای اصالاح   در این مقاله، سعید مهران، قربانی شرایط اجتماعی عصر خویش می .01ادبیات عربی، شماره 

ته شاده و کشا  زیر به حاشایه راناده  گشود و ناها و معیارهای خود ناامید میکه از تحقّق ارزشفوریماند بهثمر میجامعه بی

 شود.می

رمان یاد ها بعُدی از ابعاد ادبی، از آن هرکدامکه  به انجام رسیده استوهش پژتنها دو  «عنامادّفكردالری »رمان  یدرباره

 «دارقهرمان مسئله»بر مفهوم شناختی و با تکیهکور را از منظر جامعه ذوهشی که رمان مپژاما  ؛را واکاوی نموده است شده

ی خوله هارمانکه برای نخستین بار یکی از  جهتازآن، بنابراین، پژوهش حاضر، انجام نرسیده استبه  واکاوی نماید،

را با  «عندما یفکر الرجل»در رمان  «دارقهرمان مسئله»های دهد و ویژگیالقزوینی را از این منظر مورد بررسی قرار می

 .رودیمجدید به شمار  ، کاری نو ودهدیمدر آراء گلدمن تط یق  «دارقهرمان مسئله»

 

 از دیدگاه گلدمن  «دارقهرمان مسئله» .2

اه گرفت، به این معنی که آنچه در مقابال دیاد  گها قرار گردانی مردم از شعر، جامعه در کانون توجه رئالیستاز رویپس 

فقیت نویسانده رئالیسات   گرا باعث موشود و رعایت ساختار روایی رمان واقعه او برای نوشتن میژدهد سونویسنده رخ می

گارا را  رئالیستی رئو  مطال  تحلیلی ساختار یاک اثار واقاع    پردازیشود که در ساختار روایی نیز توصیف و شخصیتمی

در آن وجود ندارد، بلکاه ارائاه تصاویری رئالیساتی کاه       پویاییشود؛ اما نه به معنای توصیف ناتورالیستی که هیچ شامل می

 (.  53: 1335دارد)ایزانلو و ع داللهی، برمیپرده روی جامعه خود پیش کند و از مشکلات ترسیم میتاریخ دوره خود را نیز 

شاناختی ادبیاات اسات کاه باه واکااوی سااختار و        های نوین نقد ادبی در قرن نوزدهم میلادی نقد جامعهیکی از شیوه

ی انعکاا  تصاویر جامعاه در    گونگا ، و چنویسندهنی بیها با شرایط اجتماعی و سیاسی، جهانمحتوای اثر ادبی و ارت اط آن

 شناسای جامعهنام  هب یدر مطالعه ادب یدیروش جد گلدمن نیلوس(. 02: 1033پردازد)محمودی، جهان تخیلی و هنری او می

ی وی با اهتمام باه سااختار فکاری و اجتمااع     .(3: 1338، ه)خفشساختارگرایی تکوینی نامیدآن را  و جادیا اتیادب کیالکتید

)لحمدانی، ها استی کشف میزان انط اق متون ابداعی با ساختار  فکر و ایدئولوژی گروه و ف قه اجتماعی خاص آنپمتن در 
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هاای اجتمااعی   هاا باا واقعیات   های انتزاعی به عناصر اساسای، پیوناد آن  به عقیده وی برای ت دیل ارزش (.15 - 11: 1332

(. گلدمن درنهایات  33: 1338دان زندگی روزمره در عرصه ادبی است)گلدمن، ضروری است؛ زیرا فرم رمانی، درواقع، برگر

خاوانی اناواع رماان باا     خوانی ساختارهای اثر ادبی و ساختارهای ذهنی گروه اجتماعی، نظریه هام گیری از بحث همبا بهره

-قهرمان مسئله»مین مرحله، با حذف همراه است. دو «دارقهرمان مسئله»مراحل تکامل سرمایه را ارائه داد. نخستین مرحله، با 

 (. 183-153: 1381شود و سومین مرحله، به دوره محو قهرمان در رمان نو معروف است)گلدمن، متمایز می «دار

دهد چگونه یک فرد تحت شود؛ زیرا رمان نو نشان میمحسوب می« گلدمن»رمان نو، بهترین نوع رمان برای تحلیل آراء 

گیرد و دیگر اینکه در مسائل اجتماعی رمان، یک فرد مطرح نیست، بلکه اقتصاد و مسائل رار میتأثیر شرایط اقتصادی ق

های لوکاچ است که یکی از برساخته« پروبلماتیک»(. اصطلاح قهرمان 83: 1335کند)گلدمن، جامعه است که اهمیت پیدا می

شده است. ترجمه« سازمسئله»یا « دارن مسئلهقهرما»رود و در فارسی به شمار می« گلدمن»از مفاهیم اصلی اندیشه 

های کیفی در جامعه اند از: گارایاش باه ارزششمرد، ع ارتدار نیز برمیهایی که گلدمن برای شخصیت مسئلهویژگی

در « گلدمن(. »183-153: 1381ای؛ انتقاد از جامعه و مخالفت با آن؛ قرار گرفتن در حاشیه جامعه)گلدمن، مصرفی و م ادله

برای پرهیز از هرگونه بدفهمی باید تصری  کنیم که اصطلاح شخصیت »گوید: توضی  مقصودش از این اصطلاح می

هایش او را در برابر بریم که زندگی و ارزشبلکه به معنی شخصیتی به کار می« سازفرد مسئله»را نه به معنی « پروبلماتیک»

قهرمان (. »00: 1331گلدمن، «)ها به دست آوردگاهی روشن و دقیقی از آنتواند آدهد که نمیمسائلی حل نشدنی قرار می

، بی «دارقهرمان مسئله»دیگر، ع ارتیتواند با آن وحدت برقرار کند. بهبا جامعه خود دارای گسست است و نمی «دارمسئله

است و به همین دلیل، منتقد و  های کیفی و اصیل انسانیآینده، معتر  و پرمشکل است که در جهانی ت اه، جویای ارزش

کند، خود اوست. جستجو می «دارقهرمان مسئله»(. درواقع آنچه 02گیرد)همان،مخالف جامعه است و در حاشیه آن قرار می

فورکلی مختص دوران از سوی دیگر، فرد حالا سرنوشت خود را در دست ندارد، بلکه این سرنوشت در دست اجتماع و به

های عرفی جامعه زمانی باارزش «دارقهرمان مسئله»کند و باید مسیر آن را تغییر دهد. رد در آن زندگی میاست که ف تاریخی

: 1333آمیزی از او در فضای جامعه منتشر نشود)مرادی ثانی، شود که مرده باشد و دیگر هیچ صدای اعترا خود یکی می

3.) 

 

 «عن م  یفك   ل جل»رمان  خلاصه .3

ی رمان دانشجوی رشته علوم سیاسی و نویسنده مقالات سیاسی در مجله المساء است. ع دال محمد شخصیت اصل

ی توفئه علیه محمد بود، در جریان اعزام محمد به یک کنفرانس بین المللی، به کمک یاران خود از پسردبیر مجله که در 

ها، کند. منال، با دیدن عکسارسال میها را برای منال همسر محمد گیرد و آنمحمد و سوزان منشی مجله عکس می

اش با گناهیشود که برای اث ات بیهم اصلی شناخته میعنوان متّسوزان، محمد به با کشته شدندهد. درخواست فلاق می

شود. اه، زندان و تیمارستان و سرانجام ت عید میگاز دانش در این راه، متحم ل اخراجشود. وی یر میگاشخاص بسیاری در

منظور تحصیل و کار در یک مجله از ترکیه به لندن سفر کرده و در آنجا با د در ت عید به کمک شخصی به نام علی بهمحم
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شود. او دریکی از اه آکسفورد به تدریس مشغول میگرفتن مدرک دکترى خود در دانشگس از پکند. محمد کوثر ازدواج می

: 5333لوله به شهادت رسید)القزوینی، گوسط مردی ناشنا  به ضرب زار شد، تگاریس برپهای غربی که در این کنفرانس

شواهدی همراه با تحلیل و توصیف « عندما یفکر الرجل»در رمان «دارقهرمان مسئله»های . در ذیل، برای شاخصه(1-133

 ارائه می شود.

 

 .تلاش برای اصلاح مفاسد اجتماعی1. 3

ترین رویدادهای آن عصار باشاد و نویسانده    ای باید دربرگیرنده  بزرگرهمعتقد بود که موضوع داستان در هر دو چلوکا 

ها در قال  روابط اجتماعی میان افاراد و  جای انعکا  مستقیم رویدادها به بیان هدفمند آنبر خلاقیت هنری خود، بهبا تکیه

دیگر، یک کلیت موجز، ع ارتند. بهاحساسات شخصی پرداخته و  قوانین حاکم برجهان واقع را بر دنیای داستان نیز حاکم ک

-(. گلدمن نیز بازتاب صری  مفاهیم اجتماعی در اثر، را نوعی ضعف مای 123: 1330،  چکلیت گسترده را بازتاب دهد)لوکا

فاور  سازد، بلکه در بسایاری از مواقاع باه   گونه که هست، منعکس نمیی وی، نویسنده ماهر، واقعیت را همانداند، به عقیده

، کوشش بارای  «دارقهرمان مسئله» یکی از ویژگی های(. 131: 1331پردازد)گلدمن، اه به انعکا  مفاهیم یادشده میناخودآگ

کند تاا ساط    تلاش می بیند، برای اصلاح مفاسد جامعهیاور میکه خود را بی ازآنپساصلاح مفاسد اجتماعی است. محمد 

عنادما یفکار   »رماان  در  «دارقهرمان مسئله»خواب غفلت بیدار سازد. م ارزه  ها را ازآگاهی مردم جامعه را افزایش داده و آن

هایی با مفاسد اجتماعی در دو محور م ارزه با فساد اقتصادی و م ارزه با فساد اخلاقی نمود یافته که در ذیل به نمونه« الرجل

 شود.   پرداخته میاز آن 

 

 .مبارزه با فساد اقتصادی1 .1. 3

داند و ساختار رمان را با سااختار اقتصاادی حااکم بار جامعاه      داری مییامد جامعه سرمایهپرا  «داران مسئلهقهرم» چ،لوکا

شاود. یکای از   عدالتی شاایع مای  (؛ زیرا مردم این جوامع به دن ال ثروت هستند، درنتیجه بی35: 1333، چدهد)لوکاتط یق می

الشاعاع خاود   ی ماردم را تحات  گشغال، فساد اقتصادی بود که زناد از خروج از ا پسمفاسد اجتماعی رایج کویت در دوران 

ای مواجه ساخته بودند. صحنه کلا  داران با تصرف قدرت اقتصادی، جامعه را با مشکلات عدیدهدرآورده بود؛ زیرا سرمایه

 ت:ها اسوی استاد و دانشجویان درباره مسائل اقتصادی کشور کویت یکی از همین صحنهگفتگدر  اقتصاد و 

د ؟ادتنص دّادممادلنح داکشكل دالاقتصاجةّد،بّا
درا :أیا دوهودّكاجدأ دّنفاردت ثةد

ماد ع دالرأ الیو دوالثروةدبیادالا،أ دّرالجدالانسا د قًاعییدأصحا دالأموا دتتركدطبقق دواسقر داتهدالتيدتظل دوتن  دحقوقدغله،دلادأعتقادأ داکوارجدقلیل دْ
ي،د....ظل دالانسققا دلنفسققهدولأخیققهدالانسققا ،دّافرققهدإلىدخلخلقق دالتققوا  دالاقتصققاجيدفيدالرققالم.،الأوج،دالانسققا دّققادأسققتادمققندالرمققا دبقق دقققوتدأودمققادّقققی  )القققروّ

 (.25-20:د5119
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کاه از شادت تاأثّر نزدیاک باود، باه       محمد پیشنهادت برای حل این مشکل اقتصادی چیست؟ محمد درحالی»)ترجمه( 

بارد، درماان   کند یا حقوقشان را به یغما میران ستم میگروحیه ستمکارانه خود را که به دی اسخ داد: انسان بایدپجوش آید، 

ی از گا ی بزرداران اسات کاه ف قاه   داران اعتقادی به کم ود منابع نادارم. ثاروت در دسات سارمایه    کند. من همچون سرمایه

.انسان ای استاد.....ستم انسان باه خاودش و همنوعاانش،    . ......اندگذاشتهی باقی گزند نیازهای اولیها یا ذران را  بدون غگکار

 . «باعث آشفته کردن توازن اقتصادی جهان شده است

های اسلامی دانسته اسات. ازنظار   حل مشکلات اقتصادی را عمل به برنامهسطور یادشده حاکی از آن است که محمد راه

ر ذاجتماع ثروت در دست عده معادودی از افاراد بار حا     ران وگشدت مسلمانان را از تضییع حقوق دیوی دین اسلام که به

هاا  جاوامعی برخای انساان    چناین زیارا در   ؛داناد فاصله ف قاتی جامعه می پدیدآورندهی اشرافی و فئودالی، را گدارد، زندمی

هاای  زنناد و از سایر کاردن شاکم    وپا مای ر در بدبختی دستگکنند و در مقابل برخی دیفتی را تصاح  میگهای هنسرمایه

 شود.  ار خلل میچشوند و جامعه ازنظر اقتصادی دخویش عاجز می

بااره بیاان   اه خاویش را درایان  گشود و هرکدام دیددرباره اقتصاد میان استاد و دانشجویان داغ می وگوگفتکه از آن پس

 : کندشود و در این زمینه ابراز عقیده میمحمد وارد بحث آنان می ؛کنندمی

ادأنققهدواققهدإلىدالصقق حدفيدالفكققردوااراجةدفمرقق دهققفاتهدومواقفققهدوحینمققادّتةد دهققيدمققندیانقق دالانسققا دف ققودصققانعداکشققكل دبتصققرةدرةّققورالجقق دالجتققاخ دممققا:داک
تنا دایرلاتدعلَدحسا دا خرّن...)هما سیرر دحقوقدا خرّن...سی ثةد د(.25:ره دعلَدنفسهدف دموی دلربادالأموا دواْ

یرد؛ زیارا رفتاار و تصامیماتش    ذپا فت: راهکار  اساسی از سوی انسان باید صورت گد و محمد وارد بحث ش»)ترجمه( 

ها نسا ت باه   ران ...و ترجی   آنگسوی اصلاح اندیشه و اراده به معنى اعتراف به حقوق دیساز هستند. حرکت وی بهمشکل

 .«ران نیستگها به نام دیس جایی برای ربای اموال و احتکار خوبیپخویشتن است، 

شکوفایی اقتصادی کویت پس از اکتشاف نفت در این کشور، جامعه را به سمت و سویی سوق داد کاه در آن ثاروت و   

 رفتند و صاح ان این دو عنصر از مقاامی والا در جامعاه برخاوردار بودناد.    های مهمی به شمار میبه دن ال آن قدرت ارزش

توجاه و تعاالیم ارزشامند اسالامی را نادیاده      به مسائل دینی بی برخی از این ثروتمندان و اصحاب قدرت و نفوذ که نس ت

ای بود که محمد باه فکار احیاای    شدهدر چنین جامعه ت اه گرفته بودند به فساد کشانده شدند و جامعه را نیز فاسد ساختند. 

امعاه را اصالاح فاارز    ای حل مشکلات اقتصادی جکار ریشههای واقعی و انسانی افتاد. در سطور یادشده، محمد راهارزش

داند. به عقیده وی اصلاح اندیشه، رعایت حقوق شهروندی در میان مردم را باه هماراه آورده و از مفاسادی    فاکر ماردم می

 .کندجلوگیری میرباخواری و احتکار و...  چون

 

 .مبارزه با فساد اخلاقی2 .1. 3

است که محمد با انتقاد از آن و نمایندگانش پرداخته و « لریق عنقامادّفكقردا»شده در رمان فساد اخلاقی یکی از موارد مطرح

های فرعای  انزجار خود را نس ت به این قضیه نمایان ساخته است. ساوزان همکار محمد در مجله المساء یکی از شخصیت 
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وزان در درپی او با محمد بیانگر ناوع شخصایت اوسات. سا    وگوهای پیرمان است که به اصول اخلاقی پای ند نیست. گفت

 دهد:  خورد و قافعانه به او پاسخ میکند، محمد را فری  دهد ولی محمد فری  او را نمیهایی از رمان تلاش میبخش

د.حاو دأ دتساعا دأحببته ..دصاقيديأن دالری دالو
دوما،ادأستًیعدأ دأفر دل،؟

 نخرلإدمرا ...دنتحاثدمرا ..ن   دمرا ...نفر د  دماد لودلنا.-
 تدالرنوا .أظن،دأخً 

 ومندتظندنفس،د...دألی دل،دقل دومشاعر؟د
 .(034دهما :) مشغو دیاا ددفق ديری د ترلدنفسه،دهیادأخریدإني

توانم برای تو  انجاام  یم کاریچهتو مردی هستی که دوستش دارم....مرا باور کن، سعی کن به من کمک کنی. »)ترجمه( 

خاوریم...و هار کااری کاه برایماان خوشاایند اسات، انجاام         یما ذغ باهمیم...زنیمحرف  باهمرویم... یمبیرون  باهمدهم؟ 

کنی چه کسی هستی.....آیا قل  و احساساات ناداری؟ مان ماردی     یمکنم آدر  را اشت اه آمدی. تو فکر یممان گدهیم. یم

 .«رفتار هستمگگذارد، زود باش برو بیرون من خیلی یمهستم که به خودش احترام 
انگر شخصیت سوزان است که برای رسیدن به اهداف پلید خود سعی دارد از راه عاففه و احسا ، محمد بند یادشده بی

هاا و  ه ی است که افزون بر رعایت اماور دینای، پاسادار حرمات    ذشود؛ زیرا محمد فردی  مرا به دام افکند، ولی موفّق نمی

 ها است.ارزش

شم سایر اعضاای مجلاه موضاوع علاقاۀ     چکرد تا دور از  هممناس ی فراحضور در همایش موسکو برای سوزان فرصت 

گیارد، و باا    ینما قل ی خویش به محمد را مطرح کند؛ اما محمد که انسانی متعه د است تحت تأثیر ابراز علاقۀ ساوزان قارار   

اسات و وارد    ناد سخت پایی زناشویی خویش گفهماند که به زندیمبه او  و کنداز او انتقاد می شدتبه کنندهقانعهای اسخپ

 شود: ینمرابطه جدیدی 

أ کت قادأمقراضددالقتيد ب ن،دحربا دتتلو د ق دسقاع دبلقو ...دلادترقرفیدسقوید،اتق،داکرّ قد اثيدأعتقادأن،دتجیاّند ث دالح دوالکراهی دوالاموعد...فقلبي
 الصاخب .د یفدأستًیعدأ دأغفردل،د ون،دورقص،دوس ر دولیالی،دالصاخب ؟د اکاّن

دمند  دهوادالتارّخ.د،دأعا دأنيهدبا ی :دأریو دأ دتغفردلقاطرت دس تخلص 
 (.072-073)هما :دوش  دقا دبل ا دصاجق دلادترججدفی ا:دأریو دأن دأ دتتر یي

رستی هستی که پوید: تو آفتاب گبه نظرم، عشق و تنفّر و اشک ها را به خوبی بازی می کنی.....قل م به من می »)ترجمه( 

 ر هیاهو آن را خسته ساخته است، نمای شناسای....  پات بیمارت که بیماری های شهر ذی در می آید....جز گرن هر ساعت به

ریه سخنش را قطع کارد  گر هیاهویت ب خشم؟ با پو ش  های  نشینیونه می توانم تو را به خافر جنون و رقص و ش  چگ

شاک و   چشته رها خواهم شد. با بیانی صری  که هیذگفت: خواهش می کنم مرا ب خش، به تو قول می دهم از همه این گو 

 .«فت: خواهش می کنم مرا به حال خود رها کنگتردیدی در آن ن ود، 

نموناه،   عنوانبهی بسیاری بود گبا عراق، شاهد تغییرات اجتماعی و فرهن گس از رهایی از استعمار و جنپجامعه کویت 

اجتمااعی از موقعیات بهتاری برخاوردار      ازنظرفار  یجخلعربی حوزه ویت که نس ت به کشورهای کزنان در جامعه سنتی 
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کنند)مساعودی،  یما زشک، معلم، استاد، مهناد  و ....فعالیات   پلمات، رحقوقدان، دانشجو، دی عنوانبههستند در کنار مردان 

توانناد مانناد   یما د که سترده اجتماعی و آزادی بسیار این تصور را در برخی از زنان ایجاد کرگ(. این حضور 33-03: 1333

و  نهااد پااک برخی از زنان کشورهای غربی با مردان نامحرم وارد رابطه نامشروع شوند. این در حالی است که محمد جاوان  

یی زناشاو ی گکند باه زناد  یم. وی سعی قراردادران را تحت تأثیر گتوان دییمات و وفای به عهد ذاکی پپندارد با یموفادار، 

باا هاوای    شادت باه رو،  با عزمی راسخ ینازایرد. گبماند و عوافف و احساسات زنانه سوزان را جدی ن خویش وفادار باقی

حدواندازه سوزان نارمش نشاان   یبدهد و در برابر اصرار ینمای تردید راه رهذکند و در وجود خود یمنفس خویش م ارزه 

 دهد.ینم

 

 های راستین. تکاپوی قهرمان برای احیای ارزش2. 3

های راستین است. لوکاچ نظاام مادرن را ماانع رسایدن قهرماان باه       جستجوی ارزش «دارقهرمان مسئله»های کی از ویژگیی

عناوان اصالی   داند و معتقد است که جوهر و معنا دیگر به جهان تعلّق ندارند و تنها در روح قهرمان باه آزادی و شادمانی می

نظریاه  »شکی و فسردگی جهان پاسداری کنند. نکته مهمی که لوکااچ در کتااب  اند، تا از وی در برابر خاخلاقی رسوخ کرده

دهنده کژی و ت ااهی واقعیات اسات.    های قهرمان، کاذب هستند؛ اما وی نشانکند این است که اگرچه آرماناشاره می« رمان

کناد،  ایان خوشی را غیرممکن میای را که در آن تضاد میان قهرمان و واقعیت، هر نوع پرمان باید ساختار زی اشناسی جامعه

مشاتاق دساتیابی باه ایان      «عنقامادّفكقردالریق »رماان  در  «دارقهرمان مسئله»عنوان (. محمد به133:1333روشن سازد)اباذری ، 

کند. او برای تغییر  دارد و برای رسیدن به شرایط بهتر تلاش میها است. به این دلیل همواره جلوتر از جامعه گام برمیارزش

ها نمود بارزی ندارند، بلکه در ماهیت اقادامات  مطابق نظر گلدمن این ارزش کند؛وضعیت جدید از هیچ کوششی دریغ نمی

 «دارقهرمان مسئله»های راستینی که (. ارزش53: 1381ها آگاهی ندارد)گلدمن، حتی خود قهرمان نیز از آن اند وقهرمان نهفته

ها اشاره ها بسیار تلاش کرده، متعد د هستند که در ذیل به دو مورد از پربسامدترین آنی آنبرای احیا« عنامادّفكردالریق »رمان 

 شود. می 

 

 .احترام به عقاید رقبا و مخالفان1 .2. 3

های سیاسی نسا ت باه    روهگعدم احترام  «عندما یفکر الرجل»جامعه کویت در رمان  رفتهازدستی راستین هاارزشیکی از 

کوشد. محمد در جریان ها سخت میبرای احیای آن «دارقهرمان مسئله»ب باورها و عقاید مخالفان است که ر و سرکوگیکدی

بیند. وی دوستان خود یمروه افرافی عادل گی خویش را در حال مجادله با دانشگاههماه، دوستان گزاری انتخابات دانشگبر

یری از گرو، بهترین کار برای جلوینازاایجاد تفرقه میان افراد است، زیرا هدف عادل و امثال او   ؛کندیمرا به آرامش دعوت 

 محمد داشتن ص ر و تقوا است: ازنظرها تحقّق اهداف آن

ثوا...إننادأمقالدأخًبقو دشقرسدوعقودإ دهناكداتجاهاتدخاطئ دفيدساح دالجامر دعلینادأ دننبهدإلی ادالغافلیدوالس اج دلإ...وإ ادمس ولی دّادإخوتي...أریوْ دترّ
ي،.هودیر دصغلدمنه،دإ دالق ی دأعم دممادتتصورو .....ف ناكدخلفدالستاردأصابعدخفی د رقدوحاتنا...وتشت دشملنا...  (.71-25:د3115)القروّ
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ها آگااه ساازیم...و ایان    در جامعه وجود دارند که باید مردم غافل و ساده را نس ت به آن ىاشت اه هاییشگرا» )ترجمه(

و  وحشای هساتیم کاه عاادل جازء      پما در برابر اختاآرام و ص ور باشید... کنمیم ...خواهشمبرادران ىامسئولیت ما است 

نهانی وجود دارند که اتحّاد ما را پی هادسترده پشت پ کنید......یمتر از آن است که تصور یقعمکی از آن است. قضیه چکو

 .«کنندیمراکنده پمتلاشی و جمع ما را 

های اجتماعی شد و مردم جامعه آن روزهای کویات باه دو   ینهزما عراق دچار تحولات بسیاری در کویت پس از جنگ ب

ی پیشاین  هاا آرماان و باورهای خویش وفادار بودند و دسته دیگر اهداف و  هاآرمانی که هنوز به ادستهدسته تقسیم شدند؛ 

وذ، تنها در راستای کسا  ساود و منفعات فعالیات     خود را فراموش کرده بودند و از فریق زد و بند با صاح ان قدرت و نف

یفاه  وظانجاام (. محمد قهرمان این رمان جزء دسته اول است که همتایان خاویش را در  5331: 1332کردند)محسنی نژاد، یم

ران حتای  گا ر احترام بسیار محمد باه دی گسطرهای یاد شده بیان کند.یمو نهی از منکر به آرامش و ص ر دعوت  معروفامربه

و باا دشامنان و مخالفاان    مخالفان او است. محمد با شم  سیاسی والای خود با ص ر و حوصله فرفدارانش را هدایت کارده  

ی بار  راحتبهها را برهم زنند و ی دارند تا یکرارچگی آنافکنتفرقهرده قصد پشت پی هادست. او معتقد است که کندمدارا می

 یره شوند.چها آن

بیناد، و  یما روه افرافی عادل را در اوج خاویش  گرمان، شدت اختلاف فکری میان دوستانش با ری از گوی در جای دی

ی پا هاا باه احتارام متقابال، در     رو، با وارد شدن به بحث و دعوت آنینازاداند، تر میمحتمل هرلحظهها را یری میان آنگدر

انش بیاموزد تاب شنیدن انتقاادات مخاالفین را داشاته    ی راستینی مانند آزادی بیان در جامعه است تا به دوستهاارزشاحیای 

 باشند:

دْا دأحادأصاقائهدّصر دبحاةدقائ :
دإنلدإنسا دمتًر دّادعاج دفالأیاىدأ دتكو دمو وعیا...

دو یبهدعاج :دأنادأرفضداکناقش دمعدجماع دلی د ادانتما دویوور...
نبغيدع ق دفيدالتربقلدعقندنرائقهدومرتقااتقهدولادحایق دوتاخ دمما:دو ك دمادهوا؟د...أنت دطلب دیامر دوّ لقیك دالقترويدفيداختیقاردألفاظك ...لكق دمقنك دالحرّ

د(.002هما :دبك دلك دهوادالصخ دوالتشن   )
ای عادل. بهتر آن است کاه  یهستفت: تو انسان تندرویی گزد، یمکه با شدت فریاد یدرحالیکی از دوستانش »)ترجمه( 

فات:  گکنم... محمد دخالات کارد و   ینم جروبحثاصل و ریشه  یبروهی گدهد: من با یماسخ پ منطقی باشی... عادل به او

از شاما در بیاان    هرکادام ه شده است؟....شما دانشجو هستید و باید در انتخااب الفااظ خاود دقات کنیاد...      چوای بر شما، 

 .«ستهمه هیاهو و تشویش نییناها و باورهای خود آزاد هستید و نیازی به یدگاهد

ری، نفارت و سارکوب اسات؛ زیارا در     گرخاشا پر از عص انیت، پی که است داد بر آن حاکم است، فضایی اجامعهفضای 

گیرناد.  یفرامکنند و تنها سرکوب و تخری  عقاید را ینمندانی را تجربه چنین فضایی شهروندان جامعه آرامش و آسایش چ

آورد و ینما ناین رفتارهاایی را تااب    چنمایناده قشار روشانفکر و م اارز،      و دارمسئلهیک قهرمان  عنوانبهرو، محمد ینازا

خواهد به عقایاد  دهد. محمد که یکی از فرفداران آزادی بیان در جامعه است از دوستان خود مییمواکنش نشان  سرعتبه
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تقاادات آناان را داشاته باشاند و     ارند و با به کار بردن بهترین الفاظ در مواجهه با مخالفان، تاب شانیدن ان گذران احترام بگدی

 ریشان نشوند.پآنان مشو ش و  هایگفتهتحت تأثیر 

 

 ی بیگانگانهاتوطئه. رویارویی با 2 .2. 3

رفتاه  هاای ازدسات  عنوان یکی از پربساامدترین ارزش های آنان بهنشاندههای دشمنان و دستعدم ایستادگی در برابر توفئه

هر مکاان و زماانی را   « عنقامادّفكقردالریق »رمان «دارقهرمان مسئله»کند. محمد نمایی میگیری جلوهجامعه کویت به فرز چشم

کناد.  های دشمن تلاش مای وفنان خویش نس ت به دسیسهشمرد و برای هشیار ساختن همبرای احیای این ارزش مغتنم می

داند. دشمنان نیز او را ن را دسیسه دشمن میدر بخشی از رمان، محمد در برابر قضیه اتّهام به قتل سوزان اعترا  نموده و آ

 کنند: را برای دیگران کشف نماید، احسا  خطر می هایشانکنند؛ زیرا از اینکه م ادا حقیقت جنایتدیوانه خطاب می

داستیقظوادمندالغفل ،دلاد اعنك دالترتی دالاع مي...إنمادهيدمسرحی درتب اده لا دالأوغاجدلقتلي.
داالله:دأخرسدأّ ادالمجنو دأخرس.ّصر دالأستا،دعب

ققققققادللخققققق صدمقققققندهقققققوهد و  قققققيدممقققققادفيدحقققققاةدوثقققققق :دنرققققق دأنقققققاد نقققققو دوتلقققققلدهقققققيد اّققققق دهقققققوهداکسقققققرحی دحققققق دتسقققققلبوادتققققق ثليدعلقققققَدالنقققققاسدوتجقققققاوادطرّ
د(.312:الأْووب )هما 
ای اسات کاه ایان    نامهای را نخورید... ایان فقاط نمایشا   از خواب غفلت بیدار شوید، فری  سیاه نمایی رسانه»)ترجمه( 

زند: ساکت شو، ای دیوانه ساکت شو. محماد باصالابت و افمیناان    اند. استاد ع دال فریاد میها برای کشتن من ساختهنفهم

دهد: بله من دیوانه هستم و این پایان این نمایشنامه است تا مانع تأثیر من بر دیگران شوید و راهی بارای رهاایی از   ادامه می

 «.  ا بیابیدهاین دروغ

های اجتماعی و اخلاقی جامعه کویت اسات؛ زیارا   متهم شدن محمد به قتل سوزان و اقدام به ت عید وی بیانگر نابسامانی

ها کمتر شد و این امر زمیناه  اختلاف ف قاتی اقشار مختلف جامعه کویت پس از اکتشاف نفت با به ود موقعیت اقتصادی آن

های بیگانه و در جامعه مهی ا ساخت. افزون بر این، در پی شکوفایی اقتصادی، حضور شرکتدار را برای ظهور قهرمان مسئله

ها و ارت افات جدیدی را در جامعاه کویات باه    کارگران مهاجر در این کشور بیشتر شد که این موضوع، پدید آمدن فرهنگ

هم به ایجاد روابط با صااح ان قادرت و نفاوذ    ای که برخی از افراد برای رسیدن به جایگاه و مناص  مگونههمراه داشت؛ به

 (.5338-5332: 1332گونه کار خلاف شرعی ابا نداشتند)محسنی نژاد، اقدام کردند و از انجام هیچ

هایی آل های او به ایدهشوند ایدهقطع می «دارقهرمان مسئله»عنوان های محمد بهبعدازآن  که تما  جهان خارجی با ایده

باه هادف خاویش ت ادیل      «دارقهرمان مسئله»چ خود لوکاها را ندارد، بنابراین، ف ق گفته که توانایی تحقّق آنکنند تغییر می

(. محماد کاه متوجاه باافن خ یاث ماأموران       83: 1333چ، لوکااش را به یک زندگی راستین ت ادیل کناد)  شود تا زندگیمی

اناد،  ها را در اختیار گرفتاه از خطر مأمورانی که سرنوشت آنکند تا  مردم را نظیر تلاش میحکومتی می شود با شجاعتی بی

 در امان نگه دارد.
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های اش توسط مأموران حکومتی، با شجاعت بسیار توفئههای رمان ازجمله لحظه دستگیریمحمد در بسیاری از قسمت

 های خفته را از خواب عمیق خویش بیدار سازد.کند تا انسانحکومت را بیان می

فق ،دإنمقادلأ دوای قت  دبحقبيدلأر قيدووطقيدومبقاجئيدسق حادأصقوبهدإلىدصقاوره ،دعرفقو دمسقتیقظادوعأنادلس دل مقادتثبتقهدااشقاعاتداکرّ نقامادصادأودمتالادْ
ققرةدحقق دأتخلققَدعققندتلققلدال مقق دالشققما دقویققاوادصققروب دفيداقققت عدیققووريدأوهمققوْ دأنققيدشققارةدملرونقق دلادتبققثدإلادالسققمول،داسققتخاموادلقتقق دمبققاجئيدسقق حدالغرّ

ي،د د(.302:د3115وأسقطدفيدهاوّ دالش وات...)القروّ
؛ زیرا من تنها با عشق به خاکم و میهانم باا   گویندمیهای دروغین یعهشاونه که گمن دزد و کلاه ردار نیستم آن»)ترجمه( 

کاه  یهنگاام ر هساتم و  کنم، فهمیدند هشایا یمیری گهدفهایشان را ینهسروبرو شدم و عقایدم سلاحی است که با آن  هاآن

راکناده  پیزی جاز سام   چشده هستم که یننفرهایم را دشوار یافتند این توه م را به شما القا کردند که من درختی یشهرکندن 

ی هاا درهی رفیع کنار کشایده و باه درون   هاقلهسلاحی برای کشتن باورهایم استفاده کردند تا از  عنوانبهکند، از غریزه ینم

 . «م...شهوت سقوط کن

زند و خطاب باه نااظران،   یمباکانه از عشق خود به میهن دم یبلحن انتقادآمیز  محمد در سطرهای فوق آشکار است او 

از ناکامی در برابر اراده وی، بهترین راه  پسکند. وی معتقد است مخالفان یمرفتار شدنش قلمداد گهشیاری خویش را علت 

 یافتند. قدمثابتفریق اعتقاداتش را متزلزل سازند، اما او را در این زمینه  جنسی دانستند تا  از این را غریزه

-هان عمومی تلاش میذها و روشن ساختن امواردی بود که محمد برای افشای آن ازجملههای خ یثانه استعمار سیاست

-های خدادادیشان هم ات مای  تزاران، به تضعیف عقاید و غارت ثروگی وی استعمار از راه جل  اعتماد کارکرد. به عقیده

 کند:ونه توصیف میگران را اینگی استعمارهرهچهایش، کلاسی باهمی خود هاصح تمارد. محمد در خلال گ

ققاو دتشققییادصققرحدیاّققادمققندتصققمیم  دفيدأمقق دمققندالأمقق دفقق و دمققادّفرلونققهدأ د صققلوادعلققَدخققاماتدالرمقق  داکغققامرّندالشققارا ،د الققويدف قق لا دعنققامادّرّ
ق دشقي دقبلنقاد قريدفيدغاّق ّستًی قا دْ السقو دولققاددرو دإ ال دْ دالرقباتدمندطرّق  دوعنامادّت دالانق  دالسیاسيدّقولو دللناسدوعبردوسقائ دالاعق ل:دلققادْ

د(.د227د:ت کت دجمیرادواندا  داً دأسبا دنلامك د)هما 
ا کنناد اولاین   پا بر هاملتی خویش در میان یکی از هابرنامهخواهند بنایی جدید را مطابق یمکه یهنگام هاآن»)ترجمه( 

توانند همه موانع را از یمگیرند، کسانی که یمجسور و شجاع را به خدمت  نشاندهدستکه افراد  است یناکنند یمکاری که 

ز ماا،  یش اپا گویناد:  یما باه ماردم    هاا رسانهپذیرد از فریق یمکه کودتای سیاسی صورت یهنگامجلوی راهشان بردارند و 

از باین   شامارا  آزاردهناده یت و آزار واقع شدید. ما اکنون عوامل ذیز در بدترین حالت خویش بود و همه شما مورد اچهمه

 .«بریمیم

گونه افراد پس از عمری ینای دگرگون شد. کلبهاصول زندگی برخی از مسئولان جامعه کویت پس از شکست از عراق، 

ی گرایش یافتند، تا آنجا که به ایجاد قراردادهای مشکوک اتازهی وسوسمتی و قانونی به ی اخلاقهاارزشدفاع از م ادی و 

و مرموز و نیز روابط مخفیانه با صاح ان قدرت و نفوذ، اقدام نموده و جایگاه مهمی را در جامعه به دسات آوردند)محسانی   

ام گا ی ترسیم نمود. به عقیدۀ وی نخستین خوببهرا  رانه بریتانیاگهره استعمارچ(. در چنین شرایطی محمد 5300: 1332نژاد، 

فل انه و کنار زدن مخالفان در جامعاه   های منفعتیاستسکردن یادهپی جسور، هانشاندهدست گرفتناز به خدمت  پسها آن
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ه را نصای   و رفاا  را آرام نماوده کنند که اوضاع نابسامان کشاور  از به ثمر نشستن آن انقلاب ادعا می پسمورد نظر است و 

 .اندساختهمردم 

 

 «دارقهرمان مسئله».به انزوا کشیده شدن 3. 3

ای اسات  قهرمان رمان برخلاف قهرمان حماسه، فرد است، و هیچ ش اهتی به قهرمان حماسه ندارد؛ زیرا فاقد نیروی اسطوره

رمان فردی عادی است که امثال او را به کنند. قهرمان همکاری نمیو عوامل دیگر داستان برای پیروز گردانیدن او با یکدیگر 

ای از اعضاای جامعاه   یابیم. محمد قهرمان رمان فردی عادی است؛ اما نمایناده فیاف گساترده   فراوانی در کوچه و بازار می

برای پی بردن به معنای عمیق اثر که گاهی برای خالق آن نیز چنادان آگاهاناه   »گوید: خویش است. گلدمن در این زمینه می

(. 130: 1331گلادمن،  «)ت، باید آن اثر را با توجه به تحولات تاریخی جامعه سنجید و با حیات اجتماعی مرت ط ساختنیس

، اگرچه به هریک از اعضای جامعه خود، روحیه امید باه  «دارقهرمانان مسئله»گلدمن درباره سرانجام این قهرمان می نویسد: 

هاایی از  (. در ذیل باه نموناه  133:1381چیزی جز شکست و مرگ نیست)گلدمن،دهند؛ اما سرانجام آنان زندگی را هدیه می

 پرداخته می شود که بیانگر در حاشیه جامعه قرار گرفتن محمد هستند. «عنامادّفكردالری »رمان

ی برخوردار است. وضعیت این کشور ازنظر گهای فرهندر میان کشورهای عربی، بعد از ل نان، کویت از آزادترین عرصه

توجهی به ان با آزادی قابلگفار ، متمایز است. در این کشور، نویسندمط وعات نس ت به سایر کشورهای عربی حوزه خلیج

اری ویاژه  گا فارد محماد از او خ رن  (. این آزادی بیان در کنار شجاعت منحصربه03: 1333پردازند)مسعودی، فرح افکار می

ی و اقتصادی و سیاسی در حال م اارزه باشاد. ایان امار     گاجتماعی و فرهنساخت که همواره  برای اصلاح جامعه از مفاسد 

شده نس ت به یش فراحیپای از ساخت به همین دلیل بر آن شدند تا با توفئه گعرصه را برای مسئولان فاسد و ناکارآمد، تن

عنوان قاتل او معرفی کنناد. خولاه   ف او از اجتماع اقدام نمایند و در اولین اقدام مرتک  قتل سوزان شدند تا محمد را بهذح

منال نیاز مانناد   کند آنجا که از قتل سوزان ترسیم می پسرا « دارقهرمان مسئله»شدن  قزوینی اوج تنهایی و به حاشیه کشیده

 نماید:قصد فلاق ترک میکند و خانه وی را بهعنوان قاتل نگاه میها و همکاران محمد، به همسرش بهکلاسیهم

ال :دصباحد،ادالیولدطرقدالبا دری  دوقالدکنا دهقوادالظقر دوعنقامادوقرق دعیناهقادعلق دتلق،دالصقورد،هلق دور بت قادثقورةدینونیق دلًمق دخقاّ ادألدممادق
:دهوادهودالالی  دعلق دخیانتقه ...دلققادخنق دالأمانق دّقادممقاداتصقل دب م ا...یق تدالألدوبرقادأ درأتدالصقوردقالق د مقندلادّصقاقدمقاّری:.دصارخ دوه دتقو  

ي،د ًلق  ا)القروّ د(.025:د3115أمرتدأم ادأ دترادحقیبت ادقائل :دفلیحس دالأمردوّ
شامش بار آن   چکاه  یهنگاام فت: ص   امروز، مردی در را کوبید و به منال ایان بساته را داد و   گمادر محمد »)ترجمه( 

گفت: این مدرک خیانت اوسات.  یمکه یلدرحارا با فریاد کشیدن، سیلی زد  هایشگونهریشان و دیوانه شد. پافتاد،  هاعکس

فات: ای  گیزی دیاده و بااور نکارده اسات،     چ، مثل کسی که هاعکسس از دیدن پرفت...مادرش آمد و گبا مادرش تما  

فت: محمد باید قضایه را تماام   گکه دستور آماده کردن کیفش را صادر کرد، یدرحالمحمد در امانت خیانت کردی...مادرش 

 .«دهد کند و او را فلاق
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است؛ زیرا قهرمان خاود را در میاان ان اوه     «عنقامادّفكقردالریق »در رمان «دارقهرمان مسئله»ر شدت تنهایی گبند یادشده بیان

ی خاودش  گشرایطی به حمایت همسار و شاریک زناد    چنینکه محمد در  است یدر حالیابد. این و تنها می مشکلات یکه

 ندارد.پکار و قاتل مییانتخشمن را باور کرده و او را های دیسهدسمنال نیازمند است؛ اما منال 

هاای دروغاین محماد    کنند که سوزان به دلیل وعدهشود. مخالفانش اعلام میکه متهم به قتل سوزان میازآن پس«محمد»

 یان شاایعه  یکای از ا « مسااء »م نی بر ازدواج با وی، و تر  از رسوایی احتمالی خود را کشته است، ع دال ساردبیر مجلاه   

ی مغلوب سااختن قهرماان   پرود؛ زیرا با خ اثت همواره در ع دال شخصیت ضد قهرمان این رمان به شمار میپراکنان است.

: 1330شود)میرصاادقی،  ( او با رفتارهای خلاف عرف جامعه در برابر قهرمان ظاهر می53: 1332ور وهمکاران، پاست)کریم 

35).  
دّفتر دالحر دوالأس :دقا دلهدالأستا،دعبااللهدوهو

دلقادانتحرتداکسکین دعنامادأوهمت ادبالروالإ.-
د،ه :دأيد والإ؟دأنادلمدأعاهادبول،.

 دخشقی دمقندفقا دالأستا، :دقادأف  دلدأم دأ ادستقابل،دا الدإیرا اتدالروالإدبرادأ دخاعت ادف درحل دمسکودوعناماداعتورتد ادعقندتحقیق دالأمنیق
د(.312-313ل،3115ن ،الف یح دفانتحرتد)القروّ
دروغ، کرد، به او گفت: بیچاره خودکشی کرد بعدازآنکه باه که ناراحتی و غم را تظاهر میاستاد ع دال درحالی»)ترجمه( 

خوش کردی. گیج شد: کدام ازدواج؟ من به وی وعده ازدواج ندادم. استاد گفت: دیروز به من گفت: او وی را به ازدواج دل

قد مات ازدواج با تو دیدار خواهد کرد. پس از فری  دادن او در سفر مسکو و پوزش خواساتن از وی باه   برای پایان بردن م

 «.دن ال عدم محقّق ساختن آرزو، از تر  رسوایی خودکشی کرد

کر شده، حاکی از این حقیقت است که جهان نگری محماد در ایان رماان در دو کلیادواژه م اارزه و اعتارا        ذسطور 

رباایی و نیاز اعتارا  باه     م ارزه با مافیا؛ اعام  از مافیاای تارور مانناد قااتلان ساوزان و نیاز مافیاای آدم         شود:خلاصه می

تاوان اذعاان داشات کاه     رو، مای های م ارزان در زد و بندهای اقتصادی. ازاینشدن آرمانهای اجتماعی و فراموشناهنجاری

کرد. این شایعات صرفاً جهت مکاری با مجله او را بسیار ارشاد میتنها عامل قتل سوزان ن ود، بلکه در فی دوران همحمد نه

دادن وی در جامعه بود، در واقع، دشمنان محمد، عامل قتال وی بودناد؛زیرا ساوزان در پای بارملا      محکوم کردن و بد جلوه

 های ع دال و یارانش بود.ساختن دسیسه

نگریساتند و در چناین   د در محیط کار به او به چشم قاتل میدر بخشی از رمان، دانشجویان در دانشگاه و همکاران محم

 شرایط بحرانی وی را تنها رها کرده، و از حمایتش دریغ ورزیدند:

قق دالأسقق ...داشققتادح رن ققهد لمققادکققعدفي فققارقدهققواداککققا دوالأحققریدبققهدا  دم ققاعفدعیققو دأصققحابهدبرّ د اکققوا رة،دلکققندالأفکققارداکت ققاربدی ققاهدفيد أشقق ردق ئقق دوّ
دبه...د)ديصراعهدالأخلدمعد ویتهدوعناجهادوتارةدأخریداکستقب دالمج و دالود،ا رتهدتارةد ولدفيدتتصارعدفي د(.302د:هما ّتربص 

ند ماه بیشاتر باه تارک    چ شد.....یمشم دوستانش، اندوهش بیشتر چهر بار مشاهده درخشش برق اندوه در با »)ترجمه( 

یر گر درگهن او با یکدیذاکره بیشتر کند؛ ام ا افکار مختلف در ذت که تلاشش را برای ماین مکان باقی نمانده است و بهتر اس

 .«اهی آینده مجهولی که در کمین اوست...گکند و یمهنش خطور ذاش با او به یدشمنیری با همسرش و گاهی درگهستند. 
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و دیادگاه میاان نسال باالغ و نسال       رنظاختلافین موضوع متن یادشده، گسست و انقطاع نسلی است که به دلیل ترمهم

شود. گسست و انقطاع نسلی، محصول نوعی انقطاع فرهنگی و اجتماعی اسات و  یمجوان موج  شکاف و فاصله فرهنگی 

و هنجارهاای اجتمااعی    هاا ارزشیری شکاف بنیادین فرهنگای و اجتمااعی در   گشکلمنظور از انقطاع فرهنگی و اجتماعی 

ی فرهنگی و اجتماعی متفاوت، از زندگی، آینده و تاریخ خاود تفاسایر   هاگروهی جامعه در اهنسلاست که در این صورت 

کور ذبناد ما  ، درواقاع  (.35: 1333کنند)آزاد ارمکی، یممتفاوت و متضادی دارند و افراد از الگوهای رفتاری متفاوتی پیروی 

ای که این وضعیت، وی ونهگان و آشنایان است؛ بهحاکی از تنهایی محمد در دوران اتهام به قتل و فرد شدن از سوی نزدیک

 کرد.هن تداعی میذبود و تنها سرنوشت مجهول خود را در را به حاشیه جامعه سوق داده 

اه که گاشتند، یکی از اساتید دانشگذهای محمد و همکارانش در مجله المساء ن ودند که او را تنها باقی یدانشگاههمتنها 

باود،   گرفتارشاده رفت محماد از بحرانای کاه در آن     کارشناسی استاد وی بود نیز نتوانست برای برونهار سال دوره چفی 

 اشت:گذفتند، با او در میان گاز قتل سوزان درباره وی می پسیشد؛ زیرا محمد شایعاتی را که مردم اند یب ایچاره

دمندیامر دالقاهرةدلادأستًیعدأ دأفر دللدشیئا.منتا دهنادد،لی دبیايدأيدحیل ...اندمقیاو ...ْمادترر ،دف نادأستا
یققفدأخقق لإدالققتيدتسققح دظلمققا.دارترققاد،دلإدمققندنلا دالنمققا،دحقققيدوحقققوقدغققلي،دف نققادنمققوددوْققاجدممققادأ دّنفاققر،دلَدثققاردفيدعنققف:لكيدلققندأهققاأدوسقق عر دْ

دووی هدترلوهددرةدوصفرة.د،الأستا
د(.د307أصم ...داصم ...أخشَدأ دّسمرنادأحا.د)هما :د

اه قاهره گدانی من اینجا نماینده اساتید دانشیمکه  فورهمانچیزی در دست من نیست....ما محدودیت داریم...»ه( )ترجم

نشاینم و  ینما فت: اما مان آرام  گس با تندی رتوانم کاری برایت انجام دهم. نزدیک بود محمد به جوش آید، سینمهستم و 

شاوند. اساتاد لرزیاد    یما ی از هزاران نفری هستم که مظلومانه لاه  انمونهیرم، من گران را بگونه حقّ خودم و دیچگدانم یم

 «ترسم کسی صدای ما را بشنودیموشانده بود. ساکت شو....ساکت شو...پرا  اشچهرهکه سرخی و زردی یدرحال

ساازد.  یممید از تحصیل ناا شدتبهی که محمد را اگونهبهی و تر  استاد است؛ کارمحافظه دهندهنشانکر شده ذسطور 

-فاقد ارزش حد و حصر محمد در جامعه ر تنهایی بی گبیان لادأسقتًیعدأ دأفرق دلقلدشقیئا(( و )اندمقیاو یی مانند: )هاجملهکر ذ

 های راستین است.

رش باه بیمارساتان اسات. نویسانده     پسا ترین بخش رمان مربوط به لحظه خ ردار شدن مادر محمد از انتقاال  دردناک   

وارد بقاالی   سارعت به محمددوستشود، نقش زمین می دهندهتکانکند که مادر محمد با  شنیدن خ ر ترسیم می ی رااصحنه

انس را خ ر کند؛ ام ا در این لحظه مأموران حکومتی که خانه محمد را تحت کنتارل خاویش قارار    ژشود، تا اوریمکنار خانه 

فهماناد کاه ماادر محماد بیهاوش شاده اسات.        یما د و فریاد به بقال با دا محمددوستکنند، یمیر گداده بودند، وی را دست

 کارگماشتهبهدانند مأمورانی که توسط حکومت یماش تردید دارند. آنان نیک ها  در کمک کردن به محمد و خانوادهیههمسا

ار و اعماال خاود   ی را که مخاالف افکا  هرکسکنند و یمرحمی با مخالفان حکومت برخورد یبدلی و گیت سندرنها، اندشده

ین کمک به افراد مظنون یا تحت تعقی  مأموران دولتی که محماد  ترکما از ذکنند، لیمار محو و نابود گبدانند، از صحنه روز

 ی با آنان متهم شوند، هرا  دارند:دستهمکه به گونه افراد است، کوتاهی کرده و از اینینازای انمونه
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ققردمقعدمر ق اداکمیقق ،ددأمسقلد،راع قاد ق دنب  ا...صققر دلققا تحقو دیسققاهادإلىدیثق دلادحقراكدفی قا.دفارققق دالحیقاةدسقلم دالققروحدإلىدبارئ قادبرقادصقراعدمرّ
لققققهدنلا دبكققققَدالریقققق دوراحدوهققققودًّققققرقدأبققققوا دالجققققلا دطلبققققادللمسققققاعاةدلكققققن  د شققققو دالاقققققترا دمققققندهققققوادالبیقققق داکشققققبوه....فتظاهروادبالانشققققغا ...وقامواد

رات...)هما  د(.304-304:التبّر
رفت تا ن ضش را کنترل کند....شوکه شد جسم او به جسدی بدون حرکات ت ادیل شاد. دنیاا را     گساعدش را »)ترجمه( 

ریسات و رفات   گد. مرد ار کرگداشت، روحش را تسلیم آفرید  اشکشندهیری سختی که با بیماری گس از درپفت، گبدرود 

از نزدیاک شادن باه ایان خاناه مشاکوک        هاا آنزد؛ ام اا  یما درخواسات کماک    منظاور را باه ها یههمساکه درهای یدرحال

 « رفتاری کردند....و هزاران بهانه برایش آوردند..گترسیدند...پس تظاهر به یم
 پاس او است؛ زیرا ساختار جامعه کویت در دوران  گرفتنبند یادشده حاکی از تنهایی بسیار محمد و اوج در حاشیه قرار

ی بود که مردم از تار  عواقا  دوساتی باا محماد و      اگونهبهرایانه حکومت؛ گ سرکوب هاییاستساز رهایی از اشغال و 

 کردند.یمها حتی در شرایط بحرانی خودداری رساندن به آنهرا  داشتند و از یاری شدتبهاش خانواده

 

 .تسلیم شدن قهرمان در برابر اراده جامعه4. 3

ها تا حدودی کننده سرنوشت اوست. متون  این نوع داستانکه جامعه تعیین این است« دارقهرمان مسئله»های یکی از ویژگی

اند و ریشه فرجام آدمای  گذاری شدهبیانگر ایدئولوژی حاکم بر جامعه هستند؛ زیرا چنین متونی بر اسا  قوانین اجتماع پایه

گرند و پیش از تشری  انسان از منظار  نجویند، درواقع، اجتماع را در حکم موجود زنده میرا در شرایط محیطی و فردی می

های یل به مواردی از صحنهذدر .(30: 1333پردازند)پرهام، شناسی، به مطالعه وی از منظر اجاتمااعی و تااریخای میزیست

 شود.دار در برابر سرنوشت مختوم خویش اشاره میتسلیم قهرمان مسئله

ورزید، بسیار تالاش  لیقه شخصی، بر ازدواج او با منال اصرار میمحمد برای قانع کردن مادر خویش که تنها بر اسا  س

دانست؛ زیرا زنان در جامعه کویت به دو قسمت بادوی و شاهری تقسایم    کرد. وی منال را همسری ایده آل برای خود نمی

مناافق خاارجی   شاود. در  عنوان منافق خارجی و داخلای یااد مای   ای و متمد ن بهشوند. در کویت از این دو حوزه ق یلهمی

گونه منافق نقش ثانوی دارند و اعتقادی به فعالیت در خاارج  ای با شدت بیشتری حاکم است و زنان در اینهای ق یلهسنت

(. 01-03: 1333اند)مساعودی،  دادههای دیرین جایگاه خاود را ازدسات  از خانه ندارند؛ ام ا در مقابل در منافق شهری، سنت

هاای بسایاری در حمایات از زناان تحات      ها و جمعیات میلادی، انجمن1335استقلال کویت در سال افزون بر این، پس از 

در فی سال هاای مختلاف    «الجمری دالتًوعی دالنسائی دیرام دالمجتمع»ود«الجمری دالایتماعی دالنسائی »،د«جمری دالن   دالأسرّ »عناوینی مانند

ا ازنظار محماد، مناال    ذداد.  لسوی تقلید از زنان غربی سوق میان را بهها زن(. این انجمن38-33: 1333تشکیل شد)بقائی، 

جزء گروه دوم محسوب شده، و در عین داشتن وقار و کدبانویی، به دلیل عدم پای ندی به ماوازین اسالامی گزیناه مناسا ی     

مختلف علمی و  هایمینهنیست. رفتار خودخواهانه مادر محمد نیز نوعی جهالت است که بیشتر جوامع سنتی حتی اگر در ز

 تکنولوژی پیشرفته باشند، بدان گرفتار هستند:

دجعيدفاطم دلروی ادوست تیلدمندهيدخلدمن ا...دوبشي دمنداللیدشرعدّ م دفيدأ، ادما حا :
دتهل دوی  ادفرحا...حقادّادمما...إ دعروسلدیاهرة...
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دتناسبي،دس بحثدعند وی دمندنوعدنخر...دّادأمي...إ ادفتاةدلاد لادتقولدمنادعاجدإلىدتومرهدثانی :
ي،ددإ دلمدتواف دعلَدالروالإدمندمنا دف دّسريدإلادرفضدخاط دفاطم دب دأرفضدح داستقبا  ...دغ ب دوهيدتتوعاه: د.(35:د3115)القروّ

رها کن فت: فافمه را برای شوهرش گوش او کرد و با مزاح گمحمد با کمی نرمش شروع به زمزمه کردن در »)ترجمه( 

گویی محمد...عروست آماده اسات....محمد  یمغرق شادی شد....راست  اشچهرهو دختری بهتر از آن نصی ت خواهد شد... 

ر خاواهم  گا ر غر زد: مادرم اسم منال را نیاور....او دختری است که مناس  مان نیسات، دن اال همساری از ناوع دی     گبار دی

خواستگار فافماه را   تنهانهر با ازدواج منال موافقت نکنی گفت: اگکرد، یم که او را تهدیدیدرحالین شد و گشت.... خشمگ

  «دهم...ینم هاآنکنم، بلکه حتی اجازه آمدن به یمرد 

کور گویای حقیقت تلخ دخالت مادر محمد در انتخاب همسر برای فرزندش است، او با تحمیال سالیقه شخصای    ذبند م

گیرد.  محمد پس سازترین انتخاب یک فرد در زندگی است از وی میسرنوشتخویش به محمد، حق انتخاب همسر را که 

 سرارد تا سرنوشت مختوم او را رقم زند:از عاجز گشتن از قانع ساختن مادرش، آینده خویش را به دست جامعه می

راته...أطرقدّفكةد ثلدالقل دهوهداللیل ...فبرادأ دأ َدمواْ بافتردما قراته...تنف دالصقراا ...وهود قاثدنفسقه:دکقا،اددر...وب ناملهدّربثْا دممادباورهدْ
د(.27د:أعتبردهوادالأمردمشكل ،دألاد كنيدفر دتغیلدمنا ؟د...إ ادربّادتكو دس ل دالتكیف....فلأمن دفرص دلرليدأنج دفی ا..)هما 

... و فرورفات یان رسااند....در فکار   اپاکراتش را به ذم ازآنکهپسران بود...و گخود امش  بسیار ن نوبهبهمحمد »)ترجمه( 

را ایان موضاوع را   چا گویاد:  یمکه با خود یدرحالزد...آه کشید....یمهایش را بیهوده ورق یسخنرانشتان خویش دفتر گبا ان

ار شود....فرصاتی دهام   گی سااز آسانبه بساچهیر نیست؟.....او پذامکان، آیا تغییر دادن منال برای من آورم حساببهگرفتاری 

 «شاید در آن موفق شوم..

ی هاا عاادت یاد شده، بعد از ناامیدی در یافتن راه حل برای تغییر نظر مادرش، برای تغییر برخای از   گمحمد در مونولو

دهد تا سرنوشت خویش را تغییر دهاد؛ ام اا سارانجام    کند و فرصتی به خویشتن میوی نیست، تلاش می موردپسندمنال که 

 ی است.این ازدواج فلاق و جدای

پروراند، در جریاان  های شومی را برای نابودی محمد در سر میدر بخشی از رمان، ع دال سردبیر مجله المساء که نقشه

کند، تا بتواند توفئه خویش را عملی سازد. محماد  عنوان همراه به او تحمیل میاعزام محمد به کنفرانس مسکو، سوزان را به

ای باود کاه در   گونهیم داشت و به این دلیل پیوسته با خود درگیر بود؛ ام ا شرایط جامعه؛ بهشدن سوزان با خویش ب از همراه

 ا برای حفظ موقعیت شغلی به این اقدام ع دال ناگزیر رضایت داد: ذداد، لصورت سرباززدن، کار خود را از دست می

داعمقاق دهایسقاد بقلا دبق نيدو صق دعلینقادأنفاسقنا...کا،ادأفرق د ق دهقوا؟دأنقادأعقر دأ دفيددفلمقا،ادا قرو دمقندواققعدّ  حقنقامقردالمحقلةدهقوادالأدّنبغ دأ دأققعدفي
د.(007:...د)هما يتا  دعل دنقا د رفدةجو دأ دأتر دأثرادوثغردديقاجردعل دمغالب داکوقف...فلأخًطد وهداک م دوأسر

، فرار اندازدیمیمان را به شماره هانفسکند و یمال را از واقعیتی که ما را دن چیرم؛ ذریز عجی  را بچباید این »)ترجمه( 

ی وجود دارد که من قادر به غل ه بار  گی بزرمشغولدلدانم که در اعماق وجودم یمها را انجام دهم؟ من یناهمه  راچ کنیم...

برجای گذارم کاه نقااط    ا یا لغزشیپیزی و تلاش کنم بدون اینکه  ردربرنامهس باید برای این امر مهم پ این وضع هستم.....

  .«ضعفم را برایشان نمایان سازد...
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یاد سانتی خاویش    تقلجدید از عادات و رساوم و   بافرهنگجامعه کویت به علت مهاجرت جوانانش به غرب و آشنایی 

شاکل  ی ازدواج با هاجشن مثالعنوانبهکه این جامعه، شاهد رفتارهای جدیدی از سوی جوانان بود، یفوربهفاصله گرفت، 

ات اسلامی برگزار مای شاد و یاا اینکاه دختاران و پساران       شئونمختلط بدون رعایت حجاب و  صورتبهو سیاق جدید و 

خاویش از ابازار تهدیاد باه      ماوردنظر هاای  یناه گزی خویش بارای ازدواج باا   هاخانوادهکویتی پس از شنیدن جواب منفی 

ویاای تسالیم شادن    گ(. بند یااد شاده   5303-5303: 1332د، گرفتند)محسنی نژایمخودکشی برای جل  موافقت آنان بهره 

یجادشده نیست و سرنوشت او باه دسات   ای که قادر به حل مشکل اگونهبهدر برابر شرایط جامعه است؛ « دارقهرمان مسئله»

ارهای محماد  داد به س ک دختران اروپایی زندگی کند و این با معییمخورد؛ زیرا منال دختری بود که ترجی  یمجامعه رقم 

 همخوانی نداشت. 

 

 نتیجه

تارین مساائل   باه بازرگ  « عنقامادّفكقردالریق »فار  در رمان عنوان یکی از نویسندگان متعهد حوزه خلیجخوله القزوینی به

باار باودن اثار وی    نگاری و کساالت  کننده سطحیاجتماعی زمانه در قال  زندگی روزمره پرداخته است؛ ام ا این نکته تداعی

ر  قهرمانی که از میان مردم برگزیده است برای انعکا  غیرمستقیم واقعیاات بازرگ بهاره جساته     ذلکه وی از رهگنیست، ب

دهاد،  زنی قرار نمای مایه قلمهای گلدمن که معتقد بود یک رئالیست بزرگ، خود وقایع بزرگ را دستاست و این با دیدگاه

یاابی و تحلیال واقعیاات جهاان پیراماون اسات،       اثر وی در حکم ریشهورزد و بلکه  به چرایی این وقایع اهتمام شایانی می

شده در شرایط جامعه، تناقضات جامعه های ذوبمطابقت دارد. خوله با ترسیم محمد و در تعامل قرارگرفتن وی باشخصیت

ست مسائل و مشکلات خوبی توانسته اعنوان نماینده ف قات و اقشار مختلف اجتماع بهخوبی بازتاب داده است. وی بهرا به

گونه اصلاحات مفید و اساسی را باه  گشته و اجازه بروز هیچای که در فساد و ت اهی غرقجامعهجامعه کویت را بازگو کند. 

بسیاری از مسائل مجهول و پیچیده این جامعه را توانست  «عنقامادّفكقردالریق »رمان« دارقهرمان مسئله»دهد. محمد دیگران نمی

ماند.در این رمان، خوله القزوینای جامعاه   ها را رسوا سازد، اگرچه در انجام تغییرات کاملاً ناکام میملان آنکشف کرده و عا

هاای اصایل در   های کاذب است و بارای رسایدن باه ارزش   دار، اسیر ت اهی ارزشکشد که قهرمان مسئلهای را به تصویر می

یابد و باه احیاای   شده میهای شناختهت را مطابق خواست و آرمانماند که سرانجام واقعیآشفتگی درون خود، سرگردان می

 پردازد.ها میآن

ساو در برابار   نگار و م ارز از یاک دار دانست. این روزنامهتوان مصداق قهرمان مسئلهشخصیت اصلی رمان، محمد را می

ز سوی دیگار، مفاساد گونااگون    گناهی خویش در قضیه قتل سوزان دچار حیرت و سرگردانی است، احل معمای اث ات بی

ویژه فسادهای گساترده بسایاری از مسائولان و مقاماات کشاوری، پاس از رهاا کاردن         اجتماعی و اخلاقی جامعه کویت به

ها، و آلوده شدن به زد و بندها او را به ورفه ناامیدی، سرخوردگی و اعترا  به وضع موجود سوق داده است. محمد آرمان

هاای  های راستین، مخالفت با اجتماع و در حاشیه بودن، شاهد ت اهی ارزشفردیت، پیروی از ارزش هایی چونبنا به ویژگی

 زند. دار رقم میراستین در جامعه است و درنهایت تداوم همین مسیر مرگ او را در مقام انسانی مسئله
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خشی از ف قه روشنفکر جامعاه کویات   کم بنگری دستکننده جهانمنعکس ،«رما دعنامادّفكقردالریق »نگری نهفته در جهان

بینند. جامعه نیز گرفتار اسات داد و خفقاان اسات و    های خود را در تضاد با خانواده و اجتماع میها و خواستهاست که آرمان

ای اسات  سااختار معناادار رماان، مجموعاه    ور هستند.آزادیخواهان دربند و تحت شکنجه و توده مردم در جهل و فقر غوفه

وسته از انعکا  معضلات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی که ساختار اجتمااعی و اقتصاادی کویات از آن    پیهمبه

خاواری، زد و بنادهای سیاسای و ماالی، سارقت و      اند از: تروریسم، بنیادگرایی، زماین ها ع ارتترین آنبرد که مهمرنج می

 قاچاق آثار تاریخی و مفاسد اخلاقی.
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Abstract 

Abbas Mahmoud Aqqad is one of the leaders of the school of Romanticism in Egypt, relying 

on the principles of Romanticism and the use of natural phenomena has depicted events and 

events that had many negative effects on her personal and social life. This research with a 

descriptive-analytical approach examines the elements that Aqqad has used to express its 

pessimistic views in this field, along with their causes. The results show that factors such as 

the failure of love, the arrival of old age, the death of loved ones, and the unfortunate events 

that occurred in the land of Aqqad led to the emergence of pessimism in his poems. The poet's 

bitter experiences in the context of the world of love and romance have caused her to express 

her inner feelings by taking refuge in nature and its manifestations. Having spent the bitter days 

of her youth, she likens her ruined life to a tree that withers its green leaves, a sign of life, hope, 

and youth. He sees oppression as pervasive; But because he finds himself powerless against it, 

he expresses his thoughts by composing glorious poems, but it is an ointment for his pains. The 

dominance of the pessimistic view over the idea of belief has led to calling an element such as 

soil, which is a symbol for the protection of the homeland, oppression, which cruelly leads 

young people to the brink of death. The use of natural phenomena such as spring, sun, moon, 

stars, desert, soil, birds, etc. is a characteristic feature of those poems of this poet that are 

dominated by pessimism. 
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 عباس محمود عقّاد نانهیبدب هایشهیاند فیدر توص تعیکاربست عناصر طب 

 )پژوهشی(

 1 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام، ایران، نویسنده مسئول( پیمان صالحی 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران( مهران معصومی
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 چکیده

های ف یعت، ع  ا  محمود عقّاد یکی از سردمداران مکت  رومانتیک در مصر با تکیه بر اصول رومانتیسم و استفاده از پدیده

یده است که بر زندگی فردی و اجتماعی وی تاأثیرات منفای فراوانای را برجاای گذاشاته      اوضاع و حوادثی را به تصویر کش

های بدبیناناه خاود در ایان زمیناه     تحلیلی، عناصری را که عقاد برای بیان دیدگاه -بودند. این پژوهش با رویکردی توصیفی

دارد که عواملی چون شکست عشقی، فرارسیدن  ها موردبررسی قرار داده است. نتایج نشان از آنکاربرده، به همراه علل آنبه

و ستم و حوادث ناگواری که برای سرزمین عقّاد رخ داد، موج  ظهور بدبینی در اشعار او  روزگار پیری، مرگ عزیزان، ظلم

ا  های آن، احسهای تلخ عقّاد در بستر دنیای عشق و عاشقی موج  شده است تا با پناه بردن به ف یعت و جلوهشد. تجربه

خویش را به درختی تش یه کرده  اش را سرری کرده است، عمر فنا شدهکه روزهای تلخ جوانیدرونش را تجلّی بخشد. وی 

بیناد؛ ام اا   ظلم و ستم را فراگیار مای   بیند. اوای از زندگی، امید و جوانی است، خشکیده میهای س زش را که نشانهکه برگ

کند بلکه مرهمی بر دردهایش بد، با سرودن اشعاری پر از شِکوه، افکار خود را بیان مییاچون خود را در مقابل آن ناتوان می

باشد. غل ه نگاه بدبینانه بر اندیشه عقاد موج  شده عنصری همچون خااک را کاه رمازی بارای حفاظات از وفان اسات،        

ای ف یعت چون بهاار، خورشاید، مااه،    هکشاند. استفاده از پدیدهکند که ظالمانه جوانان را به کام مرگ میستمگری خطاب 

 ها غل ه دارد. ستاره، صحرا، خاک، پرندگان و... ویژگی شاخص آن دسته از شعرهای این شاعر است که ص غه بدبینی بر آن
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 مقدمه .1

مختلف نقدی، دچار تحو لات گسترده ساختاری و محتوایی گردیاد و از آن حالات    شعر معاصر عربی، با ظهور مکات 

هاای شاعری خاویش، پنهاان سااختند و باا گریاز از        های شعری خود را در پَسِ ع اارت ساده خارج شد. شاعران، مضمون

ها برسد و با لذتّ بیشتری آنهای عمیق متن، به های شعری را آفریدند تا خواننده با کنکاش در لایههنجارهای زبانی، دلالت

(. ع  اا  محماود عقّااد شااعر و ناقاد مصاری، از       153: 1033زاده و دیگاران،  مفاهیم ثانوی شاعر را درک کناد )اساماعیل   

های گرفته بود، دیدگاهرود. این مکت  که راه مخالفت با مکت  کلاسیک را در پیشگذاران مکت  رومانتیک به شمار میبنیان

توان به پای ندی آن باه وحادت موضاوعی در    های این مکت ، میاز ویژگی»ابل شعر به نمایش گذاشته است. مختلفی در مق

ساوی  عقّاد، همچاون دیگار پیشاتازان مکتا ش باه     ( 500: 1335)داد، « جای عقل اشاره کرد.شعر و جایگزین کردن قل  به

گیرد و باه تغییار و تحاو ل    ین ازجمله کلاسیک به کار میهای پیششتابد و قلمش را در راه تغییر مضامین مدرسهنوگرایی می

آورد. شعرش را بیانی از سرگذشت پرفراز و نشی  و حوادث تلخ و شیرین جامعه و زندگی فاردی  در ادب معاصر روی می

هاا،  و نشانه ای از نمادهادهد تا در قال  مجموعهپذیری در شعر، به شاعر این امکان را میویژگی تأویل»دهد. خود قرار می

هاا هماان   پذیر نیست را بگنجاند. در حقیقات، نشاانه  ها با توج ه به شرایط موجود، امکانبسیاری از مفاهیمی که بازگفت آن

)احمادی و  « گذارد.کنند و دست او را برای بیان آنچه در سر دارد با میابزارهایی هستند که شاعر را در تولید معنا یاری می

 (.181 :1333قن ری اقدم، 

های تاریاک  ن وغ شاعری عقاد، وی را بر آن داشت تا عوافف خویش را با استفاده از ف یعت زی ا، آسمان صاف، ش  

نخستین پناهگاهی که یک شاعر رومانتیکی، در مقابل خود دارد ف یعت است. او همواره » و ستارگان درخشان بیان کند؛ زیرا

ریا و خالی از برد. شاعر رومانتیک ف یعت را پاک، بیگریزد و به ف یعت زی ا پناه میکند، میای که وی را درک نمیاز جامعه

یابد. وی معتقاد اسات کاه ف یعات او را دوسات دارد و وی را      بیند و خود را در دامن ف یعت خوشنود میکینه و تزویر می

ادی  و شاعر رمانتیک  (133:1332)مندور، « دتواند بیابصح تی خواهد یافت که در جامعه نمیخواند و در ف یعت، همفرامی

های آنان، بازگشت به ف یعات و  های خویش و واقعیات جامعه درگیر است، به همین دلیل، یکی از ویژگیهمیشه بین آرمان

ها عاشق ف یعت هستند و ف یعت را رمانتیک»زند. احسا  دلسردی و انزجار از تمد ن جدیدی است که در آثارشان موج می

 (.133: 1333)الیافی، « دانند. همدلی و یگانگی انسان با ف یعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است.ادر خویش میم

رفته و نمونه عاالی شاعر   از خصایص شعر رمانتیکی عربی این بود که در آن، تعار  میان شکل و محتوا تقری اً ازمیان»

ین ش یه به آن چیزی است که در شعر روماانتیکی اروپاایی دیاده    غنایی، فرمانروایی عوافف و احساسات شخصی است و ا

مایه اصلی شعر رومانتیکی ع ارت است از: اندوه و شوق ما هم، تمایال باه معصاومیت     شود. چنانچه مشهور است، درونمی

ایان ناوع،   دوران کودکی، آرزوهای دست نیافتنی، عوافف متافیزیکی، حیرت و رازهای نهان و چیزهای ناشاناخته دیگار از   

های مکتا  رومانتیاک   (. این ویژگی33:1333)شفیعی کدکنی، « خواه در درون شاعر و خواه در مظاهر پیچیده ف یعت باشد

 موج  شد عقّاد در آغوش آن پناه گیرد و در این زمینه چند دیوان از او به یادگار مانده است.
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 ضرورت تحقیق و سؤالات آن 2 .1

های صورت آورند و اغل  پژوهشعنوان یکی از ناقدان جهان عرب به شمار میتر بهاگرچه ع ا  محمود عقاد را بیش

وپنجه نرم کردن باا اناواع حاوادث،    های وی در زندگی و دستدغدغهگرفته در مورد وی، پیرامون آرای نقدی او است، ام ا 

زد، به همین دلیل، با توج اه باه گارایش    ریکشاند و احوال درونی خویش را در قال  شعر میدرنهایت او را به عالم شعر می

ای از زندگی گرفتار آن شده بود، انجاام پژوهشای پیراماون    ای که در برههعمیق عقّاد به مکت  رومانتیک و رویکرد بدبینانه

و در کاربرده ضاروری  های خود در این زمینه بههای بدبینانه در شعر عقاد و عناصری که برای بیان دیدگاهعلل ورود اندیشه

 نوع خود، جدید است. در پایان، پژوهش مذکور توانسته است پاسخگوی سؤالات زیر باشد:

 های بدبینانه در شعر عقاد شده است؟ چه عواملی باعث ورود اندیشه -1

 های بدبینانه خود، از چه عناصری بهره برده است؟این شاعر، برای بیان اندیشه -5

 

 . پیشینه پژوهش3. 1

های صورت گرفته است کاه  وبیش، پژوهشع ا  محمود عقاد، ادی  و ناقد برجسته مصری، تاکنون کم در مورد آثار

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن

(، از مصطفی رحماندوست، مجله اللغۀ العربیۀ و آدابها. نویسانده در  1333« )ع ا  محمود عقاد: نشافاته و آثاره»مقاله 

 او پرداخته است.   ادبی، سیاسی و اجتماعی عقاد در فول دوران زندگی ادبی هایاین مقاله به بررسی فعالیت

(، از قاسم مختاری و مریم بخشنده، مجلاه  1333« )و غرباله "میخائیل نعیمۀ"و دیوانه و  "العقّاد"مقارنۀ أدبیۀ بین»مقاله 

ادبی و وجوه اشاتراک و افتاراق ایان دو     -ی نقدیهااللغۀ العربیۀ و آدابها. نگارندگان در این مقاله به بررسی تط یقی دیدگاه

 اند.ادی  پرداخته

(، از محمود خرسندی و دیگران، مجلاه دراساات   1335« )"ساره"تحلیل بلاغی لأسلوب العقّاد فی خطاب کتاب»مقاله 

نش مورد بررسی قرار داده و فی اللغۀ العربیۀ و آدابها، در این مقاله، نویسندگان، ایدئولوژی عقاد را از خلال رابطه تفکّر و زبا

 اند.، از منظر علم بلاغت و گفتمان، توصیف کرده«ساره»س ک ادبی او را در کتاب 

« های عقاد درباره اشعار ابن رومیبررسی و تحلیل نظریه»ای با عنوان امین مقد سی و ابوالحسن غلامی سیمین در مقاله

ابان الرومای: حیاتاه مان     »د در مورد ابن الرومی را در کتابش با عنوان (، مجله ادب عربی، معیارهای نقد تکاملی عقا1330)

 اند. ، مورد بررسی و تحلیل قرار داده«شعره

ای از علیرضاا حساینی و پوریاا    (، عنوان مقالاه 1332« )های ع ا  محمود عقاد از نقد آثار احمد شوقیبررسی انگیزه»

های عقاد از نقد آثار شوقی مورد بررسای  که در آن، ابعاد گوناگون انگیزهاسمعیلی در کنگره بین المللی زبان و ادبیات است 

 قرار گرفته است.
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مند تاکنون پژوهشی پیرامون کاربست عناصر ف یعت در بیان اندیشه تشاؤم در اشعار ع اا   ام ا بر اسا  مطالعات نظام

تواناد دیادگاه بدبیناناه او و    ای عقااد مای  ها محمود عقاد، صورت نگرفته است. از این رو چنین خوانش جدیدی از ساروده 

 استفاده وی از عناصر ف یعت را برای مخاف  روشن سازد.

 

 . مبانی نظری پژوهش4. 1

قولدعلقی  دشقامح  دودشقئ »کلمه تشاؤم از شأم گرفته شده است.  شَاائِم  »به این معنی است که: برایشان بدفال گردید. کلمه  «شح

: 1383اسات. )معلاوف،   « برای او فال باد زدناد  »نیز به معنی  «تَشَائَموا به»ناخجسته است. به معنی نحس، شومی و  «و اَشاَم

شاود. متشاائم   سوءظن و اندیشه بد داشتن؛ آنچه که از آن به بدبینی تع یار مای  »( و در اصطلاح، تشاؤم ع ارت است از 353

بیند، بلکه وجودشان را عین ضرر ای نمیایدهکسی است که دارنده این صفت است؛ کسی که نه تنها در موجودات و اشیاء ف

 (.130: 1333)خورسندی و دهقان ضاد، « داندو فساد می

( در شاهر اساوان )جناوب مصار( دیاده باه جهاان گشاود         1333ژوئان )  53ع  ا  محمود ابراهیم مصطفی عقّااد در  

مسئول مرکز اسناد شهر اسوان بود، ام اا  ای به دنیا آمد که پدرش محمود، مصری الأصل و وی در خانواده(. »8:1333)عو ،

( وارد مدرسه ابتدایی شهر اسوان شد و در 1338( در سال )3)همان: « مادرش از نژاد کرد و مانند پدرش باتقوا و متدین بود

هاا و  هاای عقااد و رویاارویی وی باا اناواع ساختی      (. دغدغاه 8:1330التحصیل گردید )عویضاه،  ( از آنجا فارغ1333سال )

شود و در این زمان بود کاه زنادگی خاویش را وقاف     وپنجه نرم کردن با فقر و ناامیدی، با سفر وی به قاهره آغاز میدست

وظیفه کرد. در ایان مرحلاه از زنادگی وی، ث اات و پایاداری      های آن نمود و در مشاغل مختلف انجاممط وعات و گرفتاری

وی چیره گشت و چندین بار نیز فکر خودکشی به ذهنش خطاور   مفهومی نداشت و در همان دوران جوانی اندیشه مرگ بر

(. این برهه از زندگی وی موج  سرودن اشعاری شد که اندیشه تشاؤم بر آن چیره و بیاانگر بادبینی   151:1330کرد )عقاد، 

کلات خاویش  هاا و مشا  سرانجام عقّاد به خافر داشتن اراده آهنین و توانمندی ذهنی، توانست بر ساختی »عمیقی است، ام ا 

فائق آید و تفاؤل و خوش ینی را جایگزین بدبینی کند و این امر وی را در رهایی از آن ناامیدی و پریشانی که سالیانی همدم 

وی شده بود، بسیار کمک کرد و بعد از اینکه شیفته اندیشه معرّی شد، بالاخره توانست خود را دوباره پیادا کارده و از بناد    

چشم از جهان فروبست؛ ولای یاادش هماواره     1330مار   15(. عقّاد در 83:1358)عقاد، « رها شود تشاؤم و بدبینی معرّی

 (.33: 1333در جهان اندیشه و ادب زنده است. )ضیف، 

 

 ها . اندیشه بدبینی در شعر عقاد و کاربرد عناصر طبیعت در بیان آن2

 آن مهام  موضاوعات »ولای   ،را در بار بگیارد   تواند هر موضوعیگستره موضوعی مکت  رومانتیک چنان است که می

( دلیل تناو ع دامناه موضاوعی ایان     538: 1333 الحاوی،)« و تنهایی غربت مرگ، اندوه، و حزن عشق، ف یعت، :از اندع ارت

ها اسات  ای از زندگی خویش مانند دیگر رمانتیکعقاد در برههمکت  نیز تکیه آن بر احساسات، عوافف و قوه تخی ل است. 
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 فاصاله . برناد می سر به جامعه از نارضایتی و از روزگار آشفتگی و پریشانی یک در و کنندمی غربت و تنهایی احسا »که 

 از را خاود  تاا  گردناد مای  فارار  راه دن اال  باه  کناد. مای  دچار اندوه را هاآن جامعه هایمحدودیت و واقعیات آرزوها، بین

ای . در این مسیر، عناصر ف یعت مجال ویژه(30: 1333هلال،  غنیمی)« ورند.آمی پس به تخی ل پناه سازند، آزاد هامحدودیت

 را ف یعات  و اندپرداخته ف یعت به خود آثار در هارومانتیک اکثر»برای عقاد فراهم آورد تا آلام خویش را ابراز کند؛ چراکه 

بررسای اشاعار    (.185: 1330،الایاوبی )« اناد برگزیاده  خاود  هایرنج برای ص وری سنگ و هاو دغدغه دردها مأمن عنوانبه

کارگیری عناصار ف یعات در   توان دو دلیل فردی و اجتماعی را ازجمله دلایل اصلی بهبدبینانه عقاد حاکی از آن است که می

های نگاه بدبینانه او دانست که زائیده مواجهه شاعر با ناملایماتی مانناد شکسات عشاقی،    مایهشعر این شاعر، جهت بیان بن

ترین عناصر ف یعات بارای بیاان    در اینجا به بیان مهمموجود در جامعه، جنگ و... است.  ناامیدی، مرگ عزیزان، ظلم و ستم

 شود:های بدبینانه عقاد، پرداخته میاندیشه

 
 . زمین1. 2

دهاد  بیناد. آن را در مقابال ماریخ قارار مای     در جایی دیگر، زمین را صاحنه تلاخ حاوادث روزگاار مای     عقاد متشآئم 

دارد؛ دهاد، پاارده برماای هااای پیااپی از حااوادث وحشااتناکی کاه در زمااین رخ ماای  و همچاون دو شااخص زنااده باا سااؤال  

شاتابند  ساوی هام مای   رحمای باه  های زمین را نمایاان ساازد. ماردم زماین باا بای      دهد تا زشتیمریخ را بر زمین برتری می

گیاارد. قتاال و کشااتار بساایار در ، همااه را در برماایکشااد و ویرانگااری آنهااا همچااون آتشاای، زبانااه ماایو جنااگ بااین آن

کنااد و شاااعر شااد ت ایاان خااونریزی را بااه هااا را جاااری ماایسااازد و خااونهااا را روان ماایایاان ساای اره خاااکی، اشااک

کناد و ق رهاا آمااده پاذیرایی     شاود. گرسانگی در زماین بیاداد مای     کند که بر دریاای اشاک وارد مای   ای همانند میدریاچه

 ماند:  شود و آه و حسرت برای شاعر باقی میان میاز جسدهای گرسنگ

قخِدد-0 دللِْققمِققققققققققققرّ  ِْيدجمحْرةحدالغحقق حقققققق دِق قلْققققققق   دأحعقوِلقْقققققققق اددددددددددوحهحودّ قو
حًققِ ؟د-5 دفيدالرحقق ؟دوحمحادددددددددد،حللدااغْقرحاق  ّْلح دمحادهحوادایرحرحا   دوح
قققق  دد-5 ققققققققققققق دِأ مح دددددددددددوحلحققظ قققققققَدث قققققققققققورحاةِدالقل قق ح ققققققق   ً ققققققققققودعحلحقققققققق دأ مح دتحقسْ
ققق دِد-4 مْقققققققققعِدم قنققسقحكح دللِْققاح ققققققققارِدعحقلحقققققققَدددددددددددعحیْلققققققق   قالبقِقحح قققققققققا  دحْ دوحجِمح
قغحققق دِوحق ققبق دد-2 دالس  دا حلكحَدمِقنح ققققققادددددددددددیثثح قمح ققظح ققققققققققققققردتخحِ دققققققققققققور دحْ

 (533: 5313)عقّاد، 

. وای بر تو! 5ور بود )به زمین گفت:( که در آتش خشم شعلهبه مریخ گفتم: او را سرزنش کن و او درحالی. 1»)ترجمه( 

برند و شعله آتاش زباناه   های دیگر هجوم میهایی که بر ملّت. ملّت3بودی برای چیست؟ روی در نااین خرابی و این زیاده

. و ق رهایی که مانند پشت شخصی چاق، هلاک شدگان 2ریزد. ها میها بر روی اشکهایی همچون دریا. و خون0کشد. می

 «گیرد.از گرسنگی را در برمی
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یدن شعله آتش، دریاچه خون، موج اشاک، ق رهاای فرورفتاه و گرسانگی     آید، زبانه کشفور که از این اشعار برمیهمان

 کاربرده است.مرگ ار، تصاویر شومی است که شاعر برای نشان دادن حوادث زمین و اهل آن به

 

 . خاک2. 2

باه  ای از پایداری و دوام و رمزی برای حفاظت از مایهن و سارزمین   در متون ادبی، شاعران و نویسندگان، خاک را نشانه

هاای آن  داناد کاه لایاه   نگرد. وی خاک را غاص ی میای دیگر و با عینک بدبینی به آن میکشند؛ ام ا عقّاد از زاویهتصویر می

گیارد؛ چاه از ت اار خورشاید     سازد و در گرفتن افراد، تفاوت را در نظر نمیها را در خود پنهان میبلعد و نابغهجوانان را می

 خواهد که آنچه را گرفته است پس دهد:دهد. او با حسرت از خاک میهمه را در خود جای می هاباشد و چه از ت ار تره

قققمدْ لْققققا دللِش  قققاك/دخح دوحانقْتقح ح حّقققاكِداغْتِصحقققا   قققبحا /دفيدطحوحا دأودشح قحقققري  دعحبقْ ققق  دل ققق ب  ْ قققوادالتق قققرحا /د قققادعِنقققاحكدحّقققادهح لققققا دلادلانقْققروحا  در ج دمح ققق  دالق بحقققا /دخح ِ دأحودش 
ّْل/وحا دبِرحاج دمحادلاح ّْلح دمحادأحن ح  (88،ج:1335)عقاد، حْتِاحا /دوح

های تو چاه  ای پس بده، در لایهها و جوانانی را که گرفتهای خاک آنچه را که نزد توست، برگردان. تمام نابغه »)ترجمه( 

اند، )با ارزش( یا برای بوییادن  ههای داخل زمین یا برای خورشید خلق شد! این بدنایزور گرفتهها است که به غص  شده

 «گردانی.وای بر تو! آنچه را که نزد توست، برنمی نشینی و مخفی شدن.نه برای گوشه ارزش(،ها )مانند حیوانات بیتره

توان دریافت که شاعر، محورهای جانشینی را در اشعارش حاکم کرده است و باا آوردن کلمااتی   با تحلیل این اشعار می

اناد.  شدهکشد که برای دفاع از سرزمین خود، اکنون در خاک پنهان، اشخاص م ارز و باارزش را به تصویر میچون خورشید

پذیرند و ارزشی برای جامعه ندارناد. وی  دهند و حکومت ظلم را میکند که تن به خواری میها افرادی را یاد میبا ذکر تره

 بلعد.همه را میداند که برای رسیدن به اهدافش خاک را غاص ی می

 

 . صحرا و عناصر مرتبط با آن3. 2

سازد که نیرنگ را سرلوحه اعماالش قارار   عقاد بدبینی خود نس ت به دنیا را در چهره صحرایی مغرور و متک  ر نمایان می

فریا  و نیرناگ   ای دانسته است که تشنه ها را موجودات زندهفری د؛ وی با تش یه صحرا به دنیا، آنداده است و انسان را می

 انسان هستند:

دباِلظ قققمِيد-0 عِیْيِ،دإن يِدلحسْ   اح دتخح اددددددددفح ح نقْیحادوحأقفحرْتِدمِثقْلح ح الا  دتخححاّقحلِْ دحْ
دم ققققرحظ  دِد-5 دمحققیْ   دنثحقارح ددددددددعحلحیقْلِدوحلاح دثحققوحابِ   دححيب دنثحارح دخحلحوتِدفح ح

 (03،الف: 1335)عقاد،

کاه مانناد آن خاالی شادی، پاس مارا فریا  ناده مان تشانه نیساتم.            . مانند دنیا ناز و تک  ر کردی درحالی1 »)ترجمه( 

 «های بزرگ مرده در تو وجود دارد.ای! نه آثار زنده در تو ثابت است و نه اثری از انسانشده.خالی5
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شامار  زارهاا و آسامانش را ساتارگان بای    شن دهد و زمین آن راای در آن نغمه سر نمیع ور ماه از بیابانی که هیچ پرنده

کناد کاه   ای را برای ما مجس م مای پوشانده است و نیز نجوای آرام باد با این بیابان توخالی و گام برداشتن ش  بر آن، صحنه

 گویند: روند و باهم سخن میاند، راه میها زندهگویا این پدیده

ج ددحّادسقحارِّا دبقحیْحدصححْرحاوحّققققققققندِد-0 دالقر محاِ دوحنحققاْققق  دمحقالحقهدعحقققاح قققققادددددددددبیِقْض  دمِلْ  هم 
دالغحققققرجِ دد-5 حًائرِ  ادالق دفقِققیقْ ح دِ حادددددددددوحلادّ قحْیِیقلح دجحارا دلادشحِ یاح دتحسْلِل  دأحمْسحی ح
دددددددددوحدد-5 ققققققر  ققققاد ح نحافِ ح دم تق قئِا دنحقامحْ دوحللِر ّقققققِ دفيدأحْ قققوح ده  شِيدعحلحی ادوح الل ی  د ح

د

 (23)همان:

. ش انگاه از منزلی 5شمار، آن را پرکرده است. های سفید و ستارگان بی. ای رونده در میان دو بیابانی که شن1»)ترجمه( 

گاویی در  کاه بااد، داساتان   . خوابید درحاالی 3دهد. آوازخوانی به تو سلام، نمی ع ور کردی که کسی در آنجا نیست و پرنده

 «که ثابت مانده بود.رفت، درحالیافراف آن بود و ش  بر او راه می

توان تصویری از بستر خاموش و فضای ترسناک ها را میارت اط میان ماه، صحرا، پرنده، باد و ش  و حالات حاکم بر آن

-تصویرآفرینی روی بیاورد. تصویرسازی شاعر را میو فرورفته در سکوت دانست که شاعر را بر آن داشته تا از تصری ، به 

شمارش، تصاویری از سارزمین   های بیای از درخشش نور امید در تاریکی، صحرا و شنگونه تع یر کرد؛ ماه، جلوهتوان این

ث ااتی و  یاند، بااد، نمااد با   ای از روشنفکرانی که مج ور به فرار و ترک وفن خود شدهشاعر و مردم رنجور آن، پرنده، نشانه

 ش ، نشانه مرگی است که جامعه را فرا گرفته است.

دهد و نه بنایی داند که نه چیزی را در خود جای میپردازد و آن را مکانی میدر جایی دیگر، شاعر به سرزنش صحرا می

گریزانناد. وی  کننده آن خورشید سوزناک و گرد و خااکی اسات کاه هماه از آن     شود؛ زیرا که تنها هدایتدر آن ساخته می

شاگردهای   دیگار داند. پارادوکس از روزها را در صحرا یکسان دانسته و آن را فارغ از سعادت، بدبختی و گریه و شادی می

عقاد است که با قرار دادن اصطلاحاتی چون ساختن و نابود کردن، خوش ختی و بادبختی، خناده و شاادی، اشاعارش را در     

های صحرا بهره برده است. در واقع، هدف شاعر از صاحرا و حاوادث   دادن زشتیبرای نشانها تقابل باهم قرار داده و از آن

 موجود در آن به تصویر کشیدن دنیا و فانی بودن آن بوده است:

قققد-0 ،دفقحلحْ دتقحبْيِ،دوحلحقْ دتقحتقح ح هدددددددددشِمحقققققققققققققاس  دِ ا  قققققققققققارِدوح اِ دالرحمح مِقينقحبحادبقِلِدعحقنْدحح دققققققا 
دالنححِْ دحّنتحمَِد-5 دالس راِدّول دأحودإِلىح ققققققنْدددددددددإِلىح ق ال دفقِیْقققققققلِدفحقلحْ دحّقك  قققققققققِ دالأحّ ابقح ح دتحشح
دْتقققققرحقب ْ دولحقققققد-5 رحْ قققققققققققققققققاِكِدلمح اِّقْبح  دددددددددحْ هْرِدالفحسِیِْ دیح دالا  دقْ دتحقتحقبحقققققققس  دِصحححارحىدمِنح

 )همان(

اناد، پاس ناه چیازی را     حال( خورشیدهایی از وضعیت آبادانی و ویرانی تو خ ار داده )از زمان گذشته تابه -1»)ترجمه( 

روزها در تو یکسان است، روزی برای خوش ختی و روزی برای بدبختی در تاو   -5ای. ای و نه چیزی را ویران کردهساخته

ای )احساسی ای و نه شاد گشتهها از گذشته تاکنون مانند تو )ای دنیا( خشک بوده است، تو نه ناراحت شدهانبیاب -3نیست. 

 «در تو وجود ندارد(.
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در جایی معتقد است که صحرا همه را آزرده است، پس گاهی به وصف گرمایش که راه گریزی از آن نیست پرداختاه و  

چاشنی زی ایی شعرش قرار داده است. شاعر فضای سخت و خشان صاحراء را    گاهی نیز در وصف گرد و غ ارش اغراق را

های آتشین و تش یه آن به دود سیاهی که از عماق  کشد؛ کلماتی همچون ن ود سایه، سنگریزهبا آسمان تاریکش به تصویر می

 کاربرده است: دادن صحرا بههجهنم برخاسته و آسمان را پوشانده و نیز گریز وحشتناک حیوانات را نمادهایی برای منفی جلو

تحقمِي؟د-0 لِلِد ح دددددددددوحفيدأحي دظِ  دمِنْدظِ ح قققارِ   ن دفِیْلِدحّلاح  دهح دأحي در ْْ دإِلىح
ققققق دِد-5 دالرحاحایح دالن ارِدمحوار  دددددددددمِنح اِ دبِححاصِ   ا حدالس مح دأحریح دم قظقْلقِقققققق دِدتحس ا ّنح
دعحلْو دثحئور دحْ فقْوحادد-5 حًل رققققققْ دددددددددإِلىح اِ دتح ْ ققن ققققققققققق حددلِإدالا خح دمِنْدقحاصِيدقحرارِدیح
دعحرحمْرحلدِد-4 یْ   لحَدعحنْد حِ دالنق قْعِدتج  ادددددددددمِنح دحْ نق  ح دوحلى  ادالقققوححْش  دإح،حادمحادرحنهح

 (00)همان:

های آسامان  کرانه -5هایت پناه ب رد؟! و به کدام سایه از سایه شخص فراری به کدام گوشه تو روی بیاورد -1»)ترجمه( 

این خاک  -3کنی. کند، پر میجا را تاریک میچرخد و همهسرعت میهای آتشین است که بهرا با بادهایی که پر از سنگریزه

وقتی حیوانات وحشای آن را   -0کند، گویا از اعماق جهنّم برخاسته است. سوی آسمان فوران میای از دود بهمانند مجموعه

 «گریزند، گویا گردوغ اری است که از لشگری ان وه برخاسته است(.بینند میمی

زمین قرمز، ریزش خون، پناه بردن حیوانات به درون زمین و نیز رها شدن شکار از دست شیر رمزهایی است کاه عقّااد   

تار را بارای   کاربرده است تاا فضاایی عمیاق و هناری    بهصورت هنری برای شد ت گرمای بیابان و سختی سکونت در آن به

 مخاف  ترسیم کند:

دالقحیْ دِد-0 دد ْرحة دددددددددخحیحاشِیم ه دمِنح ًْنِدالأحرْضِدوحالأحرْض  لدِدّقحل و، دببِح دبالا  دّقحبْ  ْ نح
دالغِرْلاح  دمِنْدنحدد-5 دتقحفْرقِ  هددددددددددوحلاح دصحیْاح دالل یْث  دحّفلِ ح ّ وْهِ  دحح ح غحقق دِوح داِ د حیقْ
قققققققوحارِدابقْققققنِدنجحلحدد-5 ادمِقنْدیح دإِلیقْ ح دلأحنق  حادددددددددددأحح   دإلاح ادالقققققوححْش  نحققققققق ح دوحمحادسحكح

 )همان(

که زمین به شد ت سوزناک است و از شد ت گرما خاون  روند، درحالیاین حیوانات به درون زمین فرو می -1»)ترجمه( 

کند و ایان درحاالی اسات کاه     ای که حتی شیر، شکارش را رها میگونهکند بهو حیران می -5ریزد. ها بیرون میاز بینی آن

کنناد  به آن خافر در این مکان زندگی مای  و حیوانات وحشی تنها -3تواند از دندان شیر جدا شوند )فرار کنند(. آهوان نمی

 «تر است.داشتنیها برایشان دوستانسانکه بودن در این مکان )ترسناک( از بودن در کنار 

ظلام و ساتم مردماان روزگاار خاویش اسات کاه حتاّی         بر اسا  بیت آخر، هدف شاعر از این تصویرآفرینی، گلایه از 

 دهند.های بیابان، زندگی در آن محیط را بر همنشینی با انسان، ترجی  میهمه سختیحیوانات وحشی، باوجود این
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ازآنجاکه شکسات عقااد در زمیناه    کند که سرشار از زی ایی است، ام ا شعر رومانتیک برای ما دنیایی را متجلّی میبهار در 

شود عقاد در شاعر خاود،   این شکست موج  می ترین دلایل بروز ناامیدی و بدبینی او نس ت به زندگی است.عشق از مهم

-نگرد تا زشتیاندوه بر آن غال  است، او با عینک بدبینی به آن میای وصف کند که ص غه غم و گونهفصل زی ای بهار را به

هاای عطارآگین   داند و اشتیاقش به گال نواز نمیهای پرندگان عاشق را برای خود، گوشهای دنیا را ترسیم نماید. وی نغمه

هاای  داناد. عقااد گال   رفته میستزداید، ازدها میرا از دل کند و غم و اندوهها را سرشار از عشق و دوستی میبهار که قل 

ای از نگارد و شا نم را کاه نشاانه    بهار را که تصویری از زندگی و عشق در دامان ف یعت است، پرپار شاده بار ق ارش مای     

 کند که نمادی از درد و رنج و گرفتاری است: حاصلخیزی و زندگی پاک است، اشکی تصو ر می

ً قی ققققققد-0 دالق قققققققاوح ائقِققِيفحققا  حدلاشح دالر بیِعِدبِشح دلادرحوضح دقققورِدبقِرحائقعِدددددددددددد حْرِيدوح
دالد-3 ائققققققققققققِ دطحقاقحققققققققق  ددددددددددددنحثقحقرحتْدعحققققققلحَدققحبْرِيدس قققققرورح دالححاح  ر اهِق دِوححْ ح  دنحققققققققققوحارح
ال هد-5 دإِخح دج رةا دّ قنحقققققققققققا  دبرحهْقققققققققققققرهِدالقم تحققرحانقِققققققققققق دِددددددددددددوحأحرحىدالن احىدجحمْرا دوحْ نْ  

 (33)همان: 

هاا  های بااغ . گویا شکوفه5های پرندگان برای گوشم زی ا نیست و هیچ اشتیاقی به باغ بهار ندارم. . الان نغمه1»)ترجمه( 

کاردم مرواریادی   که ق لاً گمان میبینم درحالی. ش نم را اشکی می3کند. می ای است که شادی بیهوده بر ق رم پراکندهانرژی

 «های آویزانش، چیده شده است.است که به گل

زده های بسایاری را رقام  گیر شاعر شده است، سرودهاین میزان از بدبینی و غم و اندوه که به دلیل شکستی عشقی، دامن

 جدایی است.ها تصویرگر غم و درد و که عقّاد در آن

  

 . زمستان5. 2

هاای  کند، با تصاویری زی اا، حتای پدیاده   آلود سرزمینش را در چهره سرد زمستان نظاره میزمانی که عقاد فضای خفقان

بیند. حرکت ستارگان از روی تر ، لرزان بودن ناور مااه، گاردش    عدالتی در عذاب میف یعت در زمستان را از این همه بی

آلودی است کاه شااعر بارای    های غمها، صحنهیلی و نفرت، چهره ساکت و آرام رودخانه و مرگ گلمخورشید از روی بی

 های ف یعت به کار گرفته است:نس ت دادن مرگ به پدیده

دالقحقققمحردْد-1 دفيدالج قققققوِدن ور  رْددددددددددوحّقحرْی ف  قلْحدالححوح دسح قوحْ   دالكح یق رح دتحسح
قققققققرةدْدوحللِش مِْ دمِشْیحق  دد-5 دمحنْققظقحققققققر دلادّ سح دإِلىح ققاق  دم سْتحكققرِحهْدددددددددددّ سح
ادأحثقققققققردْد-5 قققققققققورةدددددددددددعحقلحَدوحیْقِ هدمِقنْدیحوحاهح مِققققققققققققرنة دمحققْ قا  دوحنقحْ قر دحْ
دفيدد-4 دبِهدطحقائ  دددددددددددتقحقْققلِ    حقتْح حردْوحللِققر وضِد حهْققققققققر 

اک ددالأحرْضِدحْ

 (30)همان:
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. خورشاید مانناد کسای کاه     5لارزد.  کناد و ناور مااه در فضاا مای     در آسامان باا تار  حرکات مای      ستاره »)ترجمه( 

ای خاالی  . و رودخاناه مانناد آیناه   3کناد.  برناد، حرکات مای   ای ناخوشاایند مای  زور او را باه دیادن منظاره   اکراه دارد و به

هاایی اسات کاه در    . و در بااغ گال  0یرا کاه اثاری از ساوز زمساتان در چهاره او ظااهر شاده اسات.         و دورافتاده است؛ ز

 «شود، مانند کسی که در شرف مرگ است.زمین دگرگون می

کناد غمای کاه از دو ریشاه محکام      های ف یعت را برای بیان کثارت غام و انادوه خاود بیاان مای      عقّاد همه این پدیده

-قان حااکم بار جامعاه و دیگاری نگااه ناامیداناه و بدبیناناه شااعر. باا ایان اوصااف مای            گیرند؛ یکی ظلم و خفنشأت می

-توان نتیجه گرفت عقاّد شااعری بادبین اسات کاه از شاد ت هماذات پناداری باا سارزمینش و همادردی باا آلام و رناج            

و های آن به این مرحلاه رسایده اسات. عقااد شااعری مصال  و وفان دوسات اسات کاه حتای در اوج رنجاش خاافر              

نگاه بدبینانه به زنادگی، داعیاه م اارزه بارای برقاراری عادالت و از میاان برداشاتن ظلام در جامعاه را در شاعرش فریااد             

 زند.می

 

 . آسمان6. 2

هاا را  های درخشان آن، زشتی این پدیدههای آسمان و وصف ستارهگاهی شاعر به علت شکست عشقی، به جای زی ایی

کند؛ چراکه عشاق  جای اشتیاق، خوف را در دل مخاف  حاکم میگویند و بهآن سخن میکشد، که مح وب در به تصویر می

 نگرد:روی خوش به آن نشان نداده است و شاعر، بدبینانه به آن می

حقْققققل وبحد
اوحّ  داک قادالق ح حقْ ر وبحقْ /دحْ حنق  ح

حشْب وبحققْ /دتقح  قول نحادقق ب ت قق اداک
ققاداک ححْب وبح دْتقحر وع نحقادأنْجم  ح

داک رح اد،ِْ دفِیقْ ح مِ   ق  دالقمحنْخ وبققْ /دتهح ادالج مْا مح حْ حنق  ح  (13)همان: ْ /

گویا که  اندازد.که برآمده است، ما را به خوف میترساند و شکل گن دی آنهای زی ای آسمان، ما را میستاره »)ترجمه( 

خاافرات را در آن   آرامای مح وب باه است که سوراخ است. ای شده است، گویا مانند جمجمهآن جهنمّی است که دگرگون

 .«کندبیان می
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خورشید نماد زندگی، گرما، نور، اقتدار، جنس ماذکر، پادر و تماامی چیزهاایی اسات کاه       »بینی، در اخترشناسی و فالع

تابد و گویا مهری بر زمین میبی (، ام ا در شعر عقاد، خورشید زمستان غمگین است و با50:1382)چدویک،« پرتوافکن است

نگرد. زی ایی اشعار عقّاد زمانی است که باا اساتفاده از آرایاه حسان     عهد و پیمانش را شکسته و با خشم و کینه مردم را می

داند و اثر این نتابیدن را خشم او بر اهال  تعلیل، نور خورشید را در زمستان ضعیف دانسته و دلیل آن را سرمای زمستان نمی

 داند:زمین می

دإِ،حادتجححقق  مِْ دلِاهْققِ دالقث قرحىددددددددددمحقر قِْ دباِلأح قواِ دأحوصحققالِد

 (32،الف:1335)عقاد،

 «زمانی که بر اهل خاک )بر مردم( ناراحت شدی، با نورت، بندبند اندام را گسستی. »)ترجمه( 
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 . ستاره8. 2

عشاق  »زناد.  بیند که تقدیر بارایش رقام مای   راهش را پر از مشکلاتی می عقّاد از جمله شاعران عاشقی است که همواره

-)اشارف « برناد ها عشقی توأم با رنج و درد و ناکامی است و گویی که از این ناکامی، بیش از کامروایی لذّت مای رومانتیک

زناد و  ای کاه سوساو مای   (. چشمک زدن معشوق و گمراه شدن عاشق و مانند کردن آن به تابیدن نور ستاره555:1331زاده،

کند، از تع یراتی است که شاعر برای تصویرسازی معشوق و همانند کردن آن به ستاره از آن بهاره  عاشق را از هدف دور می

 برده و شکست و درد در راه عشق را نمایان ساخته است:

ققققققققققققققققا دتحققسْل قققققْ دأحنقْقاق ققققققققققققق حدالقققل قیِ ددددددددددبقِقققققققد-0 دوحلادحح د دعحققققققققققققققاب
ادتق خْفِققيدوحمحقادت قبْققققاِيد-5 قاشِفْققق حاددددددددددبقِقققمح قادوححْ دتحسل قققمْقققققققققققققققققق ح
د حقققل تْققققيِدددددددددددوحمحاد حل قققْ دعحققنِدالقحصْقققادِد-5 یْقققفح ادحْ لْقق ح دوحسح

 (33:،ب1335)عقّاد،

کنناد  ها درود بفرست و ازآنچه پنهان و آشاکار مای  . بر آن5حدواندازه برسان. گان ش  سلامی بی. به ستاره1»)ترجمه( 

 «ها برر  که چگونه من را گمراه کردند و خود از مقصود بازنماندند؟!. و از آن3پرده بردار. 

 

 . درخت1. 2

ر عواملی است که در روند تث یت اندیشه حزن و بدبینی در ذهن عقااد  فرارسیدن ایام پیری شاعر و مرگ عزیزان، از دیگ

گیارد؛  های پیش رویش را به باد شاکوه مای  نقش قابل توجهی دارد. اکنون روزگار جوانی، سرری شده است و شاعر خوشی

گیتای، رشاد و    درخات در معناای عاام، دال بار حیاات     »شاود.  بیند و از آن روی گردان میچراکه پیری را از لذّت جدا می

نماای  زوال و در نتیجه فناناپذیری است و از دیرباز درخت نیز آیینه تمام زایندگی و همچنین به معنای زندگی جاودانه و بی

)ال. گاورین و  « گار آرزوهاای دور و دراز آدمیاان اسات    شامارش، تاداعی  انسان بوده است که باا شاخسااران ان اوه و بای    

های سرشار بیند و روزهای پر از خافراتش را به شاخههنسالی خود را در تصویر درختی می(، عقاد هم، ک138:1383دیگران،

-ای از زندگی، امید و جاودانگی در جوانی است، خشکیده مای های س زش را که نشانهکند. برگاز شکوفه و عطر مانند می

ایش فقط احسا  درونش است که باا ناامیادی باه    پرسد، ام ا تنها مخاف  سؤالهبیند و با اندوه، از شادی زمان کهنسالی می

 دهد:  وی پاسخ می

ققققققققققققققرِددددددددددعحْ اِيدوحمحادفِیهدمِنْدِ،يدخ ْ رحة دأحثقحر دد-0  خح  قققققققققر دفيدشحقاح
داک ادالقوحرحق  ق  ح دحّادأحّ

انِلحدد-5 دأققْبح حدفيددددددددددعِیْاح ؟دبحْ دمِنْدأّنح دأحققْبقحلْ ح نح قققر ددمِنْدأحّ دوحالر هح دالر ل ولِإد،حاكدالرًِر 
قر دد-5 قاح دْنقحرْرفِهدحّادشح ائرِدلمح دإلحققققَدددددددددددفححوحىدال  مح قققققق حا   دإِن ادسح لْنحا،دوحلحققققققودعحققققققققاجحدالقس 

 (30)همان: 
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. از کجاا  5های سا ز ن اود.   گهای س ز روی درخت! در روزگار من بر این درخت هیچ اثری از برای برگ. 1»)ترجمه( 

. ما پرسیدیم، هار چناد ساؤال باه خاودم      3آیند؟ ها، از کجا میهای پر پیچ و خم تو، آن عطر و گلای؟ بلکه در شاخهآمده

 «دانم.برگشت و در درونم جای گرفت. ای درخت! من آن را نمی

 

 1. کِروان11. 2
-شود و برای بیان منظور خویش، کروان را عاشقی جلوه میمی گاهی دیدگاه بدبینانه عقاد متوجه عشق و صداقت در آن

داند که با شود و او را فری کاری میجای ستودن این پرنده، از او گریزان میدهد، ام ا بهدهد که از روی عشق، آواز سر می

 بالد:کند و به نیرنگ و فری  خود میاش، عاشقان را گمراه میصدای فری نده

حًندِِْروحا  دالددد-0 دالفِ دل یِْ درحت  حدللِْ حوىددددددنّ حدالححمْققققاِدوحدحْاح
دِد-5  فْتحتح

دددددددلحلد حْعحدالرحاشِِ داک قاْو دوحثحقققققققق ح دأحغْرحاكدبِشح دهحوح

 (11،ب:1335)عقّاد،

. او 5گوید(. میخواند )خدا را بخافر زیرکی شکر . کروان ش  برای عشق، آیه حمد و ستایش زیرکی را می1»)ترجمه( 

 «سازد.سوخته را متوج ه تو میکند و داستان عاشقان دلتو را با آواز و ستایش، تشویق می

 

 . بلبل11. 2

آورد و از حال و روز خرابی که معشاوق باا دلرباایی    سوی عاشق میهای معشوق رو بهپس از وصف زی ایی گاهی عقاد

دهاد و  های شیرینش آواز سر میکه با نغمهسازد عاشقی نمایان میدر قال  بل ل دارد. او را زده است، پرده برمیبرایش رقم

ای ترسد و سکوت ش انه را نالهشود و از صدای پرندگان ش  مینالد. در اثر جدایی، تر  بر او حاکم میاز درد جدایی می

آیاد و  هایش از یاد معشوق به وجاد مای  در میان نالهدهد، ام ا دیگر بار افکند؛ بل ل گریه سر میپندارد که او را به لرزه میمی

 دهد:شادی سر می

دالل یْق حدّقحنقْرحاهدالص ققیحقاح ؟د-0 دددددددددفحخِلْ ح ً لْدِاکق غحقي  دصحائقققققققق  دالقق دأحرحاعحلح
ققنحدد-5 دی  دمِنْدرفِْ   دعحلحیلح دددددددددفقحلحیْ ح بِیقْ   دمِنْدحح دعحقققاِمْت لح دقاح دتحرف ْ دلاح
ققققادشققحققققققققا حدالن ققققققققققوحاح دد-5 قمح ًْربِه دحْ دالبق لْب قق  داکسِْكِی دحّبقْكِيدددددددددفقحی ق اكح فحوح

د

 (53،الف:1335)عقاد،

                                                            

 مصر است. ای در. کروان نام پرنده1 
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. 5دهاد؟  ترسانده است و گمان کردی که فریادی بر ش  آه و ناله سار مای  . آیا فریاد پرنده آوازخوان تو را 1»)ترجمه( 

. 3کسی به خافر ص ر و تأم ل مورد مؤاخذه قرار نگرفته اسات.  ل کن، ای دوستی که خدا تو را نگه دارد! پس هیچاندکی تأم 

 «خواست، گریه )معشوق(، او را به وجد آورد.گونه که میکند، پس همانآن بل ل بیچاره گریه می

 
 . سرخی شفق12. 2

اش همچاون  شود و سارخی آلود نمایان مینی که در شفق، خونبیند، همان آسماعقاد آسمان را از خون عزیزان سرخ می

گرفتاه در  اندازها در غروب و ش  تاریک و فضاای ماه  دلیل اینکه وصف چشم»گیرد. های آسمان را فرامیزبانه آتش، کرانه

که فرمان ر  و عقاد (133: 1333)فتوحی، « اشعار رمانتیکی رایج است ناشی از روحیه شکست خورده شاعران رمانتیک است.

 داند: سازد و عامل این سرخی را برخاسته از خون شهیدان سرزمینش میاندیشه تشاؤم است تصویری دیگر می

دِ ققرحالدِ دعحلحَدالأحمقوالِإد،اتح امِيدددددددد حح   اِ دالاح نِْ دالس مح دیح دا نْظ ردإِلىح

 (13،الف:1335)عقّاد،

 «ور آتش.ای است بر امواج شعلهعلهبه کناره آسمان خونین نگاه کن! ش »)ترجمه( 

 

 . تاریکی13. 2

گیرند، برخی از عوامل اجتماعی نیز علاوه بر عواملی که در زمره علل فردی ایجاد نگاه بدبینانه عقاد قرار می

تر دست هم داده و زمینه بحران روحی او را به وجود آورد و ص غه تشاؤم را در اندیشه وی نس ت به زندگی پررنگبهدست

-دهد و از وجود دردناک ظلم آه میبیند، از ن ود عدالت ناله سر میعقّاد وقتی جامعه خود را غرق در ظلم و ستم میکرد. 

تاریکی نماد . »آوردیابد، به سرودن اشعاری پر از شکوه، روی میکشد، ام ا چون خود را در مقابل مشکلات ناتوان می

(. عقاد، تاریکی فراگیر روزگار خویش را در قال  ش ی 53:1333)السنید، « مرگ است سرانجامی وغربت، ت عید، خفقان، بی

های امید و پیروزی بیند؛ روزنههمه ظلم و ستم، غرق در سیاهی میهد و خورشید فروزانش را در پس ایندتاریک نشان می

این نوع تصویرسازی که ناشی از احوالات  .یابدشده و پایدار میعدالتی را تث یتبیند و حاکمیت ستم و بیرا بسته می

فور که خورده عقادِ رومانتیک است. همانزده، ناامید و شکستعار  بر جامعه شاعر است شاهدی دیگر بر روحیه غم

گرفته و مهتاب در شعر رمانتیک بسیار رایج اندازها در غروب، شامگاهان، ش  تاریک، فضاهای مهاشاره شد، وصف چشم

 شود: خورده شاعران رمانتیک ناشی میحال و خوابیده، از روحیه شکستها برای نمایش تصاویر کمش این زماناست. گزین

دوحرحا حدالأ فِ دفيدمحغقققرِْ دالأحمْققققق دِد-0 ادددددددددتقحغحی  ح دال تِيدقحاْدرأّقْتق  ح مْقققققق   دالش  دت شْرقِ  دمحتقحَ
دالل یِْ دححدد-د5 دع مْر   رحصْفحرِدفيدرحمْ دِلحقحاْدطحا ح

غْرِ داک
ح
داک اددددددددددتقحوحارحتْدمِنح سِبْتق  ح دحح   ح

 (23،الف:1335)عقاد،



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       33

. عمار شا    5کناد؟  خورشیدی که من آن را دیدم، از غروب دیروز، پشت افق پنهان شد، کای فلاوع مای   . 1»)ترجمه( 

« کناد( گوری مدفون شد )دیگار فلاوع نمای   رنگ، در فولانی شد تا جایی که گمان کردم که آن خورشید در غروب فلایی

 ی روشن ندارد.منظور شاعر این است امیدی به آینده

 

 . صبح14. 2

شود. معشاوق در نقااب   آورد، فلوعش بیهوده شمرده میکند و به س   اندوهی که با خود میص  ، اندوهگین جلوه می

شود و شاعر برای ان وه مشکلاتش آه و ناله سر می شود و همچون زی ارویی که غرق در مشکل است، ظاهرص   پدیدار می

سوزاند و شد ت این آتاش را  داند که با هر آه آن، زبانه آتش جگرش را میهایی میهای معشوق را نسیمدهد. عقّاد، نفسمی

ص   و تش یه آن باه   کند. غم و اندوه و آه و حسرت برخاسته ازای را به خود خیره میداند که چشم هر بینندهای میاندازهبه

دهد که ص   را در معنای دیگری غیر از معنای واقعای خاود ب یناد و    زینت دهنده زی ارویان، خواننده را در مسیری قرار می

دهد که باا گریاه ساوزناکش دل    سوزاندن جگر عاشق و زبانه کشیدن آتش آن تا دیدگان ناظرین، ص   را معشوقی نشان می

 افزاید:ای دوباره بر آتش جگرسوز آن میند و شعلهزعاشقش را زخمی دیگر می

دبقِقالق قققققققققققققققققرِ دّ دد-0 قققا ح قققققققققققققرِّنْا دعحقاطِق  دددددددددأحت قققققققراه دحْ دققققققققققققققققققرحا طحقققققلحعحدالققص بقققق  دحح
ققققد-3 قسح ققققققهدحّادحح قققققققققققققرحتْدأحنقْقفحاس  قا ؟وحسح دالقحِسح دأحنقْفحاس ققققققققققلدحّاد حّنح نح دققرحتحا ددددددددأحّ
دالرحینقا د-2 قادوح دعحنْ ح بحقِ دالأحنْف  بقِقاِيدددددددددفحححاح دالص بققِ دأحورحجتْدحْ دنحسحمحات 

 (53،ب:1335)عقاد،

. افساو  کاه   5مند اسات؟  پنداری نزدیک است ارزشا راستی میص  ، اندوهگین و بیهوده فلوع کرد، آیا به »)ترجمه( 

هاای صا     . در گذشته چنین بود کاه نسایم  3هایت کجا رفت ای زینت دهنده زی ارویان؟! هایش از دست رفت. نفسنفس

 «اند.کرد، ولی اکنون بینی و چشمان من از آن محروم شدهجگرم را خنک می

 

 . روز15. 2

داند و شد ت فزونی آن را گر رخ داده در آن را بسی عظیم مینگرد؛ زیرا حوادث ویرانعقّاد با عینک بدبینی به روزش می

بیند که رو به رشد و فزونی است و لذّت زندگی را از او گرفته است، ام ا شاعر با وجود باد شامردن اماروز،    مانند آتشی می

-نیاز میروز، خودش را بیشمارد که از سخن گفتن درباره امبیند و حوادث فردا را چنان شدید میفردا را بدتر از امروز می

 داند:  

قققققاه دالقن قیقققققققققققققد-0 دنحقمح دمِققققنْدحّققققققققول  ا ح دمحادأحهققلحقكقحقهْددددددددددددحْ دالققیحقققققققققققول دوح دقققرا ،حهح ح
،داودیحدد-3 ققا   دقققنحا لحققْ دحّقكنْدفيدص بحِقققققهِدأحودلحیْلِهددددددددددددحح  دعحیْقن ،دأحودلِسح
قبقِیْبيدوحاحِقققققا دددددددددددددوحغحقققققققاا دمِنقهْدغحققنقققققققيٌّدعحققققققققققققنْدبحققیقققققد-2 دحّققققققققول دحّادحح دققا ،اكح

 (33)همان:
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و  در ص   -5بار بود. این روز از روزهای بود که آتش آن برافروخته بود. امروز گذشت و چقدر امروز، مرگ »)ترجمه( 

-آن روز یک روز بود و فردا از بیان آن بیای دوست من!  -3ای وجود نداشت. ش  آن، برای چشم و زبان و قل  من بهره

 «شوی )چراکه فردا از امروز، بدتر است.نیاز می

باا  گویاد. وی  سرزمینش سخن مای  ها از حوادث زمان حال و آیندهکارگیری نشانهفور که ملاحظه شد، شاعر با بههمان

ای از شرایط بد بهرگی چشم، زبان و قل ش را نشانهراند و بیلفظ امروز، به زمان حال و با لفظ فردا، از زمان آینده سخن می

ای که نه برای سخن گفتن مجالی باقی است و نه چشمش حوادثی سرور آمیاز را تماشاا   گونهداند، بهحاکم بر سرزمینش می

 شود.سوزد و نابود میشرایط بد در حسرت خود می کند و در نهایت، قل ش از اینمی

 

 نتیجه

های آن، احسا  دروناش را  های تلخ عقّاد در بستر دنیای عشق و عاشقی موج  شده با پناه بردن به ف یعت و جلوهتجربه

که این اتفااق در  بیند عشقش را توأم با رنج و ناکامی میسراید و درنهایت، تجلّی بخشد. وی از درد و سرگردانی عاشق می

 زندگی وی ازجمله دلایل مهم نگاه بدبینانه او در زندگی بوده است.

هایی چون بهار که زی اترین فصل ف یعت است با شود که حتّی به پدیدهای از زندگی، بدبینی چنان بر عقّاد چیره میدر برهه

 ، لذّات آن زودگذر است. اییکند که با وجود زینگرد و آن را به دنیایی مانند میعینک بدبینی می
کند اش را به درختی مانند میبیند، عمر فنا شدهاش را سرری کرده و خود را همنشین پیری میشاعر که روزهای تلخ جوانی

ساالی کاه اکناون    بیند و از انادوه زماان کهان   ای از زندگی، امید و جوانی است، خشکیده میهای س زش را که نشانهو برگ

 کند.گشته، حکایت میهمنشین او 

یابد، با سرودن اشعاری پر از شکوه، افکاار خاود   بیند؛ ام ا چون خود را در مقابل آن ناتوان میعقاد، ظلم و ستم را فراگیر می

 کند بلکه مرهمی بر دردهایش باشد. را بیان می

ای از دوام و پایاداری و رمازی بارای    ای همچون خااک را کاه نشاانه   غل ه نگاه بدبینانه بر اندیشه عقاد موج  گشته پدیده

کند که ظالمانه جوانان را به کام مرگ دهد و آن را ستمگری خطاب حفاظت از میهن و سرزمین است در قال  دشمن جای 

 کشاند.می
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Abstract 

The typical patterns of emotional relationships and attachment between people, one of the 

topics discussed in fields such as social sciences and psychology, have also received the 

attention of writers in literature and have been reflected in actual stories. Leila Baalbaki and 

Zoya Pirzad are contemporary realist writers of Lebanese and Iranian literature, and dealing 

with emotional issues and relationships (women) is one of their prominent intellectual features. 

Many psychologists have tried to explain love and emotional relationships. Robert Sternberg 

is one of these psychologists who explained the reasons for the durability or breakup of 

relationships between men and women through the love triangle theory. He considers love as 

a pyramid that has three pillars: "intimacy," "lust," and "commitment." Different types of love 

are formed from the combination of these three pillars. The authors of this article try to analyze 

the category of love and emotional relationships between men and women comparatively and 

comparatively, relying on the theory of Sternberg's love triangle in the two novels "Ana Ahya" 

and "Adat Mikonim." Two authors review. This article indicates that the cause-and-effect 

structure in the emotional connections of these stories is in harmony with Sternberg's pyramid 

of love theory, and the existence of three pillars of love has caused different loves in these two 

novels. Considering the social conditions in which he has lived, Baalbaki has not been able to 

create a balance between the pillars of love; He has described more limited romantic 

relationships, and the lack of an example of perfect love shows his negative view of male-

female relationships and the strong patriarchy ruling his society. However, Pirzad has a positive 

view of love, and perfect love has a high frequency in her story compared to other loves 

.Keywords: Sternberg's theory of love, Anna Ahya, Adat Mikonim, Leila Baalbaki, Zoya 

Pirzad. 
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 ی هرم عشق استرنبرگبر اساس نظریه« کنیمعادت می»و « أنا أحیا»روابط عاطفی در دو رمان  
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 چکیده

-هایی همچون علوم اجتماعی و روانها که از موضوعات موردبحث در حوزهیان انسانالگوهای مشترک روابط عاففی م

گرایانه انعکا  یافته است. لیلی بعل کی و های واقعشناسی است در ادبیات نیز موردتوجه نویسندگان قرارگرفته و در داستان

-که پرداختن به ارت افات عاففی )زنان( از شاخصهگرای معاصر ادبیات ل نان و ایران هستند زویا پیرزاد از نویسندگان واقع

اند عشق و روابط عاففی را توضی  دهند. رابرت شناسان متعددی کوشیدهرود. روانهای بارز فکری آن دو به شمار می

 ی مثلثشناسان است که به ت یین علل دوام یا گسستگی روابط بین زن و مرد در قال  نظریهاسترن رگ یکی از این روان

است. از ترکی  « تعهد»و « شهوت»، «صمیمیت»داند که دارای سه رکن است. او عشق را همچون هرمی میعشق پرداخته

ی عشق و روابط عاففی میان زن گیرد. نگارندگان این نوشتار سعی دارند مقولهاین سه رکن انواع متفاوتی از عشق شکل می

از « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»ی مثلث عشق استرن رگ در دو رمان بر نظریههای و تط یقی و با تکیو مرد را به روش مقایسه

این دو نویسنده بررسی کنند. برآیند این نوشتار حاکی از آن است که ساختار علی و معلولی در ارت افات عاففی این 

های متفاوتی در باعث بروز عشقی عشق گانهی هرم عشق استرن رگ هماهنگی دارد و وجود ارکان سهها با نظریهداستان

این دو رمان شده است. بعل کی با توجه به شرایط اجتماعی که در آن زندگی کرده است نتوانسته تعادل و توازنی بین ارکان 

ای از عشق آرمانی نشانگر دیدگاه ی محدودتری توصیف کرده است و فقدان نمونهعشق ایجاد کند؛ او ارت افات عاشقانه

ی اوست. اما پیرزاد دیدگاه مث تی به موضوع عشق دارد و روابط مرد و زن و مردسالاری شدید حاکم بر جامعه منفی او به

 ها دارد.عشق آرمانی در داستانش بسامد بالایی نس ت به دیگر عشق

 کنیم، لیلی بعل کی، زویا پیرزاد.ی عشق استرن رگ، أنا أحیا، عادت مینظریه ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

عشق »ی فرهنگی یا جغرافیایی مشخصی ندارد. کی از مفاهیم دیرپا در فرهنگ بشری است و تعلق به محدودهعشق ی

لای های متمادی، از عناصر و مضامین عمده آثار ادبی جهان بوده است و هر قوم و ملتی در لابههمواره در فول دوره

انسان  کشف و ارائه»( ترسیم واقعیت و 133: 1331)غی ی،  «.هایی از عشق و غزل داردها و نوشتهصفحات ادبی خود سروده

-دهد که توجه بسیاری از روانشناسان را به خود معطوف میمعاصر در داستان رئالیستی، متنی را در برابر خواننده قرار می

انگیزه برای درک حقیقت به توانند در ایجاد آثار ارزشمند ادبی می»شناسان، به اعتقاد روان( »583: 1381)سید حسینی، «. کند

آموزند و خواننده کمک کنند و افراد را تحت تأثیر قرار دهند؛ چون این آثار، حقیقت ما هستند، به ما درباره خودمان می

توان ادعا کرد ( امروزه با افلاع از تعامل آثار ادبی و سایر علوم می05: 1333)یالوم، «. اندی افلاعات بالینی صری اندازهبه

های اخیر ی جدیدی از معنا برای مخاف ین باز کند. در سالتواند دریچهبررسی این آثار با رویکردهای روانکاوانه می

ترین مفاهیم های ادبی مورد بررسی قرارگرفته است. در این نوشتار، یکی از مهمشناسان متعددی در حوزهنظریات روان

شناسان بوده نبررسی شده است؛ مفهومی که همواره مورد توجه فلاسفه و روا انسانی پرداخته شده در آثار ادبی، یعنی عشق

در آثار خود  0 ، رابرت استرن رگ3 ، زیگمونت باومن5 ، هری فرانکفورت1 است و اندیشمندان بسیاری همچون: هلن فیشر

ی ادبیات تصویرگر روابط بین افراد، هاترین شاخهعنوان یکی از مهماند. ادبیات داستانی بهبه توضی  و ت یین آن پرداخته

روابط اجتماعی و آداب و رسوم مختلف است و بر این اسا  من عی مهم برای بررسی و تحلیل بسیاری از موضوعات 

ضوعات مهم در آثار زویا های داستانی یکی از موهای عاشقانه و عاففی شخصی تاجتماعی است. با توجه به اینکه رابطه

شود؛ لذا این دو رمان برای بررسی و مقایسه بعل کی است و در همۀ آثار این دو نویسنده کمابیش مشاهده میپیرزاد و لیلی 

 اند.بیشتر انتخاب شده

ای ارائه داده که بر میلادی نظریه 1383نظر در این حوزه است. او در سال رابرت استرن رگ یکی از روانشناسان صاح 

آدمی، بدون یک ارت اط عمیق عاشقانه، »مثلث تصور شده است. او عقیده دارد که  صورت یک هرم واسا  آن، عشق به

ای در زندگی شود و ث ات و سکون و ارادههمچون زورقی شکسته خواهد بود که همواره دستخوش امواج خروشان دریا می

لث عشق دانسته است. ال ته، این او صمیمیت، شهوت )شور( و تعهد را سه رکن بنیادین مث .(123: 1331)استرن رگ، « ندارد

یابند، بلکه ممکن است گاهی دو یا سه رکن در هم بیامیزند. در نوشتار حاضر پس از صورت منفرد نمود نمیها لزوماً بهرکن

-عادت می»و « أنا أحیا»هایی از دو رمان ی عشق از دیدگاه استرن رگ به ذکر شاهد مثالگانههای سهشرح مختصری از هرم

ی عشق ها پاسخ داده شود که دیدگاه این دو نویسنده نس ت به مسئلهشود تا از این رهگذر به این پرسشپرداخته می« مکنی

های داستانی در آثار ی شخصی تی مثلث عشق استرن رگ چگونه است؟ الگوهای روابط عاشقانهبا توجه به نظریه

کند، تا چه میزان مطابقت دارد؟ و همچنین روابط خود تشری  میی های عشقی که استرن رگ در نظریهموردپژوهش با قصه

 ی نویسندگان است؟هایشان بیانگر چه واقعیتی از جامعهعاففی تصویر شده در رمان
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 ی پژوهش . پیشینه1. 1

اند ادهی هرم عشق استرن رگ مورد بررسی قرار دپژوهشگران زیادی ارت افات انسانی در جوامع مختلف را بر اسا  نظریه

توان به ی بررسی این نظریه در آثار ادبی تنها میاند؛ اما در زمینهی عشق را در روابط بین زن و مرد سنجیدهگانهو ارکان سه

هایش ی عشق استرن رک در دو داستان رئالیستی چشمی قصهنظریه»ی چند پژوهش اشاره کرد: معصومه محمودی در مقاله

های عشقی که استرن رگ ها را در این دو داستان رئالیستی با قصهالگوهای مرت ط با روابط زوج( 1333« )و شوهر آهو خانم

ها، نمایان کرده ی خود تشری  کرده است، مطابقت داده و اهمیت آن را در ساختار علّی و معلولی پیرنگ داستاندر نظریه

ی عشق استرن رگ مطابقت دارد. ی قصهها کاملاً با نظریهی این داستاناست و به این نتیجه رسیده است که روابط عاشقانه

ی مثلث عشق های عشق در رمان سووشون بر اسا  نظریهبررسی مؤلفه»ی ظفر و دیگران در مقالهمح وبه رشیدی

های اصلی داستان را بر اسا  این نظریه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است ورزی شخصیت( عشق1333« )استرن رگ

بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر »ی اند. فافمه بهارچتنی و دیگران در مقالهها عشقی متعالی را تجربه کردهکه آن

اند و به ی استرن رگ پرداختههای عشق بر اسا  نظریه( به بررسی مؤلفه1333« )ی عشق رابرت جی استرن رگاسا  نظریه

 های مختلف زندگی، توازن و تعادلی بین ارکان عشق برقرار کند.با توجه به موقعیتاند که فروغ نتوانسته این نتیجه رسیده

توان به پژوهش مرضیه ی این دو کتاب موردبحث صورت گرفته است میههایی که دربارترین پژوهشاز جمله مهم

های اره کرد که به مشکلات و بحران( اش1333« )أنادأحیا"دلیل دبرلبک "نقد روانشناسی رمان »ی نامهمؤمنی شهرکی در پایان

با نگاهی اجمالی به زندگی « تمرد الأنثی»روحی شخصی ت اول این رمان پرداخته است. همچنین نزیۀ أبونضال در کتاب 

دأحیا» لیلی بعل کی، از رمان ترین نمونۀ رمان ل نانی نام برده و با تأکید بر تمرّد شخصی ت اصلی آن، به عنوان برجسته« أنا

شود، ت یین کرده است. ع ده وازن نیز در زادی را از دریچۀ نگاه وی که منحصراً بی بند و باری و آزادی جنسی خلاصه میآ

ای از این رمان به ماندگاری این اثر در میان ( ضمن بیان خلاصه5333« )لیل دبرلبک دأسس دالرواّ دالنسائی دالحاّث دوداعترل »مقالۀ 

هایی انجام نیز پژوهش« کنیمعادت می»ی کتاب ر مجامع ادبی و نقدی ل نان اشاره کرده است. دربارهمردم و تأثیر زیاد آن د

بررسی نقش و هویت اجتماعی زن در آثار زویا »نامۀ توان به پژوهش ندا ضیغمی در پایانشده است که از آن جمله می

های برخاسته از هویت زنان در پرداخته است و مقوله نزنانقش اجتماعی و هویت ( اشاره کرد که به بررسی 1333« )پیرزاد

های داری، میل به زی ایی، بازاندیشی در هویت زنانه و بازتولیدکنندهها، دینها را در قال  نوع ل ا  و حجاب آناین داستان

قی سیمای زن در بررسی تط ی»نامۀ مردسالاری مورد بررسی قرار داده است. همچنین خدیجه رج یان قره جقه در پایان

های روزمرۀ زنان، سیمای زنان مطلقه و عقاید جامعۀ مردسالار ( به بررسی جن ه1332« )های هیفاء بیطار و زویا پیرزادرمان

شان های زنان جامعهخوبی به بیان دغدغهاند بهپرداخته است. برآیند کلی این پژوهش این است که هر دو نویسنده توانسته

و بررسی « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»های ی استرن رگ در رمانی مفهوم عشق براسا  نظریهاکنون دربارهبرردازند. اما ت

 تط یقی آن پژوهش مستقلی انجام نشده است.
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 . معرفی دو رمان2. 1

پدری  بااینکهاو ای پدرسالار متولد شده است. در خانوادهاست که  داستان زندگی دختری ل نانی به نام لینا« أنادأحیا»رمان 

 پروراند گام بردارد.در مسیر آزادی که در رؤیاهایش می وسیلهبدینمالی مستقل شود و  ازلحاظخواهد ثروتمند دارد اما می

منتقدان این رمان را  (5313)ن.ک. بعل کی، انجامد. ها به شکست میی آنکه رابطهشود با پسری آشنا می در خلال داستان

قصه دختر مسلمانی که بر روح و داستان دختر شرقی است: »دانند؛ رمانی که رتر معاصر ادبیات عرب مییکی از صد رمان ب

اش حجابی آویزان است، اگرچه این حجاب بر چهره و موهای او آویزان نیست. این حجابی است که از دورۀ تحج ر اندیشه

 (23: 1323)صایغ، « ت.و انحطاط واج  بوده و جامعۀ امروز نیز آن را واج  دانسته اس

ی سه زن ایرانی )دختر و مادر و مادربزرگ( است. راوی قصه آرزو است، نیز شرح زندگی روزمره« کنیمعادت می»رمان 

زنی مطلقه و محکم است که از مردها و دنیای مردانه افرافش هراسی ندارد، چنانکه پس از مرگ پدر، اداره بنگاه معاملاتی 

کشد. تنهایی بار مسئولیت مخارج دختر و مادرش را به دوش میگیرد و بهلاً مردانه است بر عهده میوی را که یک کار کام

شود که این ماجرا به گیرد با او ازدواج کند اما با مخالفت شدید افرافیانش مواجه میشود و تصمیم میبا مردی آشنا می

 زند.جدال ذهنی او دامن می

 

 رنبرگی عشق استگانه. ارکان سه2

را برای عشق در نظر گرفته است. ترکی  هرکدام از « تعهد»و « شور و اشتیاق یا شهوت»، «صمیمیت»استرن رگ سه رکن 

شده را دستخوش تغییر خواهد کرد. ازنظر او سه بُعد ای متفاوت خواهد داشت و کیفیت عشق تجربهها باهم، نتیجهاین رکن

ی سالم باید سهمی از هر سه مؤلفه را در خود داشته باشد؛ رابطه»شود. می فور مساوی جمعندرت در فردی بهعشق به

)استرن رگ، « ی خوب را بسازندتوانند یک رابطههرحال، هر سه مورد در کنار یکدیگر میتر؛ اما بهتر و دیگری بیشیکی کم

 ی عشق آمده است: گانهی ارکان سه(. درباره10: 1333

ترین احساسات، وابستگی و پیوستگی در روابط دوستانه اشاره دارد. به این معنی که ه به نزدیکاین مؤلف»الف( صمیمیت: 

( استرن رگ ده 113)همان: «. ی دوستانه استکند که اساساً مانند گرمی یک رابطهی خود احساساتی را ایجاد میدرون حوزه

ی خوشحالی در کنار تجربه-5یش رفاه معشوق. میل به افزا-1خوشه برای صمیمیت معرفی کرده که ع ارت است از: 

فهم متقابل فرفین در -2ها. توانایی حساب کردن بر معشوق هنگام نیازمندی-0احترام بسیار برای معشوق. -3معشوق. 

اعطای حمایت -3کس  حمایت احساسی از معشوق. -8گذاری خود و مایملک دارایی فرفین عشق. به اشتراک-3رابطه. 

 (130)همان: «. ارج نهادن به یکدیگر در فول زندگی-13ی فرفین. ارت افات صمیمانه-3انی به معشوق. احساسی و هیج

ی فیزیکی، کشش ی عاشقانه اشاره دارد. این اجزا ع ارتند از: جاذبهانگیز یک رابطهاین مؤلفه به اجزای هیجان»ب( شهوت: 

کند ی دوستانه را معرفی میو شهوت وجه دیگری از یک رابطه ی یک رابطه. بر این پایه، شورجنسی و احساسات عاشقانه

بازد، های بدنی بعد از وصال، رنگ می(. ازآنجاکه جذابیت113)همان: « گرددی اشتیاق درون رابطه منجر میکه به تجربه

 عشقی که م تنی بر شهوت صرف باشد، آثار مطلوبی ندارد.
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زمان فولانی، اوقاتی گیرید در مدتابطه اشاره دارد. به این منظور که تصمیم میاین مؤلفه به مدت و تعداد یک ر»ج( تعهد: 

شود. تعهد به یک را با یک شخص بگذرانید و به آن عشق پای ند باشید. این پای ندی منجر به حفظ عشق میان دو نفر می

ناختی عمیق نس ت به خصوصیات شود شخص نیز به شگردد، بلکه باعث میتنها باعث شناخت فرف مقابل میرابطه، نه

 عاشقانه برای دو فرف دستاورد مث تی دارد.  (. بنابراین، نمود تعهد در یک رابطه133)همان: «. خود دست یابد

 

 در دو رمان . انواع عشق3

ناگونی بر ی مذکور، تأثیرات گوگانههای سهداند که با بودن یا فقدان رکنای چندوجهی میورزی را پروسهاسترن رگ عشق

شوند که بر این اسا  او ی مثلث عشق استرن رگ به فرق گوناگون با هم ترکی  میگذارد. سه مؤلفهفرفین رابطه می

دوست داشتن؛ آن در صورتی است که فردی، تنها رکن صمیمیت را داشته  -1هشت نوع رابطه را مشخص کرده است: 

کند و نس ت به فرد دیگری احسا  طی به شکل دوستی تجربه میای از احساسات است که فرد در روابباشد. مجموعه

ای است میان دو فرد که از ی شهوت بدون ارکان دیگر. شیفتگی، رابطهعشق ابلهانه؛ تجربه -5کند. نزدیکی و پیوند می

ی تعهد ؛ تجربهعشق خالی -3(. 151-150: 1333شود )استرن رگ، همان ابتدا بر اسا  ارضای نیازهای جنسی بنا نهاده می

ای به یکدیگر ندارند و فقط به خافر احسا  مسئولیتی که بدون دیگر ارکان عشق است. در این نوع عشق، مرد یا زن علاقه

اند تفاوتدهند؛ ولی نس ت به یکدیگر سردمزاج و بیی خود ادامه مینس ت به زندگی خود یا فرزندانشان دارند، به رابطه

ی شور و اشتیاق یا شهوت همراه با صمیمیت و بدون رکن تعهد است. عشق شق رمانتیک؛ تجربهع -0(. 33: 1333)مجد، 

عشق  -2خواهند یا قادر نیستند به هم تعهد داشته باشند. کدام از دو فرف نمیای است که در آن هیچرمانتیک، رابطه

مدت و متعهدانه که ی پایدار، فولانیانهی دوستمشارکتی؛ تجربه صمیمیت و تعهد بدون شور و اشتیاق است. یک رابطه

ها از بین اند و جذابیت فیزیکی بین آنها در کنار هم زندگی کردههمراه با صمیمیت است. این عشق بین همسرانی که سال

ی شور و اشتیاق و تعهد بدون صمیمیت است. در این نوع رابطه، عشق احمقانه؛ تجربه -3شود. رفته است، دیده می

زیاد فرفین با احسا  احتمالرود. در نهایت بهسرعت رو به افول مییابد و هو  بهت فرصتی برای گسترش نمیصمیمی

عشق کذایی؛ فقدان هر سه رکن عشق در رابطه است. این عشق بخش وسیعی از  -8دهند. ی خود پایان میناامیدی به رابطه

عشق آرمانی یا  -3ای است که عشقی در خود ندارند. عمولیدهد و شامل روابط متقابل مروابط شخصی ما را شکل می

شود و در آثار ادبی ی عشق باهم است. عشقی کامل که منجر به زندگی بادوام و سعادتمند میگانهی ارکان سهمتعالی؛ تجربه

یر شده در دو رمان (. در ادامه به بررسی انواع عشق تصو153-150: 1333شده است )ن.ک: استرن رگ، همواره از آن ستایش

 شود.ی استرن رگ پرداخته میبا تکیه بر نظریه

 

 .عشق احمقانه1. 3

آورد. در این شرایط، به این دلیل که رابطه ترکی  شور و هیجان با تعهد، یأ  و ناکامی به وجود می»از دید استرن رگ، 

ها گاهی کنند. آنآوری را تجربه میابشناسند، لحظات عذچندان عمیق نیست و دو فرف، فکر و آرزوهایشان را نمی
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(. در این صورت، شاهد 150: 1333)استرن رگ، « شودای بینشان دیده نمیشوند و گاهی علاقهشدیداً به هم وابسته می

های گیری روابطی در ظاهر عاشقانه هستیم که بدون دستاورد معرفتی و شخصی تی مطلوب، منجر به پیدایی گسستشکل

توان را می« بهاء»عشق لینا به معشوقش « أنا أحیا»شود. در رمان   رفتار، گفتار و افکار فرفین یک رابطه میعمیقی در سط

ی زن به جنس مذکر است که بعل کی در خلال های ادبیات فمینیستی علاقهدر این دسته از عشق قرار داد. یکی از جن ه

است. لینا شور و اشتیاق فراوانی نس ت به بهاء دارد.  ه به آن پرداختهگیری قصی عطفی در روند شکلعنوان نقطهداستانش به

دلحه د» بیند:کردنش را تنها در گرو وجود او می ای است که علت زندگیاندازهاین شور و هیجان تا به دلبِ اِ ، دالأِ  دبراح سح عیش 
احسا  یگانگی « دگی خواهم کرد، تنها برای او!از این به بعد برای بها زن»(. )ترجمه( 513-511: 5353)بعل کی،  «وححاه 

شناسد حتی ق ل از به دنیا ها پیش میکند که گویی بهاء را از مدتای است که او با خود فکر میلینا با بهاء تا به اندازه

دالحیاة دعل دالأرضِ.»آمدنش:  دتولاح دأنادوح دأولا  دوح دهوح دأْ دّولا  دهوادالریِ دقب ح دمحعح گویی من با این مرد »)ترجمه(  (.103)همان:  «  ن يدأعیش 

 «کردم ق ل از اینکه او به دنیا بیاید و یا من به دنیا بیایم و همچنین ق ل از اینکه زندگی روی زمین متولد شود.زندگی می

ی مقابل خود گردد. او بهاء را نقطههای مکملی که در او تصور کرده است، برمیازجمله علل عشق لینا به بهاء به ویژگی

نجات انسان در عشق و با »گردد؛ چراکه پندارد که دقیقاً در برابر تر  او قرار دارد و عاشق او میبیند، او را شجاع میمی

رنجورانه به عشق در وجود وجود به قول کارن هورنای شاهد یک نوع نیاز روان(. با این12: 1323)فرانکل، «. عشق است

رنجورانه، احتیاج فرد به عشق بسیار شدید و در نیاز روان»لینا به بهاء یک عشق ف یعی نیست. لینا هستیم؛ چراکه عشق 

ها و شود؛ تر ای در او ایجاد می(. به همین علت بعد از رابطه با بهاء احساسات تازه333: 1335)هورنای، « پررنگ است

شود ولی به محض را در زندگی ندارد، دچار ناامنی میدهد. لینا زمانی که عشقی هایش جای خود را به آرامش میاضطراب

-آشنایی با بهاء احسا  بهتری دارد؛ رعد و برق و باران ش انگاهی که تا پیش از این آشنایی باعث تر  و دلهره در او می

دّ وقِ  دفحد»کند: ای که بر آن تکیه کند بیدار میزند و فقط نیاز او را به سینهشد اینک آرامش او را بر هم نمی الرعا دلادّرعبي،دإن هدا  ح
دوحشتي... دّغمر  ، دفسی   دفيدصار  دإل دالاحتماِ  دبا ی   دحای   د ل ه ترساند، بلکه اکنون آن رعد مرا نمی»(. )ترجمه( 132)همان:  «فيد یاِ 

 «پوشاند...یام را مکند که تنهاییای وسیع در تمام وجودم بیدار مینیازی گریان را به پناه بردن به سینه

ها اند؛ آنروابط، نیرومند و متحول کننده»شود؛ های مث ت و سازنده معطوف نمیتأثیرات معشوق بر عاشق تنها به جن ه

(. بر این اسا  لینا رفتارهای غلط 53: 1333)استرن رگ، « ای متحول کنند که خوشایندمان نیست.گونهممکن است ما را به

،دفيد»کند. یکی از این رفتارها سیگار کشیدن است: تقلید می کورکورانه معشوقش را نیز به س   عشق دمرّ   دعل دمقرا  استلقی  
دسیاارة د دأشرل   دوح ... دالصحف  دحول دتنثر  روی صندلی راحتی در اتاق نشیمن دراز »(. )ترجمه( 185: 5313)بعل کی،  «الصالوِ ،

 «. و سیگاری روشن کردم.بودند.. شدهپخشها افرافم که روزنامهیدرحالکشیدم 
تواند در کنار خود تصور کند جز او کسی را نمیهای این نوع عشق تعهد است. لینا به بهاء متعهد است و بهاز دیگر شاخصه

کند که این موضوع نشان از تعهد او به این عشق کنند به سردی رفتار میو با مردان دیگر و کسانی که به او ابراز علاقه می

دا  ح،دغلحد ا  » دارد: دبراح دری   دبِ ي  دالاحتکا ح دبتِارب  دخحًلة :دإن يدلحنْدأتحم  ح دأن يدمحرحرت  دعحرحف   متوجه شدم که »(. )ترجمه( 525)همان:  «وح

دإ  ا،دإ ي؟دأولحد»« ی مهمی را کس  کردم: من اکنون تحمل ارت اط با مردی غیر از بهاء را ندارم!من تجربه دهوح دم غحلةف ادیحسايدأولحی ح ی ح
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آیا او مع ود نیست، مع ود من؟ آیا او بدن مرا با غل و »(. )ترجمه( 538)همان:  «باِلقیاِدالشحفةاِ دم سب ب اداشمئرا يدمِندسواه،دمِندالر یاِ ؟

 «زنجیر شفافی که باعث انزجارم از مردان دیگر شده، ن سته است؟

شدید لینا به بهاء را توصیف کرده است. در واقع دو رکن مثلث عشق  بعل کی در جاهای مختلفی از داستانش عشق 

استرن رگ )شهوت و تعهد( در این رابطه کاملاً هویداست، اما اصل دیگر، یعنی صمیمیت، نمودی ندارد و این خلأ باعث به 

اه همیشگی لینا های عاففی و نارضایتی لینا شده است. احسا  تر  و اضطراب در غیاب بهاء همروجود آمدن گسست

گرفت رو به های کشش و گرایش بهاء نس ت به او که تنها از هیجانات جوانی و شهوتش سرچشمه میشود؛ زیرا شعلهمی

چنان است که فرفه آنگذارد. این شور و عشق یکفرفه باقی میتنهایی در آتش عشقی یکافول نهاده و در ادامه لینا را به

عوج دإل دالوحاةِ،د» کند:گونه رفتار ناخوشایندی از سوی بهاء میلینا را مج ور به پذیرش هر دّ ار  دإل دالأباِدلأح د ا  ،دوح دأْ دّغ  ح أخا  
دالفراغِ.. دوح دالقحلِ ، ترسم بهاء عص انی شود و برای همیشه مرا رها کند تا به تنهایی، نگرانی و می»(. )ترجمه( 538)همان:  «وح

بینی کرده ی این نوع از عشق پیشکند، چنان که استرن رگ نیز دربارهاینکه بهاء او را ترک میلینا پس از « پوچی برگردم...

زن وانهاده شده، دیگر هیچ است، دیگر چیزی »ی دوبووار: شود. بنا به گفتهاست دچار احسا  پوچی و اضطراب زیادی می

-(. می333: 1330)دوبووار، «. آوردحتی به خافر هم نمیدیگر « کردید؟ق لاً چطور زندگی می»ندارد. اگر از او سؤال شود: 

 مند است.برد که معشوق نیز به او علاقهفرفه است و در این توهم به سر میتوان گفت که لینا درگیر عشقی یک

 

 . عشق آرمانی2. 3

کنیم رمان عادت می ی آن بیشتر دراست که نمونه ی استرن رگعشق آرمانی، یکی دیگر از انواع عشق بر اسا  نظریه

عشق کامل و مطلوب با سرنوشتی خوشایند، زمانی بروز و ظهور پیدا خواهد کرد که صمیمیت، شور و »شود. مشاهده می

کم، یکی از ی رشد فرفین یا دستبخش و مایهگرفته، کمالهیجان و تعهد باهم آمیخته شوند. در این صورت، عشق شکل

(. این نوع عشق به لحاظ کیفی برتر از سایر انواع عشق است؛ چراکه هر سه رکن 150: 1333)استرن رگ، « ها خواهد بودآن

کنیم تصویر کرده است. از آن جمله عشق پدر از این عشق آرمانی را در رمان عادت می را در خود دارد. پیرزاد چند نمونه

رود. این عشق، عشقی است که حتی ان به شمار میهای عشق عمیق و ماندگار در این رممنیر است که از نمونهآرزو به ماه

ویژه تعهد( در خوددارند گذر هایی که هر سه رکن عشق را )بهگذشت سالیان دراز اندکی از آن نکاسته است؛ زیرا عشق

بار دیده بود. دید که اولین فور میمنیر را همانپدر انگار همیشه ماه»ها به وجود بیاورد تواند تغییری در کیفیت آنزمان نمی

ی پدر آرزو به (. شدت علاقه533)همان: « راه امین حضورهای سهکوچهپسچهل و اندی سال پیش، در یکی از کوچه

شود بازهم نگران همسرش است و از گیر میای است که حتی زمانی که به علت پیری و بیماری زمینهمسرش تا به اندازه

ر که حالش به هم خورد و خوابید روی تخت، از پنجره به حیاط نگاه کرد و گفت پد»خواهد مراق  او باشد: فرزندش می

(. این عشق پایدار تنها هنگام مرگ یکی از فرفین )پدر آرزو( خاتمه 38)همان: « کاج چه بزرگ شده. مواظ  مادرت باش»

منیر چنین عشق آرمانی به او ندارد و یابد. پدر آرزو صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد را در عشق به همسرش دارد اما ماهمی



 31         استرن رگ عشق هرم ینظریه اسا  بر «کنیممی عادت» و «أحیا أنا» رمان دو در عاففی روابط / وجیهه سروش      چهاردهمسال  

کند مغ ون شده کرد و فکر میمنیر تا لحظۀ مرگ بابام و تا همین الان فکر میماه»بیند: نوعی خود را برتر از همسرش میبه

 (. 83)همان: « دار ن ودشد. که بابام از خانوادۀ اسم و رسمالدوله میکه باید زن فلان

های عقلانی معطوف به همیشه کنش« کنشگر اجتماعی»عنوان یک انسان به»گوید: انی میشنا  آلمماکس وبر جامعه

های کنشگران اجتماعی، عاففی، هیجانی، دوستانه و عاشقانه بوده هدفی مشخص ندارد. او بر این باور است که برخی کنش

گیرد، متفاوت است... برای ه شکل میهای سالانهای سهامداران یک شرکت تجاری که بر پایه درآمد و هزینهو با کنش

شود و شخصی ت اجتماعی، مقام، پول و ی خود میی فرزند باغ ان خانهسرردهای اشرافی دلنمونه، چگونه دختر خانواده

 یهم در زمرهی این عشق که آن(. نمونه553: 1333)ستوده، « زنداش را میاش را در راه او باخته و قید خانوادهتمام هستی

رغم نابرابری های این رمان به نام تهمینه است که علیگیرد عشق پدر و مادر یکی دیگر از شخصی تعشق آرمانی قرار می

پدر تهمینه. « »چی پرسیدی؟»سهراب برگشت فرف آرزو. »آورد: ها دوام میسط  اجتماعی فرفین و مشکلات فراوان سال

پدر از اعیان و اشراف بوده. اهل ادبیات «. »آمدندبه هم نمی»درست گشت. ی دن ال کلمه« --اش توی عکس به مادرشقیافه

« اندکردهو شعر و شاعری. مادر دختر م اشر خانواده. پسر ارباب عاشق دختر م اشر شده و پا توی یک کفش کرده تا ازدواج

ی خاصی برای که او حرفهازآنجایی شود وی پدر تهمینه مواجه می(. این ازدواج با مخالفت خانواده530: 1331)پیرزاد، 

پدر جز شعر گفتن و خط نوشتن کاری بلد ن وده. از »آید: تأمین معاش خانواده بلد ن وده است، همسرش به کمکش می

خیافی «. نگهداری از باغ و رسیدگی به خانه با من»احوال بوده. مادر تهمینه صاح  باغ را راضی کرده که بچگی هم مریض

ها را به هم (. این عشق نیز هر سه رکن عشق از دیدگاه استرن رگ را داراست؛ شور و صمیمیت آن530)همان:  «کردههم می

شود در کنار یکدیگر مشکلات را تحمل کنند که در اینجا نقش زن در مدیریت رساند و در ادامه تعهد عاشقانه باعث میمی

علت بیماری توان جسمی ندارد و همچنین به خافر زندگی در رفاه،  تر است؛ زیرا مرد بهی زناشویی پررنگزندگی و رابطه

های مطرح شده در رمان پیداست، پیرزاد چه از نمونه عشقآموزش کافی برای اشتغال و کس  درآمد ندیده است. چنان

رابر مشکلات راه ها فول مدت زیاد با هم بودن و پایداری و ص ر در بکند که ویژگی اصلی آنهای حقیقی را بیان میعشق

 عشق است.

توان گفت که عشق آن ی بین سهراب و آرزو میی این داستان یعنی رابطهترین رابطهبا بررسی ارکان عشق در محوری

رفت اصفهان یا هر جا شد با سهراب میها نگاه کرد و فکر کرد چه خوب میبه کوه»دو به یکدیگر نیز عشقی آرمانی است: 

(. در عشق 133: 1331)پیرزاد، « همه دلش نخواسته با کسی باشدوقت اینها نگاه کرد و فکر کرد هیچه کوهجا. بیا اصلاً هیچ

کنند، فهم متقابلی از تر از ارکان دیگر است. آن دو در کنار یکدیگر احسا  آرامش و خوشحالی میها صمیمیت پررنگآن

که پیرزاد این خصوصیت هم حساب کنند؛ چنانتوانند رویلات مییکدیگر دارند و برای هم احترام قائلند و برای رفع مشک

ها با ترین مشکلسهراب به احمقانه»دهد: اخلاقی سهراب و آرزو را در چندین جای داستان و فی اتفاقات مختلف نشان می

رفتار آرزو بعد از این  ی آرزو و سهراب تغییر(. چنانکه در رابطه181)همان: « کردحل پیشنهاد میکرد و راهدقت گوش می

شود او بااحسا  سرزندگی و تازگی، بیشتر به خودش توجه کند. رکن دیگر عشق ارت اط کاملاً مشهود است و باعث می
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-های شدید خانواده و افرافیان آرزو تصمیم میرغم مخالفتخوبی مشهود است. آن دو علییعنی تعهد نیز در این رابطه به

 کنند. گیرند که باهم ازدواج 

شود. ازآنجاکه بعل کی دید مث تی نس ت به مردان ندارد، مرد این موضوع به شکل دیگری عنوان می« أنا أحیا»در رمان 

کند و در واقع با روایت عشق نادرست و بیمارگونۀ لینا به آرمانی و کاملی که مصداق خارجی داشته باشد را توصیف نمی

داند که زادۀ ذهن یک دختر خیالاتی است. این نویسنده در قال  افکاری که بیش نمیگونه مردان را توهمی بهاء وجود این

گذارد. های یک ازدواج آرمانی و موفق را با مخاف  در میان میشود شاخصهدر ذهن شخصیت اصلی داستانش مرور می

صویر کشیده است مغفول مانده ها اگرچه پیچیده و یا دور از دستر  نیست اما در اغل  روابطی که او به تاین شاخصه

دمری  ،دفيدالوهاِ دإل د» است: یاها،دفيد اعِدنشرةِدالأخبارِ،دفيدقِرا ةِد تا   السینما،دفيدش رِ دالکولا،دفيدتاخیِدت رّا دم شار   :دأْ دّشار ح اد وی  ادالحیاةحدالتيد ح
اراتِ،دفيدإعااجِداکائاةِ...دفيد   دما ،ددالسیاارةِ،دفيدرج دالرّ د وای  مادباط   ،دوح دعنايدإْ د ا حدفراش  مادالرصیفح دلادفرقح ّاخ  دفيدحیاتِهماداکشتر ِ .دأْ دّشار ح ا،دوح

ا   مادّائس ادم ً ا 
دعاک ای که برایش ساخته با او خواهد: اینکه شوهرش در زندگیزن( همکاری می»)( )ترجمه( 138)همان:  «وح

در خواندن کتابی مشخص، در رفتن به سینما، در نوشیدن نوشابه، در سیگار کشیدن،  همکاری کند، در گوش دادن به اخ ار،

کند. که با او همکاری کند و برای شان میدر دید و بازدید، در آماده کردن سفره... در هر چیزی که مشارکت را وارد زندگی

 «ک و ستمدیده.رو باشد و ازدواجشان بافل و جهانشان خشمن فرقی ندارد که بسترشان پیاده

آزرده از سرنوشت خویش، هر متنی در هر دو رمان مشاهده شد، زنان سرخورده و دلهای درونچنانکه از نمونه مثال

مردان را  هایی خاص دارند؛ زنان هر دو رمان آنپرورانند؛ این مردان ویژگییک در ذهن خود رؤیای مردی آرمانی را می

کنی تا حالا باور می»ها درک بهتری از شرایط و مشکلات زنان دارند: و عقیده دارند که آنبینند متفاوت از دیگر مردان می

« ها و داد و هوارها.ها و الکی دلشوره گرفتنها و هول بودنمنهای بداخلاقی»ریز خندید. « قدر ش یه خودم؟مردی ندیدم این

تا حالا دیدم نیست. اصلاً ش یه مردها نیست و در ضمن  کدام از مردهایی کهش یه هیچ»خنده ت دیل شد به ل خندی محو. 

( پیرزاد با 130: 1331)پیرزاد، « تا حالا یک کار زشت نکرده.»تر از دیوار حیاط گفت فرفجایی خیلی آننگاه به« هست و...

آل ی ایدهابط عاشقانهت ع آن ایجاد یک عشق آرمانی دارد؛ روتوجه به دیدگاه مث تی که نس ت به رابطه با جنس مخالف و به

کشد اما ازآنجاکه بعل کی دیدگاهی کاملاً منفی نس ت به این موضوع دارد، عشق و کامل مختلفی را در رمانش به تصویر می

ی عاففی درست و آرمانی در رمانش تنها در قال  توصیفاتی که شخصی ت اصلی داستان از یک مرد کامل و یک رابطه

 شود.ی خارجی از این عشق آرمانی روایت نمید و نمونهشوسازنده دارد، بیان می
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شود، شیرین و اسفندیار هستند که بعد از مدتی کنیم عشقشان توصیف میهایی که در رمان عادت میازجمله شخصی ت

ی وان گفت این عشق در ابتدا همهتشود. میافتد در پایان رمان دوباره از سر گرفته میای اتفاق میجدایی که به علت حادثه

-ها اوقات زیادی را باهم میارکان عشق را در خود دارد، صمیمیت و شور و اشتیاق و تعهد نس ت به یکدیگر. چنانچه آن

ها... ش  آمدیم شمال. گاهی خانه ما، گاهی خانه آنبچه که بودیم هر تابستان می»برند: گذرانند و از کنار هم بودن لذت می
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من و (. »35: 1331)پیرزاد، « زدیمنشستیم حرف میخوابیدند، دوتایی توی حیاط روی تابی ش یه این میهمه میکه 

(. اما در ادامه با 31)همان: « های صد تا یک غاز، مسافرتاسفندیار مدام پیِ کارهای خودمان بودیم. کتاب، سینما، جشنواره

چیز را باره همهیکازاین اتفاق، بههای روحی پس، اسفندیار به علت ناراحتیهانفر آن تصادف و مرگ ناگهانی مادران هر دو

کند که ای ماجراهای این رمان را روایت میگونهبرد. پیرزاد بهکند و برای فراموش کردنش به کشوری دیگر پناه میرها می

هستند. مردانی که با خودخواهی و عدم همواره این مردان هستند که موج  جدایی و یا در ماجرای آرزو فلاق از زنان 

گذارند. بدین ترتی  در جریان رابطه و عشق اسفندیار و شیرین، نداشتن پذیری تمام مشکلات را بر دوش زنان میمسئولیت

)همان: « های فاق و جفتحل اسفندیار رفتن بود. مال من کلا راه »شود: تعهد از سوی اسفندیار موج  جدایی آن دو می

-شود. حمید علیها میچنانچه در ماجرای ازدواج آرزو با همسر سابقش )حمید( نیز همین موضوع موج  جدایی آن (.31

های یک مرد در ق ال زنش ندارد و آرزو به این نتیجه گونه درکی از مسئولیترغم تحصیلات بالا و زندگی در اروپا هیچ

ی ی آن دو هم همهشود. در جریان رابطههمین دلیل از او جدا می رسد که دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارد و بهمی

ای از این نمونه« أنا أحیا»کشاند. در رمان ها را به جدایی میبازد و کار آنویژه تعهد و صمیمیت رنگ میارکان عشق و به

 نوع عشق یافت نشد.
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ی شور و اشتیاق بدون وجود دو رکن دیگر یعنی ی که دربردارندهیکی دیگر از انواع عشق، عشق ابلهانه است. عشق

شود. عشق و در واقع کشش بهاء نس ت به مشاهده می« أنا أحیا»ی این نوع از عشق در رمان صمیمیت و تعهد است. نمونه

ی حقیقی است. لاقهکند که علت توجه بهاء به او عشق و علینا در این حوزه قرار دارد. لینا در ابتدای رابطه گمان می

د  نِ د»گیرد که غی تش باعث نگرانی او شده و حضورش برایش اهمیت دارد: پرسی او این نتیجه را میکه از احوالچنان أّنح
د  نِ دمرّ   ؟ دش ر ؟ده ح د  نِ ؟«د...د»طوا ح دب ر«دأّنح دالیولح دمیت  دوح دفیهدمِندحیاة ،د ح ن يد  ن   دما دبِک    ادبِ س ،دوح دإل دالویوجدِقا ح : 5313)بعل کی،  «ث  

 زندگی تمام با و اندوه با را( جمله) آن «بودی؟ کجا... » «بودی؟ مریض آیا بودی؟ کجا ماه یکاین فول در»(. )ترجمه( 152

-بهکند، جاذتنها چیزی که بهاء را به لینا متصل می« .امشده زنده امروز و بودم مرده من که گویی. بود،گفت جاری او در که

،د حرالمدأثريب،دعحند» های جسمی لینا و شهوت بهاء نس ت به آن است: ،دّ نق    دإل دالتوق فِدعل دوحی ي،دلَ دعل دصحاري،دلَ دعل دساقية دعاجح وح
دلادأعل  دما،اد يدمِندم  مةِ دالنظراتِدالتفتیشی ِ دهوه؟دلادأعل  د دالساقیِ...دوح دالصارِ،دوح او در صورت، »(. )ترجمه( 503)همان:  «المحب ِ دفيدالویهِ،دوح

-شنا  به دن ال مح ت در صورت، سینه و ساق پاهایم حفاری میسینه و ساق پاهایم مکث کرد )ایستاد(، مانند یک باستان

خود بهاء به صراحت علت کشش و گرایشش به لینا « دانم.برد؟ نمیهای جستجوگر چه سودی میدانم از این نگاهکرد. نمی

دالنساِ دالکثلاتِ.دأنِ د» ی زنان ندارد:کند و از نگاه او، لینا هیچ تفاوتی با بقیهلام میرا اع دمِندواحاة دمِندتل،ح أنِ ...دأنِ دلسِ دأ ثرح
،دلحِ،دقمة  د اّنِ،دلحِ،د نا دعار ..." نیستی. تو... تو چیزی بیش از یکی از آن چند زن »(. )ترجمه( 181-183)همان:  «مثل   نة:دلحِ،دساق 

 «ها هستی: پا داری، برآمدگی سینه داری، بازوی برهنه داری...تو مثل آن
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خواهد به مخاف  نگاه ابزارگونه و جنسیتی بعل کی با تصویر کردن نوع نگاه بهاء به اندام لینا، با دیدگاهی بدبینانه می

گیرد، نشان ه این علت وجود زنان را فرا میمردان به زنان را در جامعه نشان دهد و احسا  تر  و اضطراب و ناامنی که ب

دالًاول حد» دهد: د،قي،لَح دتحنححارا دإل دصحاري.دفح حرب   دعینیهدتح   ِ دمِنْدشحفحتية،دوح دبِ    دتاهْ دعیناه دفيدوی يدحت دشحرحرت  دالص را ح دوح دحاول   بِقحب ِ دّاي،دوح
دمات دْ دأْ  دبراح ا دفحميدمحفتوح  دظ   دّاي،دوح دّاي،دفحاعترتْيدریف  دظاک  ددفح حمس،ح دتقحرح ح چشمانش در »(. )ترجمه( 121)همان:  «الصرخ  دفيدحنارتي.

آید. با مشت ام پایین میخورد سرس به سمت سینهام میصورتم سرگردان شد تا اینکه حس کردم چشمانش از ل  و چانه

ان باز بود بعد از اینکه فریاد در گلویم خاموشی به میز زدم و سعی کردم فریاد بزنم! پس دستم را گرفت و دهانم همچن

چنان که مادر لینا نیز که خود نیز نقش یک قربانی را در « گرفت. او دستم را رها کرد و لرزشی ظالمانه مرا در بر گرفت.

فقط به خافر دهد که کند و به او هشدار میبا همسرش دارد لینا را از علت توجه بهاء به او و خطرات آن آگاه می رابطه

دأنوثت ،دطاغی   »های زنانه جذب او شده است: جاذبه دالریاِ : د    دإعاا ح نح ی تو شگفتی همه»(. )ترجمه( 131)همان:  «أنِ دت ثلّ

لینا از اینکه بهاء او را بخافر جسمش بخواهد، احسا  ناخوشایندی دارد « انگیزی: زنانگی تو سرکش است.مردان را بر می

...د»های سنگین بهاء دوست دارد، پوشش و حجابی داشته باشد: رای مصون ماندن از نگاهتا جایی که ب داللوةةحدعل دعا   تص   ح
دّق غحل ف هدحاا    دویه  د    داللیلِ  دفيدهوه ای که در این مکد... پس به هر چهرهشتابان لذت را می»)ترجمه(  (.123)همان:  «فحححسات 

 « غ طه خوردم! ش  با حجابی پوشیده شده باشد

یابد و با او به در این رمان، بهاء در داستان، حضوری کاتالیزوری دارد. او در زندگی شخصی ت اصلی زن )لینا( حضور می  

کند. چنانکه استرن رگ نیز سرانجامِ بخشد و در نهایت او را ترک مینشیند. به او دانسته یا نادانسته، امید میگو میوگفت

عشقی که تنها بر اسا  این »کند: عنوان عشق ابلهانه یاد میهایی که از آن بهبینی کرده است؛ رابطهیی را پیشهاچنین رابطه

رود. نوعی دل اختگی در فرفین رابطه به شود و ناگهانی از بین میصورت ناگهانی پدیدار میگرفته باشد، بهمؤلفه شکل

ی پدر (. رابطه150: 1333)استرن رگ، « شودآن با عنوان عشق ابلهانه یاد میگردد که از سرعت محو میآید، اما بهوجود می

کند و با زن چاقی که در رغم متأهل بودن به همسرش خیانت میرود. او علیلینا با زن همسایه نیز از این زمره به شمار می

گونه صمیمیت و ن شده است و هیچشود. او فقط جذب اندام چاق این زکند وارد رابطه میها زندگی میهمسایگی آن

دفيداللةحظاتدِ»ها وجود ندارد: تعهدی بین آن دتنرع  اددالتالی دِدو دقًر  . دقًر  ، دیحسحاِها دعحنْ دالثیا ح دببِط   دتنرع  دغرفتِ ا، دفيدنورِ دغارق   دامرأة  شاهات 
دنی دالجلا ح دأ   دواثق  دمِنْ ا د ح    د امل  ، دحرةةّ   دوح دهاو  ، دوح ، دبِرینیه باِطمئنا   دلیِبتلر  ا دوالايدّنتظر ها، دم من  دبِ    ا دأود ح    دمِنداللیِ . داکت خ رةِ دالساعِ  دفيدهوهِ  «ال 

هایش را با ور شده بود و ل ا و در لحظات بعدی زنی را دیدم که در نور اتاقش غوفه»(. )ترجمه( 13: 5313)بعل کی، 

ها در این ساعت آخر ش ، خواب آورد، گویی او مطمئن بود که همسایهافمینان و آرامی و آزادی کامل تکه تکه در می

 «هستند. و یا گویی او مطمئن است که پدرم منتظر اوست، تا با چشمانش او را ب لعد.
ی برخورد شود. زنانی که در اتوبو  زندگی خود و شیوههایی از این نوع عشق یافت میکنیم نیز نمونهدر رمان عادت می  

کنند بیانگر توجه پیرزاد به این نوع از روابط عاففی نیز هست. او روابطی را روایت نشان را برای یکدیگر تعریف میهمسرا

فرسا بر زنان و کند که در آن مردان هیچ تعهدی در ق ال زندگی و همسرانشان ندارند و با تحمیل کارهای دشوار و فاقتمی

ها یافت اند و در نتیجه صمیمیتی نیز بین آنن زندگی را برایشان سخت کردهمحول کردن وظیفۀ ادارۀ زندگی بر دوش آنا
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-آورد و تو فقط میکرد پول درمیرفت کار میاَوَلَندِش بیچاره سرشون رو بخوره. دومَندِش زمان شما مردِت می»شود: نمی

ن خونه جون بکنی و خونه هم که کردی. مج ور ن ودی مثل ماها ص  تا عصر بیروپختی و رُفت و روب میزاییدی و می

( 128: 1331)پیرزاد، « خوای کرَِۀ دور از جون مرگ بذاری... لا اله الا ال.آمدی بساب و بمال و ش  هم که لِه و لَورَدِه می

ن گیری مرداصورت ابزاری مورد بهرهای هستند که تنها بهدر چنین جامعۀ مردسالاری روشن است که زنان قربانیان بیچاره

گیرند و نشانی از صمیمیت و تعهد در روابط آنان وجود ندارد اما تنها ضلع مثلث عشق همچنان برای آنان قرار می

-های جنسی )خصوصاً در مردان( سخن به میان میپابرجاست. در این نوع از عشق بعل کی و پیرزاد از قوی بودن جاذبه

 کنند.ی سست و متزلزل تصویر میق سطحی و رابطهترین ارکان عشعنوان یکی از مهمآورند و آن را به
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« ی عشق استی دوبارهای برای جرقهترکی  صمیمیت و تعهد، خطر فروپاشی ندارد و انگیزه»از دید استرن رگ، 

ی عشق امیدوار ز دوبارهتوان به آغادیگر اگر این دو رکن در رابطه وجود داشته باشد، میع ارت(. به150: 1333)استرن رگ، 

رغم خیانت همسرش نس ت به او ی مادر لینا با همسرش را شاید بتوان در این دسته از عشق جای داد. او علیبود. رابطه

توجهی همسرش کند و مورد بیگونه جوابی دریافت نمیکند صمیمیتش را با او حفظ کند اما هیچوفادار است و سعی می

دنوم ادعمیق افحیصرد»گیرد: قرار می ادظح رحهدحّتصنةع  د ح دّاّر  ا.دوح دغا  د،ل،ح دّسکت  ا:دسحنحبحث  دعحنْدأح مِهدالصارخِ دوح (. 123: 5313)بعل کی،  «ف  ادالوالا 

ی آن بحث خواهیم کرد. دارد: فردا دربارهکند و به سکوت وا میپس پدر او را از رؤیاهای آشکارش منصرف می»)ترجمه( 

کند که این او در رختخواب پشتش را به زنش می« کند که در خواب عمیقی فرو رفته است.و وانمود می کندبه او پشت می

-توان در ویژگیرفتار حاکی از عدم علاقه به همسرش است. از جمله دلایل عدم میل و رغ ت پدر لینا به همسرش را می

:د»های جسمانی او و لاغر بودنش دانست:  افحک رت  دأ   شودد،حنب  ا دلادتحح دلادتحرتيدبِصِحةتِ ا؟دلِما،ا دلِما،ا دّشت يدالنسا حداکتره  ت  د وی  ا ایل  ،دوح
داکنافس ح؟.. دالأرمل ح دلتِحار ح دالأرضِ، دبّآ ِ  فکر کردم: گناه او این است که لاغر است در حالی که »(. )ترجمه( 51)همان:  «یحساحها

کند تا با بیوه دهد؟ چرا بدنش را از غذاهای زمین پر نمیاش اهمیت نمیتیپسندد! چرا به سلامهمسرش زنان چاق را می

 «رقی  م ارزه کند؟

سرزنش و تمسخر لینا از وضعیت منفعل مادرش نوعی تعریض به موقعیت و جایگاه متزلزل زنان در خانواده و جامعه دارد.  

ظاهری و سلامت بدنی خود را حفظ کنند تا م ادا مورد های زنان بر خلاف مردان باید پیوسته در تکاپو باشند که زی ایی

شود که در شرایط خیانت شوهرشان واقع شوند. این شرایط باعث نوعی تر  و دلهره و ضعف اعتماد به نفس در آنان می

 تر موج  بیماری روحی و جسمی آنان خواهد شد.پیچیده

ی . اگرچه نوع رابطهقراردادی عشق مشارکتی وان در زمرهتمنیر به همسرش را میکنیم نیز عشق ماهدر رمان عادت می

-ای که پدر آرزو به ماهی مادر لینا با همسرش متفاوت است. در مقابل تمام عشق و علاقهمنیر با همسرش نس ت به رابطهماه

نیر در فول زندگی می ماهشود. تمام دغدغهمنیر( مشاهده نمیمنیر دارد، بازتابی از این عشق در رفتار همسرش )ماه

کند و شوهرش های سنگینی را بر دوش شوهرش متحمل میاش، ظاهرسازی یک زندگی مرفه بوده است. او هزینهزناشویی
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-ی درب و داغان ته شهر به چه درد میبفروش! چند تا مغازه»کند: ی زیاد به او مخالفتی نمینیز به خافر عشق و علاقه

و «... ظروف نقره و بلور لازم داریم. با این چندرغازی که داری چطور آبروداری کنم؟خورد؟ باید فرش بخریم. ظرف و 

منیر هنگام مرگ همسرش (. ماه130)همان: « منیر فرش و نقره و بلور خرید و رفتند سفر اروپاها را فروخت و ماهپدر مغازه

ی خودش آبروداری ریفات مراسم است که به گفتهتنها احسا  ناراحتی و فقدانی ندارد؛ بلکه تنها نگران تجملات و تشنه

ها حتماً سیاه باشند و ها بود که به قول خودش آبرومند برگزار بشه، شمعمادربزرگم فقط فکر مراسم ختم و این حرف»کند: 

-ن شد ماه(. چنانکه بیا133)همان: « هاآمیزی سینی قشنگ باشه و از این حرفتوی خرماها حتماً مغز پسته بذارند که رنگ

ی های نامعقول خود جامهکند تا به خواستهداند و زندگی را بر او سخت میی او میمنیر عشق همسرش به خود را وظیفه

-مساوی جمع می فوربهدر فردی  ندرتبهتر گفته شد استرن رگ معتقد است که سه رکن عشق، یشپعمل بروشاند. چنانکه 

منیر با همسرش تعهد آشکار ی ماهبیان شد در رابطه کهچنانن را در خود داشته باشد. ی سالم، باید هر سه رکشوند و رابطه

است و صمیمیت نیز اگرچه کمرنگ است؛ اما وجود دارد و رکن دیگر یعنی شور و هیجان نس ت به همسرش وجود ندارد. 

داند و در مقابل بعل کی تغییرات می ینی و غرور زنخودبرترباگرچه پیرزاد علت فروکش کردن شور و هیجان این رابطه را 

بیند اما در های ظاهری زن را دلیلی بر عدم تمایل شوهرش به برقراری رابطۀ عاففی با او میجسمی و از دست دادن زی ایی

های توان چنین پنداشت که با توجه به اینکه هر دو نویسنده برای روایت این نوع از عشق از شخصی تیک نگاه کلی می

زمان و افزایش سن زوجین و همچنین تغییرات  باگذشتشود که اند؛ این حقیقت آشکار میسال داستانشان بهره بردهمیان

شود تدریج کمرنگ میها بهی جنسی آنفیزیکی و بروز علائم پیری در جسم و جان آنان، شور و هیجان و کشش و جاذبه

 ی بماند.تواند همچنان پابرجا باقاما تعهد و صمیمیت آنان می

 

  نتیجه

نشانگر این است که با توجه به نگاه دقیق بعل کی و پیرزاد و تجربیاتی که از « کنیمعادت می»و « أنا أحیا»های بررسی داستان

اند نوعی از روابط عاففی خوبی توانستهاند و بههایی باورپذیر را تصویر کردهالگوهای رفتاری افراد در ذهن دارند، شخصی ت

هایی که بعل کی در رمانش تصویر ها و ارکان هرم عشق استرن رگ مطابقت دارد. عشقتصویر بکشند که با مشخصه را به

تر و شاید بتوان گفت ی ملایممورد(، عشق احمقانه و عشق مشارکتی است. پیرزاد شیوه 5کرده است شامل: عشق ابلهانه )

های آرمانی عشق توان گفت تعداد نمونهکه میپیش گرفته است. چنانتری را برای روایت انواع عشق در رمانش در منصفانه

کند. هایی که به علت ن ود یک یا چند رکن از ارکان عشق با شکست مواجه شده، برابری میشده در رمان با عشقروایت

عشق رمانتیک است.  مورد(، عشق ابلهانه، عشق مشارکتی و 3هایی که پیرزاد تصویر کرده است شامل: عشق آرمانی )عشق

ها به عشق تأثیر دهد که شرایط محیطی و روحی نویسندگان بر نوع نگاه آنی عشق در این دو داستان نشان میبررسی مقوله

کند که برای زنان ارزش ای محدود زندگی میاش نیز آمده است در جامعهکه در زندگینامهاست. بعل کی چنانگذاشته

شود و نوع روابطی که مردان با زنان دارند سطحی است و نگاه ی جنس دوم نگاه میمثابهها بهآن چندانی قائل نیستند و به

شود؛ درواقع ی افرافش، باعث خلق عشق عمیقی در این داستان نمیی او به جامعهبینانهیا در حقیقت نگاه واقع بدبینانه
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گرای عشق و در مقابل پرداختن به پرداختن به ابعاد کمالجای عشق آرمانی بازتاب داشته است. عدم عشق غیرآرمانی به

های درونی بعل کی در این اثر باشد. در مجموع های منفی و غیرآرمانی آن، شاید بیانگر فراز و فرودهای روحی و تنشزمینه

مشترک هر دو  یاین اثر برآیند عوامل و عناصر درونی و بیرونی نامطلوب تجربه شده ازسوی نویسنده است. اما نقطه

رحمی و یا دانند که با بیها علت جدایی یا پایان یافتن رابطه را متوجه مرد میها این است که آننویسنده در این روایت

اند و درواقع این زنان هستند که با تحمل سختی و مهری و آزار قرار دادهعدم درکی درست از زنان، آنان را مورد بی

 یم رابطه و جلوگیری از جدایی هستند.مشکلات در تلاش برای ترم
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Abstract 

The image, one of the four pillars of poetry in literary criticism, is a linguistic structure that the 

poet uses to visualize his abstract thoughts and complex modes. This concept plays a prominent 

role in the resurrection of the word, both in the old literary criticism, which considers imaginary 

forms as an essential element in its formation and in the new literary criticism, which includes 

all means of expression and breaking the linguistic norms. Mohmmad Al-Qaisi has spent his 

entire life in exile and has always imagined the sorrow of Palestine through suffering, exile, 

and displacement. According to the investigation, the bitter experience of Qaisi's life made 

sorrow a steady and inseparable element in Qaisi's poetry. As a result of the enduring song of 

sorrow in his poems, he was named a "sorrow-full poet" Considering that the issue of Palestine 

is reflected as a central social issue in Arab literary works, image analysis plays an essential 

role in the representation of the issue of Palestine. On the other hand, sadness is one of the 

critical trends in contemporary Arabic poetry, so the representation of sorrow in the Qaisi's 

poetry is an issue on which study by descriptive and analytical Semiotics and statistical analysis 

approach in this research to discover and decoding how to represent the suffering and sorrow 

of Palestine as a part of the Islamic world, in Qaisi's poetry, the resistance poet of Palestine. 

The results suggest that Qaisi uses metaphor and simile to visualize his painful experience. He 

presents two different and contradictory images of sorrow with the exact origin. This conflict 

in the representation of sorrow indicates that the poet suffers from a kind of internal conflict In 

his poetic experience that arises from the conflict between the ideal and the reality of the poet.  
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 چکیده

گیاری از آن باه معاانی    رود، یک ساختار زبانی است که شاعر با بهاره تصویر که یکی از ارکان چهارگانه شعر در نقد ادبی به شمار می

-بخشد. این مفهوم چه در نقد قدیم که صور خیال را عنصار اساسای در شاکل   تجسم می انتزاعی، افکار و حالات پیچیده درونی خود

ای در بیاان  ، نقاش برجساته  ردیگیبرمهای زبانی را در داند و چه در نقد جدید که همه ابزارهای بیانی و هنجارشکنیگیری تصویر می

ری نموده و همواره با رناج ت عیاد، انادوه فلساطین را باه      تجربه شعری شاعر دارد. محمد القیسی، سراسر عمر خویش را در ت عید سر

ناپذیر در اشعار وی ت دیل کرد تجربه تلخ زندگی شاعر، حزن را به عنصری ثابت و جدایی آمدهعملبهتصویر کشیده است. فی کاوش 

ن( گردیاده اسات. نظار باه اینکاه      ی که آهنگ پایدار حزن در اشعار وی، س   نامگذاری او به الشاعر الحزین)شاعر انادوهگی اگونهبه

موضوع فلسطین به عنوان یک مسئله اجتماعی محوری در آثار ادبای عرب بازتاب یافته است، تحلیل تصویر در نحوه بازنمایی مسائله  

 های مهم در شعر معاصر عربی است. لذا واکاوی حزن در اشعار محمدفلسطین، نقش اساسی دارد. از سوی دیگر حزن یکی از گرایش

-تحلیل آماری در این پژوهش مورد بررسی قرار می شناسی وتحلیلی، وبا رویکرد نشانه-القیسی موضوعی است که به روش توصیفی

گیرد با این هدف که چگونگی بازنمایی رنج و اندوه فلسطین به عنوان پاره تن جهان اسلام، در شعر قیسی، شاعر مقاومت فلسطین را 

استعاره و  انگیز خود، از تکنیکیج پژوهش حاکی از آن است که قیسی در تجسم بخشیدن به تجربه حزنکشف و رمزگشایی نماید. نتا

دهد؛ حزن مث ت، که حزن حقیقی ومقد  شاعر است گیرد و دو تصویر متفاوت از حزن را پیش روی مخاف  قرار میتش یه بهره می

ایی حزن، بیانگر این است که شاعر در تجربه شعری خاود دچاار ناوعی    وحزن منفی، که مجازی، ناپایدار است. این تعار  در بازنم

 کشمکش درونی است که ناشی از تعار  میان آرمان و واقعیت شاعر است. 
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 .مقدمه1

 .تصویرپردازی1. 1

و دریچه ورود به جهان شاعر است؛ شاعر باا ایجااد پیوناد میاان مفااهیم      تصویر یکی از پرکاربردترین م احث در نقد ادبی 

ی زباان  فورکلبهبخشد. سازد و به تجربه شعری خود نمود حسی میمی درکقابلرا برای مخاف   هاآن انتزاعی و محسو 

باعث شد که قصایده   ،قراردادتحولاتی که ساختار قصیده جدید عربی را تحت تأثیر خود »شعر معاصر، زبان تصویر است و

شاود کاه در آن   یافته مدنظر قرار گیرد. با این نگاه قصیده به یک تصویر کلای ت ادیل مای   وار تکاملیک وجود اندام عنوانبه

 (.82: 1383)أبواص ع، «شوندترکی  می باهمتصاویر جزئی برای تولید این تصویر کلی 

برخورداراسات و ناه    تریست. اما در نقد جدید از دایره گستردهتصویر در نقد قدیم، به معنای شکل در برابر مضمون ا 

هایی کاه  ها و رنگهای زبانی و حتی سایهگیرد، بلکه هنجارگریزیتنها انواع بلاغی تش یه، مجاز، استعاره و کنایه را در برمی

ناد. در شاعر قادیم، تصاویر     کنای در آفرینش تصویر ایفا مای نقش برجسته افکار و احساسات شاعر را به خود جل  کرده،

: 1332)اسماعیل، «نمودشد و محسوسات را با تصاویر حسی ملمو  بازنمایی میمحدود می ظاهربهحسی بود و هدف شاعر »

اما در شعر جدید، تصاویر، بیاانگر تجرباه شاعری شااعر یاا       . و هدف خود تصویر بود نه  بیان یک حالت درونی( 113-115

شاعر یا ادی  را به خلق اثر هناری ساوق   »ی شاعر در تعامل با حوادث و مسائل بیرونی است که تجربه درون گریدع ارتبه

هاا و  های معناست که اهمیت آن در ویژگای یکی از جن ه»در نگاه جابر عصفور تصویر شعری  (.352: 1050)المجالی، «دهدمی

کند مگار اینکاه   خود تغییر نمیای تصویر شعری به خودیکند. بنابراین ف یعت معناست که در معانی ایجاد میتأثیراتی نهفته

تارین  گیری از الفاظ که مهمبر این اسا  عنصر ثابت تصویر، معناست و با بهره( 353: 1335)عصافور، «ارائه آن تغییر کند روش

تاأثیرات در ایان    ها وتوان یک معنا را در اشکال گوناگون به تصویر کشید. منظور از ویژگیعنصر سازنده تصویر است، می

هاای  هایی است که ویژگینما و تکنیکآمیزی، متناقضتش یه، استعاره، حس ازجملهتعریف، همان شگردهای تصویرپردازی 

-بخشند تا بیشترین تأثیر را در خواننده ایجاد کنند. احسان ع اا  تصاویر را عامال تماایز شااعران مای      معینی به معانی می

تار  های مجازی زبان باه فهام و سالیقه عربای نزدیاک     عتقد است که افلاق تصویر بر همه شکلو م(»533: 1322)ع ا ، «داند

داند کاه برجساته و مشاخص    هرگونه بیانی می»کدکنی با گسترش مفهوم تصویر، آن را دربرگیرنده شفیعی (533)همان، «است

 خاود یخودبهفت بدون کمک از مجاز و تش یه گاهی آوردن ص مثلاًاز انواع مجاز و تش یه در آن نشانی ن اشد.  اگرچهباشد، 

 لزومااً بنابراین تصویر ( 13: 1385)شفیعی کدکنی، «آوردمی به وجودجن ه تخییلی دارد و همین آوردن صفت است که تصویر را 

ت کاه  توان گفت تصویر، بیانی اسا تواند تصویرساز باشد. لذا میحضور تش یه، مجاز و استعاره نیست و زبان حقیقی نیز می

ای را برای مخاف  بازنمایی سازد؛ خواه حقیقی باشد خواه مجاازی. اگرچاه در تصااویر    یک اندیشه، حرکت، ایده یا حادثه

یاباد و سارعت ادراک را کااهش    مجازی فعالیت ذهن برای کشف و ایجاد ارت اط میان عناصر تصویر در ذهن افازایش مای  

 اید. افزدهد، اما بر زی ایی و جذابیت تصویر میمی
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 .حزن در شعر معاصر عرب2. 1

 3شکست اعراب در جناگ   ژهیوبهها حزن و اندوه در شعر معاصر عرب، متأثر از تاریخ اجتماعی، سیاسی، ان اشت شکست

 نیو همچنا ی، اساتعمار  سوادیو بماندگی، جهل ها، تداوم شرایط دشوار زندگی، عق ، جنگ1338روزه با اسرائیل در سال 

تأثیرپذیری از شاعر اروپایی تی.ا .الیوت واحسا  انسان به رناج ذات خاود در عصار حاضار، باه یکای از        عواملی مانند

بدرشاکرالسایاب،   الملائکاه، ع دالصا ور، ناازک  ی همچاون صالاح  و شااعران موضوعات مهم در شاعر معاصار ت ادیل شاد     

ریشه در شناخت داشت. منظور از شناخت »حجازی به بازنمایی حزن در اشعار خود پرداختند. حزن شاعر معاصرع دالمعطی

کاه بار   »ذات انسان معاصار ( 320: 1333)اسماعیل،«ی نس ت به هر چیزی استو آگاهدر اینجا همان معنای اولیه آن، یعنی علم 

واقعیت تناس  ایجاد کند لاذا در   وتوانست میان منطق خود بود، نمی گرفتهشکلتکه شدن پایه عوافف غربت، فقدان وتکه

گارای  این حزن که مولاود رویکارد درون  ( 523: 1330)الورقی، «گشتگی و اندوهی عمیق گردیدهستی نامتناهی دچار گم این

هاایی همچاون   را از واژه هاآن و اشعارشاعران در بیان تجربه بشری خود بود، فضای روانی شعر را تحت تأثیر خود قرارداد 

شد. ها سرری میشار ساخت که سراسر عمر شاعر در حسرت دستیابی به آنآرزوهایی سر الأسی، الکآبۀ، الموت، الخوف، و

ذات در آن، مرگ، یاأ ،   و غربتها، شهر ی آرمانو جستجوگرایانه حزن در شعر معاصر، در بازنمایی غربت رویکرد درون

اشای از غربات و مارگ    ن»یابد. در میان شعرای حزن، حزن سایاب  عشق ویا تصاویری رمانتیک م تنی بر واژه حزن نمود می

الملائکه حزنی رمانتیک و ناشی از تعار  درونی میاان ذات و واقعیات و شکسات ذات در    نازک»(، 1: 5312)بن کرامۀ، «است

)ماو ،  « در غربت و محاصره ذات توساط شاهر دارد  »کشد. حزن ع دالمعطی حجازی ریشه ها را به تصویر میتحقق آرمان

های ترین نمونهیکی از برجسته نیعلاوه برا( 00: 1335)بدوی، «حزن وجودی است»ر دارای و صلاح ع دالص و( 38-133: 5313

فردی  و است دادرنج، ص وری و م ارزه علیه سلطه »ادبیات حزن در ادوار مختلف، شعر فلسطین است، که همواره تصویرگر 

از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، غربت در دوره عثمانی، م ارزه در دوره قیمومیت بریتانیا، مقاومت و رویایی پس 

  (8: 5333)صدوق، «استو عذاب و اضطراب برای آوارگان و ت عیدشدگان از وفن بوده

 

 .اهمیت پژوهش3. 1 

امید بازگشت به فلسطین است. او زندگی خود در ت عید را با هنرمنادی تماام باه    شعر قیسی، آینه اندوه زندگی در غربت و 

 لیا و تحلبازنمایی مسئله فلسطین در شعر قیسی نقاش اساسای دارد    و نحوهد؛ موضوع تصویر در رمزگشایی کشتصویر می

سازد. در اهمیت موضوع حزن یک انسان فلسطینی ما را با شرایط دشوار و رنج ملت فلسطین بیشتر آشنا می عنوانبهشعر او 

رود که محور بسیاری از قصاید شااعران معاصار   ه شمار میهای مهم در شعر معاصر بنیز باید گفت که حزن یکی از گرایش

انگیاز اسات. عالاوه بار ایان، حازن، باارزترین ویژگای ویکای از          دهد. موضوع فلسطین یک موضاوع حازن  را تشکیل می

 ها در شعر قیسی است.ترین واژهپربسامد
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 .پرسش پژوهش 4. 1

 برد؟ هایی بهره میاستا از چه تکنیککشد و در این رقیسی حزن خود را چگونه به تصویر می -الف

 حزن در اشعار قیسی از نظر ماهوی چگونه تصویر شده است؟ و ناشی از چیست؟ -ب

 

 ها . فرضیه5. 1

های مختلف بلاغی همچاون  حزن در شعر قیسی، یک عاففه فردی است و شاعر در تجسم بخشیدن به آن از تکنیک  -الف

 کند.به فردی را خلق می و منحصربدیع  ریصاوو تجوید بهره می هیو تش استعاره 

گرا است و در بعد اجتماعی بیشتر به چارچوب انساانی توجاه دارد. غربات و زنادگی در     حزن قیسی، یک حزن درون -ب

 سازند.انگیز را در درون قیسی بارور میت عید و اسارت فلسطین عواملی هستند که عوافف حزن

 

 .پیشینه پژوهش6. 1

مصاادر   از: اناد ع اارت اسات   یخاارج  وکه حاصل کاوش در منابع علمی داخلای  ن مقاله مرت ط با موضوع ای هایپژوهش

پور ملکی، دانشگاه آزاد که به مقایساه  (؛ رساله دکتری، رقیه رستم1333التجربۀ الشعریۀ عند محمود درویش ومحمد القیسی)

(؛ 5311همروشانی ندارد. الاغتراب فی شعر محمد القیسای) پردازد وبا موضوع مورد نظر زندگی وتجربه شعری دو شاعر می

نامه به بررسی مظاهر غربت در شعر قیسی، نامه کارشناسی ارشد، عمر حسن ابراهیم العامری. دانشگاه یرموک این پایانپایان

ی تفااوت  پردازد که نوعی بررسی محتوایی است وباا موضاوع تصاویرپرداز   در چهار محور مکان، زن، مرگ و خویشتن می

نامه کارشناسی ارشد، مراد ع دال اللوح. دانشاگاه الأزهار غازه.    پایان (؛5315دراسۀ فنیۀ)-دارد. دراسۀ فی شعر محمد القیسی

پردازد و موضوع اصلی آن بررسی موسیقی در این پژوهش بطور گذرا و به عنوان یک م حث فرعی به شرح تصاویر کلی می

(؛ 5315کناد. التنااص فای شاعر محماد القیسای)      دو سط  داخلی وخارجی بررسای مای  اشعار قیسی است وموسیقی را در 

نامه کارشناسی ارشد، نداء علی یوسف اسماعیل، دانشگاه النجاح الوفنیۀ که انواع تناص دینی، اسطوری، ادبی، تااریخی  پایان

-نامه کارشناسای (؛ پایان1333القیسی) دهد. التقاف  المکانی فی شعر محمدو ملی در اشعار القیسی را مورد بررسی قرار می

پردازد. التناص الدینی فی شعر محماد القیسای و   های آن میعلی، دانشگاه الزهرا که به بعد مکان و دلالتارشد، نهضت شیخ

هاای محماد   (؛ تیسیر محمد الزیادات، مجلۀ القسم العربی، جامعاۀ بنجااب. کااربرد اساطوره در ساروده     5310خلیل حاوی)

(، عزت ملاابراهیمی و حشمت پروین. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی. این مقاله به ت یاین و تحلیال   1333قیسی)

هاای شاعر محماد    الگاوی ماادر مثاالی در مادراناه    پاردازد. تجلای کهان   های استفاده شده در شعر قیسای مای  انواع اسطوره

الگاوی  و هنر. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کهان  (؛ عزت ملاابراهیمی و دیگران. نشریه زن در فرهنگ1338قیسی)

مادر مثالی در شعر قیسی را مورد تحلیل قرار داده است. بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب مورد مطالعاه پژوهاناه   

رین اناواع  (؛ عزت ملاابراهیمی ومحمد سالمی. نشریه ادب عربی. این مقاله باه بررسای پرکااربردت   1338اشعار محمد قیسی)

پردازد. تصاویر مورد بحث در پژوهش مذکور، بینامتنیت قرآنی وچگونگی استفاده از تصاویر قرآنی در شعر محمد قیسی می
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های مقاومت در شعر محمد القیسای  شناسی جلوهپوشانی ندارد. زی اییتصاویر قرآنی است که با موضوع پژوهش حاضر هم

 القیسای هاای مقاومات در شاعر    پژوهش جلاوه نامه ادبیات تط یقی. این . کاوش(؛ مریم قیصریان1333وسیدحسن حسینی)

(، 1333محمد قیسی)های نوستالژی در شعر واکاوی جلوه ند.کمیبررسی  ادبیات تط یقیهای را براسا  چارچوب حسینیو

ی در شعر محمد قیسی را از نظر محتاوایی  و نوستالژساز غم غربت های ادبی و بلاغی. این مقاله عوامل زمینهمجله پژوهش

ی تصاویر اسات و   شناسو نشانهکند که با تصویرپردازی متفاوت است. اما موضوع پژوهش حاضر واکاوی بلاغی بررسی می

 ماوردنظر ابداع نموده است. تصاویرپردازی  « حزن»دهد که شاعر با کلیدواژه د تحلیل قرار میدر این راستا تصاویری را مور

براساا   موضاوعی کاه    شناسی تصاویر جزئی اساتوار اسات؛  های تصویرپردازی، تحلیل و نشانهپژوهش حاضر، بر تکنیک

 ده است. نشها بدان پرداخته یک از پژوهشدر هیچفوق، گزارش 

 

 . روش پژوهش7. 1

شناسی، دلالت تصااویر را ماورد   ای، از منظر نشانهروش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه برهیتکپژوهش حاضر با 

پردازد. با توجه باه گساتره تصاویر و    ی کمی تصاویر میهانس تدهد سرس با ارائه تحلیل آماری، به تحلیل مطالعه قرار می

گیاری از دو  ع حزن انتخاب شده است. بدین منظور تصاویر جزئی که شاعر با بهاره غل ه آوای حزن در اشعار قیسی، موضو

گیرد. نظر به اینکه تحلیل تمام تصاویر مستخرج کند مورد بررسی قرار میتکنیک تش یه و استعاره با کلیدواژه حزن ابداع می

شناسی و تحلیل آماری با ذکر بخش نشانه و در پردازد، میلیتفصبهگنجد، به تحلیل تصاویر مهم و برجسته در این مقال نمی

 گیری خواهد پرداخت.همه تصاویر، به بحث و نتیجه

 

 . محمد القیسی2

 (033: 5335.)هیئاۀ المعجام:   در فلساطین متولاد شاد    در روساتایی باه ناام کفرعاناه     1300محمد خلیل ابراهیم القیسی در سال 

ال فارا گرفات.   گاه و مدرسه دولتی بئرزیت ودوره متوسطه را در شاهر رام آموزش ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه اردو»او

سرس در  را رها کرد و برای مساعدت مادرش، در مشاغل متعددی مشغول به کار شد. پس از مادتی بارای تکمیال دوره    

 (3: 5315عیل، )یوساف اساما  «دبیرستان به فلسطین بازگشت. پس از آن به کویت رفت و به رساانه مقاومات فلساطین پیوسات    

التحصایل  در مقطاع لیساانس فاارغ    1381برای تحصیل در رشته زباان وادبیاات عربای باه ل ناان رفات و در ساال        »قیسی 

کشی و معماری نیز در  خوانده باود، در ایان زمیناه فعالیات     رغم این که در رشته نقشهو علی( 338: 1338)الجیوسی، «شد

مط وعات، رادیو و تلویزیون مشغول به کار شد. او از جمله شاعرانی است کاه   و در مشاغل متعددی از جمله تدریس، نکرد

رسد و در عرصه شعر، نثر و روایت نیاز  خاوش   آثار ادبی بسیاری از خود بر جای گذاشت. تعداد آثار او به چهل کتاب می

چیازی جاز ایان زنادگی باا هماه        به اعتقاد مان راز آن، »گوید:است. او درباره علت تولیدات بالای ادبی خود میدرخشیده

انگیزد، رنجی عمیق که درماانی جاز نوشاتن    های متوالی آن نیست. این زندگی رنج را در انسان برمیها و شکستاضطراب

قیسی جوایز بسیاری را به ویاژه در زمیناه شاعر     (8)یوسف اسماعیل، «خافر استندارد. قصیده برای من نوعی پناهگاه و تسلی

https://www.sid.ir/search/paper/محمد%20القیسی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/محمد%20القیسی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/سید%20حسن%20حسینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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( 1330)"عرار الشاعریه "(، 1330)"ابن خفاجه الاندلسی للشعر"توان به جایزه ها میترین آناد که از مهمبه خود اختصاص د

 ( اشاره نمود. 1330وجایزه موسسه ع دالعزیز سعود ال ابطین للإبداع الشعری)

وناه ساالگی   هدر پنجاا  5333محمد القیسی، شاعر مقاومت فلسطین پس از سکته مغزی، و مدتی بیهوشی، در اول آگوسات  

 درگذشت و در عمان به خاک سررده شد. 

 

 بحث و بررسی. 3

  . تصویر حزن در شعر محمد القیسی1. 3

ای که حزن کلیدواژه نگرش و تجربه درونی قیسی است. این واژه پس از ش ، پرکاربردترین واژه در اشعار اوست؛ به گونه

مرت ه تکرار شده است. حزن، از مدرکات قل ی و وجدانی است و  38« حزن»مرت ه و 111« لیل»قصیده، واژه 132در مجموع 

با فراوانی بالایی در شعر قیسای تکارار شاده اسات و از     « قل »مسئله فلسطین، قل  شاعر را رنجور ساخته است، لذا واژه 

ساتعاره در اناواع   انگیز خود از تکنیک احزن بخشیدن به تجربهروح فردی حاکم بر اشعار وی حکایت دارد. قیسی در تجسم

 جوید که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. آمیزی، و تش یه بهره میتجسید، تشخیص و حس

 

 

 

 
 
 

 

 

 . استعاره1. 1. 3

باشد.  شدهحذفهای یک مفهوم در میان سایر مفاهیم و نوعی تش یه است که یکی از فرفین آن فرآیند م ادله ویژگی»استعاره

ای ب خشد، در نتیجه تواند بیان را صورت تازهلقاهر جرجانی فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه میاز دیدگاه ع دا

ی که نامکرر بنماید وهر بار بار قادرت کالام خاود     اگونهبه»(115: 1385)شفیعی کدکنی، «از یک واژه چندین فایده حاصل شود

توان آن می لهیوسبهاست که برای ت دیل احساسات به کلمه است و ابزاری  استعاره تنها راه اساسی( 33: 1332فتوحی، «)بیفزاید

 ,Walley) «خود را از دست بدهاد  و مستقلآنکه وضوح خاص عوافف و احساسات مختلف را با یکدیگر ترکی  نمود بی

The poetic pattern, pp 141-142    ،زاعی است، خلق تصاویر بار   حزن یک مفهوم انت ازآنجاکه ( 808: 5338به نقل از الجیوسای

 گیرد.آمیزی مورد بررسی قرار میم نای تجرید ممکن نیست. لذا استعاره در سه محور تجسید، تشخیص وحس
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 .تجسید2. 1. 3
مفاهیم انتزاعی مانند اندیشه، عاففه، ایاده   گیری از آنو شاعر با بهره محسو  به امور انتزاعی است تجسید، اعطای ویژگی

ی که مفهوم انتزاعی، ماهیات خاود را از دسات    اگونهبهکشد. ای را در پوشش مادی برای مخاف  به تصویر میو یا خافره

بخشد و از روناد  گردد. قیسی با استفاده از اضافه استعاری، به حزن مؤلفه ن اتی مییک شئ مادی مجسم می و همچونداده 

ب نادخ ف قوق دّ رق»کناد:  هاای حازن تع یار مای    روبه رشد حزن با رشد ریشه ق  /،دالقلق دِدو  نقادالرحعشح دروحح لقِل  دالح قرِ دوا لالِدد ح وفيدأحقااقِنادتحنم قودی قوور 
 (1/13، 1333القیسی، )«والوححشح دِ
 «کندهای اندوه و درد و تنهایی در چشمان ما رشد میگیرد/ وریشهدهد، رعشه روح ما را فرا میضربان قل  ما را عذاب می» ترجمه()

را در  و غام کناد  های گیاه است، پیوند ایجااد مای  غم که یک مفهوم انتزاعی است و رشد ریشه که از ویژگی شاعر میان

هاای آن در حاال رشاد و گساترش هساتند. رشاد ریشاه نشاان از         کشد که بجای ساقه، ریشههیئت یک گیاه به تصویر می

کند؛ با ایان  ، آرام و پنهانی و نامحسو  رشد میاستوارتر شدن گیاه دارد؛ عنصر مکمل این تصویر حرکت است؛ ریشه گیاه

کناد.  تر شدن غم، و رشد پنهان آن را برای خواننده به یک امر محسو  ت دیل میدرونی خود در عمیقتصویر شاعر، تجربه

ی از یو تنهاا ، همان اشک است که در اثر فشار دردها کنندیمیی که در چشم رشد و تنهاهای حزن، دردها در حقیقت، ریشه

دواند، اشک نیز تداوم دارد. از سوی دیگر می شهیو رغم و درد و تنهایی تداوم دارد  ازآنجاکهشوند. دیدگان شاعر جاری می

غمی کاه  شود لذا این غم تنها مختص شاعر نیست بلکه غم انسان فلسطینی و بشریت است. ریشه گیاه در ف یعت تکثیر می

دوهقاب داکبتق  /»کنند: می تغذیه از آنو  هاستآن هرروزخوراک  دالحرمقا حددوأنادوالقل   دح لقِ دا قارِ دمنقاد/نجقتر دالحقر حدونقتقات  دخلقفح هماان،  )«نقر  ض 

55) 
دویام کاه از ماا    گیریم/ وباه دن اال رویاایی مای    کنیم واز محرومیت توشه برمیآلودم/ اندوه را نشخوار میهای اشکمن، قل  و مژه» )ترجمه(

 «گریزان است
که از مدرکات وجدانی و _برای حزن  _که مشخصه محسوسات است_( نجترّگرفتن نشخوارکردن)استعاره شاعر با

کند. نشخوارکردن یک امر ج ری، خلاف عرف و سازد که آن را نشخوار میحزن را به خوراکی تش یه می _نامحسو  است

کند. را برای مخاف  به امری محسو  ت دیل میمشمئزکننده است؛ با این تصویر، شاعر، ج ر و اشمئزاز خود از تحمل غم 

او به پایان این حزن  وجودنیبااشود؛ رؤیای آزادی فلسطین از آنان دور می چراکهیابد اما این اندوه برای شاعر شدت می

دالشحد»امیدوار است: دح رن نا،دامادّ رانِ   دلودطال دخ یو  دالل یِ ؟/سحیحره ر  دالش م   دوهح د ح وت  دالجحر ةحدأم وت  دایرح صِدوّ کسِر  دفحارح  (44)همان، «ر  

میرد؟/ اندوه ما شکوفا خواهد شد و این مردم فلوع آزادی را در آغوش های ش  خورشید میمیرم ولی آیا با امتداد ریسمانمن می»)ترجمه( 

 «شکنندکشند وکوزه را میمی

کار رفت؛ شاعر با الهام از وی، به به« بااثمقادلتًقاو دلیلق»ت مفهوم فولانی شدن ش  نخستین بار توسط امرؤالقیس با ع ار

شا  را بارای حکومات اشاغالگر     انتزاعی  و مفهومبخشد آلود بودن ش  است، دلالت معاصر میاین مفهوم که کنایه از غم

در قال  فولانی  با ایجاد پیوند میان ش  و ریسمان، فولانی شدن حکومت اشغالگر و اسارت فلسطین راگیرد و استعاره می

یک انسان فلسطینی، باه خورشاید تشا یه     عنوانبهضمنی، خود را  فوربهبخشد. همچنین های ش  تجسم میشدن ریسمان



  138                                 القیسی محمد اشعار در حزن تصویر بلاغی واکاوی /مریم علی یاری                                   چهاردهمسال 

ای دیگر است؛ انسان فلسطینی وامید به آزادی فلسطین نیز کند؛ خورشید همواره زنده است و غروب آن، فلوع در منطقهمی

گیری از استفهام انکاری زوال حکومات رژیام اشاغالگر و    فلسطین ادامه یابد. او با بهره که اشغال هرچندهمیشه زنده است 

فلوع خورشید پس از تاریکی ش  حتمی است و استمرار تاریکی شا  باه    چراکهداند؛ پایان اسارت فلسطین را قطعی می

لأ داانسقا د» ت. در تورات آماده اسات:  تناص از تورات و دال بر پیروزی اس« ّکسردالجقرة»معنای مرگ خورشید نیست. ع ارت 
صقفدالبکقرةدعنقاد،اه دإل دبیتهدالأبای،دوالناجبو دًّوفو دف دالسوق.دقب دمادّنفص دحب دالف  ،دأودّنسح د و دالوه ،دأودتنکسردالجرةدعلق دالرقی،دأودتنق

. باه  303-302/ 8-2لمقد ، سفر الجامعۀ، الاصحاح الثانی عشر، الکتاب ا)« البئر.دفلیعدالترا دإل دالأرضد ماد ا ،دوتریعدالروحدإل داللهدالویدأعًاها

قیسی بخشی از متن تورات را انتخاب کرده که باا شاکوفه دادن حازن و پیاروزی ملات       (82: 5315نقل از علی یوسف اسماعیل،

ه فلسطین را فلسطین هم معناست. او از بازگشت انسان به خانه ابدی و بازگشت روح بسوی خداوند در تورات، بازگشت ب

گنجاد. قیسای   اراده کرده است. ال ته مفهوم این گزاره از نظر عناصر دیگر نیز قابل بررسی است اما در موضوع این مقاله نمی

کاار  گیارد و باا انادکی تغییار آن را بارای بیاان خالاص و تحقاق پیاروزی باه          مفهوم شکستن کوزه را از تورات الهام مای »

 )همان(«بردمی

 

 تشخیص.3. 1. 3

جاان ف یعات   های صورخیال در شعر و تصرفی است که ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بای یکی از زی اترین گونه»تشخیص 

در ایان تکنیاک محسوساات و    (103)شافیعی کادکنی،   «بخشاد مای  و جن شها حرکت رهگذر نیروی خیال بدان و ازکند می

های انساانی  کردن از مؤلفهشدن، یاریگفتن، ساکنن، سخنشوند. روایتگری، خوابیدهای انسانی وصف میمادیات با ویژگی

داناد رفیقای کاه    کشد. او حزن را رفیق خود میدهد وحزن را در هیئت انسان به تصویر میاست که قیسی به حزن اسناد می

مِق  ددولمدأعقرِ دسِقوىدح قرِ د»: کناد کشد و آن را برای دوستان روایت مای بار شکست را به دوش می ق دد/اک سقاةحدحّروّ قادیرق ة درفیققاد ح ت قرىدهح
دا  دماح ر ؟/ یح دّادم رلةددت ارْ ر  دّادم روةبتيد/لت غرّ  (1/08: 1333 ،قیسی)«غرّ  

شناختم که بار شکست را به دوش بکشد و آن را برای دوستانم روایات کناد/ باه راساتی آیاا اکناون       من بجز اندوهم رفیقی را نمی»)ترجمه( 

 «گر منچیست؟/ سرشار است ای ف ی  من/ حزنی غری  ای شکنجه دانی که اندوه منمی

کند که آبساتن  اسلوب قدیم، شاعر، معنایی را بیان می برخلافدر اسلوب قدیم، ابزار م الغه، تکرار بود اما در این مقطع، 

رشد کرده کاه باه یاک     قدرآنکند. حزن در اینجا معنای ق ل است و با اسناد روایتگری به حزن، در بازنمایی حزن م الغه می

تواند خود شاعر نیز باشد. شاعر شخصیت دیگاری  و رفیق و راوی شکست است؛ این حزن می شدهلیت دشخصیت مستقل 

کناد. ایان حازن،    کشد و در هیئت یک راوی آن را بازنماایی مای  را از شخصیت بیرون می و حزناز درون خود انتزاع کرده 

ْ  د»یاباد:  اهیت اصلی خود فاصله گرفته و ماهیتی جدید مای خارج از شخصیت شاعر است و از م ْ  ،د ح قا دویقوجح دالح قر  دحّرفحقا  قا ح وْ
ْ م ودلِلأرضِ/حّدد/محر  د ر ج ددحّررحع ك  دبِریِدالش مِ دوحه حددش ا دخ ًا  (35همان، )«قِمحماد، ح

هاای  دوخات/ چناان شاراره   های شما را باه زماین مای   بخشید/ گامکرد/ معنای وجودی شما را امتداد میاین اندوه شما را یاری می»)ترجمه( 

 «کاشتهای ستیز، شما را در چشم خوشید میعصیان، چنان قله
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سازد. اما حزن دارد و انسان را ناتوان و رنجور میحزن از نظر ماهوی بیش از اینکه سازنده باشد، فرد را از حرکت بازمی

سازد. این حزن، حزنی سازنده ها را جاودانه میبخشد و آنها معنا میکند، به وجود آندر نگاه قیسی، فلسطینیان را یاری می

شااعر  کناد.  شدن به حزن، مفهوم پویایی و ثمربخشی را بازنمایی میگفتن و ساکنانسانی سخن قیسی با اسناد مؤلفهاست و 

هاا باه   شدن غم در خاناه ها، را با ساکنی و بیروتیهای فلسطینهای داخلی بیروت از جمله نزاع بین اردوگاهپیامدهای جنگ

اساتعاره در لفاظ   کشد. بیروت که عرو  شهرها بود، به ویرانه ت دیل شده و اندوه این شاهر را فراگرفتاه اسات.    تصویر می

در بیاروت  مستعارمنه در اینجا انسان و مستعارله حزن است. جامع در هر دو پویایی است. حزن  نهفته است.« ّسقکن»و«  اور»

: خواهد بگوید که این حازن فعاال، ساازنده وپویاا اسات     کند با این استعاره شاعر میشود و با درختان گفتگو میساکن می

/دفالح ر  دفي» دحّسک ن دالبیوتحددبلوتح دالأشاارح اور    (38همان، )«  
 «شودها ساکن میگوید ودر خانهاندوه در بیروت/ با درختان سخن می» )ترجمه(

 

 آمیزی.حس4. 1. 3

هر یک از حاوا  ماا، یعنای    »(83: 5333)عشری زاید، توصیف مدرکات یکی از حوا  با صفات حس دیگر است»آمیزیحس

حوا  ظاهری که ع ارتند از: بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی ولامسه، لغات واحتیاجات بیانی مخصوص باه خاود را دارد؛   

هر دسته از این محسوسات باشند، اسناد حقیقی و ف یعی آنها باه یاک حاس خااص     افعالی که در حوزه مفهومی ومرت ط با 

دهد کاه محسوساات یکای از ایان حاوا  را باه شایوه دیگاری اساناد          خواهند بود. اما نیروی تخیل به ما این مجال را می

دراکاات حاس شانوایی    کاه از ا « سارود »های حس چشایی است، به که از ویژگی« تلخ»مثلا ( 585-581)شفیعی کدکنی، «دهیم

هاای یکای از حاوا  باه مادرکات      شود بلکه اسناد مشخصاه آمیزی به حوا  پنجگانه محدود نمیاست، اسناد دهیم. حس

شاود. ماثلا در   آمیازی محساوب مای   درونی و عقلی و وجدانی مانند شادی، غم، گرسنگی، صداقت، هوش نیز نوعی حاس 

هاای اجساام   و از مدرکات درونی و نامرئی هساتند ورناگ از مشخصاه   ، هوش و غم هر د«غم س ز»یا « هوش سیاه»ع ارت 

کشد و رنگ سیاه و س ز ها را همچون امری محسو  برای مخاف  به تصویر میاست. اسناد سیاه به هوش و س ز به غم آن

دمِن ق داکق»بخشد: ها میهای منفی و مث ت به آندلالت دبالصقوت/قحدأحیانقادحّفلق   دوهقادوادرن دلکن ق دأوخقو  دق تلق   دتقحق قو   دفقِ د لِماتقِ،/ یفح لحقر  دالأخ قر 
دأمامِ   (.1/133: 1333 ،قیسی)«أن ح

گاویی  شوم/ اندوه س ز در کلماتت جاریسات/ چگوناه مای   شود، اما به خافر صدا مواخذه میگاهی اوقات، معنا ازدست من رها می» )ترجمه(

 «کشته شدم حال آنکه در مقابل منی؟
 عناوان باه ترین عنصر ادراکات ایان حاس اسات؛ رناگ     ها و رنگ مهمترین حسپرامکان»بیناییآمیزی، حس در حس   

و تارین ایاام مجازهاا    قدیم و ازای دارد ترین عنصر در حوزه محسوسات انسانی در تصویرهای شاعرانه سهم عمدهگسترده

هاا در  زی اترین رناگ ن وجود داشته است. دادن رنگ در غیر مورد ف یعی خود، در زبای خاصی، از رهگذر توسعههااستعاره

با حاصلخیزی و حیات و فاراوت مارت ط و رماز صال  اسات و در پرتاو       »که( 580-583شفیعی کدکنی،)«قرآن رنگ س ز است

: 5333ع ادال محماد حمادان،    .)اعتقادات دینی از دلالت حاصلخیزی و جوانی برخوردار است که هر دو مایه سرور آدمی است
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نظار روانشاناختی،    و ازی در اضاطراب و تانش اسات    ریپاذ انعطااف از نظر فیزیولوژیکی، نمایانگر کشش و »رنگ س ز (02

ساوی دیگار، سام ل ایماان، توکال و       و ازکناد  نمایانگر هدف، اراده و عمل است که پایداری، ث ات و ایستادگی را القا می

ای درخشان، بازگشت باه  رمز آینده»قیسی، در برخی موارد اما  رنگ س ز در شعر( 10: 1333)عرب و دیگران، «فناناپذیری است.

شاعر با پیوند میان حس بینایی و وجدانی، حزن را که یک احسا  منفی  (188: 5313)اللوح، «بینی استفلسطین، امید وخوش

ه فلساطین را باا   بیند لذا انادو کشد.او زندگی، سرور و آرامش را در فلسطین میو آزاردهنده است با رنگ س ز به تصویر می

بخشای برخاوردار ساازد و امیاد بازگشات باه       های قداست، جاودانگی، وحیاتکند تا آن را از دلالترنگ س ز توصیف می

ای درخشان را ت لور بخشد. عشق به وفن، بطور فطری در وجود هرانسانی نهفته اسات. ایان عشاق بارای     فلسطین و آینده

-ر خود را در آرزوی آزادی وفن سرری نموده، معنایی دیگر دارد. قیسای نمای  شاعری که از کودکی در غربت زیسته و عم

-کند اما از سوی عوامل بیرونای وساازش  گوید واندوه س ز فلسطین را آشکار میتواند عشق خود را پنهان کند؛ لذا شعر می

تحقاةد»گیارد:  امیشود واندوهی خاکستری وجود او را فرگیرد ومج ور به سکوت میگران مورد مؤاخذه قرار می دإ،د ح بق  دد/الصحقم    ح
 (.1/33: 1333 ،قیسی)«بحینحنادفيداللیِ دأحرانا درحماجّ  د

 «شودهایی خاکستری میان ما مییابد/ در شامگاهان، آبستن غمسکوت، چون امتداد می» )ترجمه(
وانشناسان معتقدند گرایش باه  برخی از ر»بخش است نه محرّک؛روح و افسرده است. نه آرامخاکستری رنگی خنثی، بی  

( 13)عارب و دیگاران،   «دهنده این است که شخص زیر بار فشارهای درونای لاه شاده و نیااز باه آراماش دارد.      این رنگ نشان

یاک  طای رنگ خاکستری به حاس وجادانی حازن    افزاید. شاعر با اعبازنمایی حزن، با رنگ خاکستری، بر م الغه تصویر می

هاای خاکساتری در ساکوت و ساکون شا ، نمایاانگر اوج افساردگی در ت عیاد اسات.          غمورد. آتصویر دیداری پدید می

های متناقضی که قیسی به حزن می بخشد بیانگر این است که حزن در اشعار قیسی هام عامال حرکات اسات و هام      دلالت

دشحد»دهد: در تصویری دیگر حزن را به حس شنیداری پیوند میعامل رکود.  دالح ر  دفحوقح دّقادوحّق ه دمِقندتیقه دنجح قدفاهِنادنحغمقادن غنةیقه/فباتح دالر مقرح وس 
ا دالحر  ددإلىدتیه / دفيدعحینیلِدْ  (03همان، )«محوةالدلأ دحینمادأبحرت 

ا/ چرا کنیم افسو  بر عمر مکنیم/ عمر را بیابان به بیابان جستجو میای بر ل ان ما ت دیل شده است که آن را زمزمه میاندوه، به نغمه» ترجمه()

 «که من آن هنگام که به دریای چشمان تو سفر کردم، اندوه، شعر عامیانه من بود.
تواند عامل شعرسرایی باشد اما در نگاه شاعر، این عاففه درونی آنقدر عمیق شده کاه از ماهیات خاود    حزن و اندوه، می

شاود.  سطین، انادوه، شاعر عامیاناه شااعر مای     شود و با تداعی خافرات فلو آوا ت دیل می جدا شده و به حس بیرونیِ نغمه

آمیزد؛ م الغه شاعر در ماهیت حزن کاه از مادرکات وجادانی اسات و تشا یه آن باه       آمیزی را درهم میقیسی، تش یه و حس

مشخصه شنیداری آواز، بیانگر ژرفای اندوه شاعر است چه که این حازن ناه عامال شعرسارایی، بلکاه خاودِ سارود و آواز        

« تیاه »کنناد.  وج  آن را جستجو میبهکند که وج هایی تش یه میت. قیسی عمر خود را بطور ضمنی به بیابانفلسطینیان اس

تواند راه را پیادا کناد.   شود که هیچ علامت و راهنمایی در آن وجود ندارد و فرد در آن نمیاز نظر لغوی، به بیابانی گفته می

کشاد. او در  گشتگی درت عید به تصاویر مای  فلسطینی، در اوج سرگردانی وگم با این تش یه، شاعر، خود را بعنوان یک انسان
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قا ه /» کناد: این سرگردانی و حیرت غم بسیار تلخی را تحمال مای   قاح دتجحح ؟/سقویدأ  دالرّ دالشاعر  تصقفحر ه دأّقاجدغقلحددّقح  ق  دّر قوج /دمقا،اد لق، 
رةع دعحلق حدالأحرا دِدمنظورةدتر ج دخ ًاه /   (23همان، )«  
-زنند وگاام کنند!/ می خواهد بازگردد/دستانی نامرئی به او سیلی میشاعر چه چیزی در اختیار دارد؟/ جز اینکه بادها او را انکار می» ()ترجمه

 «نوشدها را جرعه جرعه میرانند/ علقم غمهای او را به عق  می
که خواص دارویی دارد. وجه مشترک میان حازن   کند. علقم گیاه بسیار تلخی استقیسی حزن را به گیاه علقم تش یه می

دهاد تاا فعام    آمیزی، حس چشایی را به حزن اسناد میآمیختن تش یه و حسو گیاه علقم، شدت تلخی است؛ شاعر با درهم

کشاد کاه گااه    از غم غربت، وبیقراری درونی آنقدر رنج مای »قیسی تلخ و آزاردهنده حزنش را برای مخاف  ملمو  سازد.

کند که در برابر کثرت موانع موجود، هیچ چیازی  و احسا  می( 113: 5313)اللوح، «کندی وامید به آینده را گم میهدف زندگ

زنند. ری )باد(، یک رمز دو وجهای  کنند و دستانی نامرئی به او سیلی میبادها نیز او را انکار می برایندر اختیار ندارد. علاوه

: 1335)صادقی و نصااری،   «گیارد و خیزش مردم باشد، رمز باد، جلوه مث ت به خود مای  اگر هدف، قیام»در ادبیات عربی است؛

و موانع موجود در برابر شاعر باشد. بااد،  ( 133: 5353)بلاوی، «حاصلیرمز عذاب، ویرانی، بی»توانددرغیراین صورت می( 135

در برابر اسارت فلسطین است وقیسی خود  گرانهای عربی، اشغالگران وسازشدر اینجا رمز موانع آزادی فلسطین، حکومت

 دهد، واقعیت اندوه ار وسراسر یأ  انسان فلسطینی است.بیند و تصویری که ارائه میرا در برابر اینها تنها می

 

 تشبیه   5. 1. 3

یاا   یادآوری همانندی و ش اهتی است که از جهت یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد و این اسات کاه معنای   »تش یه

تار اسات و   تر و واض تش یه از استعاره دقیق(23)شفیعی کدکنی، «حکمی از معانی و احکام چیزی را بر چیز دیگر اث ات کنیم

دیگری که قیسای در   تکنیک(. 883)الجیوسی، «توان آن را به یکی از وجوه مشابهت مورد نظر شاعر منحصر نمودبه راحتی می

کناد کاه در   او در ترکی ی اضافی حازن را باه عنک اوتی تشا یه مای      برد، تش یه است؛یتجسم بخشیدن به حزن از آن بهره م

حشب و دِدفخلةیي،دت رش شدفيدشحراّیي/» سازد:هایش لانه میرگ
دحرننِاداک  (.1/03: 1333 ،قیسی)«خلةیي،دعناْ  

 «هایم کنیدهای اندوه سوزان ما، رهای من لانه کنند/ عنک وترهایم کنید، تا در رگ» )ترجمه(

های شاعر لانه کند قل  که مرکز جریان خون است، حزن را شوند و وقتی عنک وت حزن در رگها به قل  ختم میرگ

تنیادگی تاار    شود؛ همچنین با این تش یه پیچیادگی و درهام  سازد و حزن با تاروپود او عجین میدر تمام خونش جاری می

د»ی که چنان آتش برافروخته و فروزان است و در عین حال سسات بنیاان  حزندهد. عنک وت را نیز به حزن اسناد می قنح وإ دأوهح
دالرحنکحب وتدِ تا این حزن فوران کند و اسارت سسات  خواهد از حزن سوزان فلسطین ل ریز شود قیسی می (01)عنک وت/«البق ی وتِدلحبحی  

ِ قيد» کنناده اسات:  حاصل، و سارگردان انتها، بی، بیهای غربتو ناپایدار فلسطین را درهم شکند. حزنی که گاه مانند بیابان و ح
د اعحدالًرّ  ددالأحراِ دان دب ّادحاجِيحددّ وغ  دفيدمحفاوِِ دغ ربحِ دالح رِ دالرحمیِ /د،الرْ   د  (38همان، )«جلی  

ما راهنماا ناداریم وراه نیاز گام شاده       هاشود/ ای ساربان غمشود، در بیابان های غربت این اندوه عمیق غرق میکاروان رهسرار می» )ترجمه(

 «است
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کند؛ این حزن، بیان می« یوغل»های غربت، ژرفای حزن خود را با استفاده از فعل قیسی ضمن تش یه حزن به بیابان  

نیز یک اسناد مجازی « شدن راهگم»شود. تع یرهای آن غرق میکاروان فلسطینیان غربت زده، در بیابان آنقدر عمیق است که

-کنند. در نمونهها هستند که راه را گم میست. راه عقل و شعور ندارد که گم شود و در جای خود ثابت است. این انسانا

است. در برخی موارد نیز برای تجسم بخشیدن به بهره برده «مفازۀمفاوز: ج»و« عنک وتعناک : ج»های اخیر شاعر از لفظ 

هاست. اما در برخی اشعار، حزن را با لفظ برد که حاکی از تنوع و کثرت غممیبهره « حزناحزان: ج»اندوه خود از واژه 

دإلیِ،دیِسرحد» کشد:مفرد به تصویر می دعحناِ /دعحبرت  ددظحرات/نحدوتحصافححنادب أّا دولادو ا دالوعا دمنو دویوجنادأ دنلتق دغ ربا /دالح رِ دبحراح جمرنادالح ر  دوالص م  
 (01)همان، «الرحمی  دفررةتِدالکلمات د

هیچ رو شویم/ و آنها بیها روبهبرای آمدن به سوی تو، به سختی از پل اندوه گذشتم/ از زمانی که به وجود آمدیم، قرار بود با غری ه»)ترجمه( 

 «دادن با ما مصافحه کردند/ اندوه و سکوت عمیق ما را کنار هم جمع کرد پس کلمات قوت گرفت نگاهی و بدون دست

آزادی و  ؛گوید، شخصی نیست؛ با عاففاه جمعای پیوناد خاورده اسات     شاعر در این قصیده از آن سخن می حزنی که  

هاا را باه   بازگشت به فلسطین آرمان همه فلسطینیان است؛ اگر چه تحمل این حزن، سنگین و تلخ است اما پلی است که آن

شود؛ محرک ، که همواره با لفظ مفرد از آن تع یر میهمتا در میان فلسطینیانرساند. حزنی مشترک و بیمعشوق)فلسطین( می

شاوند و ضاد   عوافف آنان نس ت به اسارت فلسطین و عامل حرکت، اتحاد و سازنده است. حزن و سکوت با هم جمع می

د. گیرشوند. منظور از کلمات، اندیشه است. با پیوند حزن و سکوت، اندیشه، قوت میپرورانند؛ کلمات متولد میخود را می

دالحر دتحستح  دمندالقلِ داکقااجح/برةدو ان دقق د» حزن وحیات قیسی با هم رابطه مستقیم دارند: دفق دم سقوج ةِددب دالر مقاج/آأّ قوادالقوطنِدالکقدات  نققرأدالأشقاارح
اِّ ادنحاحیدالقحل دِدالأّالِدحینا / د    (535)همان، «نحف   دالأشاارح
خاوانیم/  کشیدند/ ای وفنِ خاکسترْ افسرده/ در سیاهی روزگار گااهی درختاان را مای   قل  بر می های اندوه، قلم را از عمقچکاوک» )ترجمه(

 «دهیمفهمیم وژاله قل  را به آنها هدیه میدرختان را می
گیرناد؛ در  هایی تصویر شده که از قل  شاعر قدرت میگیری از م الغه، حزن در هیئت چکاوکدر این قصیده، با بهره   

آنقدر این حزن عمق یافته که از یک عاففه و حس وجدانی فراتر رفته وچنان چکاوکی آوای اندوه سر می دهد،  نگاه شاعر،

کشد و به نوشتن از عاواففی راساتین وا   بخش شاعر نیز هست و قلم شاعر را از صمیم قل  او بیرون میعلاوه بر این الهام

شاود و  رود که حازن شااکله شااعر مای    ازنمایی حزن تا جایی پیش میمی دارد که ریشه در قل  او دارند. م الغه شاعر در ب

لحت نادّاخالِا/» خورد:خوابد و غذا میکشد، میها نفس میهمراه با آن قا /حیددالحر  دس ح دلاّ غمحا/دالحر  د ح دالقر وحِدبقِهِ،دنحسقم و،دنقحتحاح نحغسِ  دأعماقح
دمحددّ رافِق نادف دالیقظِ دوالنحول/ دأ دنتااهح حدهویدالنرم درحنا/ّ شار  نادفِ دایر بر/ّقحتحنحف     (153)همان، «لانحقاِر 

رویام، تاازه   شاوییم،بالا مای  نشیند/ اعمااق روحماان را باا آن مای    ای خالد، اندوه شاکله ماست/ حزن سلاحی است که در نیام نمی»)ترجمه( 

 «توانیم این نعمت را نادیده انگاریمخورد/ نمیکشد/ با ما نان میشویم/ آن هنگام که در خواب و بیداری همراه ماست/ با ما نفس میمی

آمیزد تا حزن مقد  خود را مقابل چشمان مخاف  تجسم بخشد؛ او میدر این مقطع، قیسی تش یه و استعاره را در هم   

استفاده از تجسید، واژه نغسال را   گیرد. او باکند که در نیام آرام نمیداند و آن را به سلاحی تش یه میحزن را شاکله خود می

داند. دیگر ابزار م الغه در این مقطع، تشخیص است گیرد و آن را عامل فهارت روح، ارتقا و تجدد میبرای حزن استعاره می

کناد کاه   کشیدن، خوردن به حزن، شخصیتی مستقل انتازاع مای  های انسانی خوابیدن، بیدارشدن، نفساسناد مؤلفه و شاعر با
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داناد کاه   ه همراه و از خودِ آنهاست. حزن شاعر، انتخابی است. حزنِ راه است. قیسای حازن را ماهیات مسایری مای     هموار

های هساتی. ایان   های مقد  و درآمیخته با همه نعمتهای بزرگ، غماند. غمی که باید از آن ل ریز شوند؛ رنجانتخاب کرده

دقلقی دفق» حزن قرآن قیسی است: دللیقولِدالقویدحّق ت /دنق ل قه دالأعقاا  ،حّدإن نق دأ حقع دمادلقِ،دّقاقرن حدح رنق /د غحن  /ربّقاد   ل نق داکقوت  دالًقر ح دعنة /فق غضة دوالرقوا  
حنف ،دولاتامع دعین /

دقلی  دف غنة دولاأسقط دف داک  (182)همان: «ربّاد   ل ن داکوت 

، ای قرآن اندوه من/ مان آنچاه کاه دشامنان و ملامتگاران دربااره مان        شاید مرگ اندکی به من مهلت دهد تا ترانه بخوانم/ برای تو» )ترجمه(

گرید/ شاید مرگ انادکی باه مان مهلات     آید/ ومن در ت عید نیستم وچشمانم نمیبندم به امید روزی که میهایم را میشنوم/ اما چشمگویند، میمی

 «دهد تا ترانه بخوانم

کند؛ فلسطین کتاب و م دأ حزن این تع یر منشأ حزن را مشخص می کند و باخطاب می« قرآن حزنی»قیسی فلسطین را   

کند، هم چنین قیسی است؛ قرآن کتاب وحی، مقد  و دائمی است، خطا ندارد، فرقان است و حق و بافل را از هم جدا می

هاای  ن و سایر ویژگیکند. تا تقد ، جاودانگی، بدون خطا بودکند. شاعر حزن را به قرآن تش یه میادیان ق ل را تصدیق می

قرآن را برای حزن خود وام بگیرد و بگوید حزن من، حزن فلسطین چنان قرآن، آراسته باه ایان صافات اسات. ایان حازن       

دالحقر  دهنقادفا  ق  دّومیق  /»ای مشترک میان فلسطینیان است و هر کس با توجه به سط  درک و نگاه خود درگیار آن اسات:   دغدغه
دغحرالا دمحوع ورا ددّتااو ادالناسدودأم ا د  (533: 3)همان،ج «ّایدفتحفر ّنح

کنم اما همچون آهاویی هراساان، از   کنند و من دستم را دراز میاندوه در اینجا، میوه روزانه ایست/ که مردم آن را دست به دست می» )ترجمه(

 «کندمن فرار می

کنند. سرس با استفاده از تکنیک التفات دست میبهتکند که مردم میان خود دسقیسی، حزن را به میوه روزانه تش یه می  

نحد»کند و واژه پردازی می( در بازنمایی حزن شخصیتفتفرّندمن دغرالادمقوعورا( به مخاف )الحر دفا   دّومی از غای ) را برای « تحفقرةّ

که تا دساتش را باه ساوی او     کشدگیرد و آن در هیئت آهویی به تصویر میفاکهۀ که حزن را بدان تش یه نموده، استعاره می

گریزد. این بدان معناست که نگاه شاعر با نگاه ماردم فارق دارد. حازن فلساطین، یاک انادوه       کند، هراسان از او میدراز می

 پروراند. اجتماعی و میان فلسطینیان مشترک است اما چون نگاه شاعر با مردم فرق دارد حزن را به گونه دیگری می

 

 تصاویر شناسی. نشانه2. 3

پاردازد؛ ایان داناش    ها، عملکرد، عوامل مؤثر در تولید و قواعد حاکم بر آنها میشناسی علمی است که به مطالعه نشانهنشانه

شانا  سوئیسای بنیاان نهااده شاد. نشاانه ترکی ای از        زباان  ((Ferdinand de Saussureاولین بار توسط فردینان دوسوساور 

شود؛ نشانه زبانی نه یک شئ را ومی( است و دلالت به رابطه میان این دو افلاق میدال)تصور صوتی( و مدلول)تصور مفه»

دهد که ناشی از اثر ذهنای آواسات ناه جن اه فیزیکای و ماادی       به یک نام بلکه یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند می

هاا معماولا باه شاکل کلماات،      نشاانه »(33)سوساور،  «گیارد صوت. نشانه، تنها برای افلاق به کل پدیده مورد استفاده قرار می

دار نیستند و فقط وقتی که معناایی باه   شوند اما این چیزها ذاتا معنیها، حرکات و اشیاء ظاهر میتصاویر، صداها، بوها، فعم

 هاای مساتقیم وضامنی مساتلزم اساتفاده از رمزگاان      بنابراین دلالت (02)چندلر، «شوندها منصوب کنیم، ت دیل به نشانه میآن
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کند که نقاش ماؤثری در ایجااد    شناختی قلمداد میهای نشانههستند. رولان بارت استعاره، مجاز، تش یه و اسطوره را رمزگان

-دهنده گفتمان همچون استعارهشناسان به شناخت سازوکارهای شکلنشانه»کنند. از این روهای ضمنی در متن ایفا میدلالت

کنند لذا هر واژه ممکن است علاوه بر معنای تحت اللفظای وصاری    بلاغی توجه میها، مجازها، نمادها و دیگر شگردهای 

)محمدرضاایی،  «های اجتماعی، فرهنگی، شخصی، ایدئولوژیکی وعااففی دارد. معنای ضمنی هم داشته باشد که با خود تداعی

بر هر جامعه، مدلول خاص خاود را   لذا تعابیر ادبی نوعی نشانه هستند که متناس  با فرهنگ و ایدئولوژی حاکم( 533: 1333

 شناسی تصاویر شعری با محوریت حزن خواهیم پرداخت.یابند. در ادامه به نشانهمی
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 نتیجه

باا اساتفاده از    انگیزناد. قیسای  ترین ویژگی اشعار قیسی است و اغل  تصاویر او باه ناوعی حازن   آهنگ پایدار حزن، اصلی

کند و به نادرت تصااویر   آمیزی، تشخیص و تجسید تصاویری بدیع و نو خلق میش یه، حسهایی همچون استعاره، تتکنیک

بیشتر تصاویر نیز راکد و ایستا هساتند. باا اینکاه    گراست و یک حزن ایستا و درون . حزن قیسیشودتکراری در آن دیده می

اسات و کمتار ساکوی انقالاب قارار      پردازد اما روح فردی بار آن حااکم   شاعر به فلسطین، که یک مسئله جمعی است می

 : که منشأ واحدی دارندکند او حزن را در دو تصویر متفاوت بازنمایی می گیرد.می



  118                                 القیسی محمد اشعار در حزن تصویر بلاغی واکاوی /مریم علی یاری                                   چهاردهمسال 

شود که احسا  خستگی و انزجاار شااعر   های منفی تصویر و با ع اراتی بازنمایی میکه با دلالتحزن مجازی و ناپایدار؛  -

عر اسات کاه باا آرماان او در تعاار  اسات و آن را باا ع ااراتی چاون          کند. این حزن واقعیت شاا را به مخاف  منتقل می

کشد. ایان حازن بار غام غربات،      های حزن و... به تصویر میهای حزن، اس های حزن، عنک وتنشخوارکردن، رشد ریشه

 شود، دلالت دارد. ت عید و فشارهایی که شاعر در غربت متحمل می

شاود  گوید، غمی کاه شاکوفا مای   دار و بکر سخن میها شاعر از یک غم ریشهتصاویری که در آن حزن انتخابی و مقد ؛ -

وبطور کلی از دلالتی مث ت، امیدبخش و سازنده برخوردار است. این حزن انتخاب خود شااعر و ماهیات راهای اسات کاه      

و معتقد است کاه  برگزیده است. این، همان حزن فلسطین، آرمان و ذات شاعر است. شاعر نس ت به این حزن امیدوار است 

 به زودی شکوفا خواهد شد. 

او را باه  نوعی تعار  درونی است که بیانگر شخصیت پارادوکسیکال شااعر اسات و   شاعر در بازنمایی حزن خود دچار  -

ها از کمک باه فلساطین و گااه مقاومات و     بیند گاه خودداری حکومتکشد. گاه شکست اعراب را میاین سو و آن سو می

شاعر در تجسم بخشیدن به تجرباه حازن   شود. در واقع می توان گفت بیند لذا دچار تعار  میلسطین را میرؤیای خود، ف

  خود در تعار  میان آرمان و واقعیت، ذات و واقع قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزی نهاایی  های تصویری مث ت از نظر کمی، بیشتر از تصاویر منفی است. این امر حکایت از امید باه آزادی و پیار  نس ت -

فلسطین دارد و شاعر اگرچه در تعار  میان آرمان و واقعیت قرار دارد، و رنج فولانی است اما پیروزی فلسطین را حتمای  

 داند.و غم غربت و ت عید را زودگذر و ناپایدار می
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